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 اهداء

 این اثر را به !

 به راه الله جل جلاله به امید قبولیت وامتنان ازنعمت هایش اهداء می نمایم

 به روح پاک مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم واصحاب گرامی شان اهداء می نمایم

 بنده شدند به والدین گرامی ام که باکمک های خستگی ناپذیر سبب این موفقیت

به سوی سنت رسول الله و صبر کننده گان در راه مشکلات دعوت سنت به دوستداران ، عاملان ، داعیان 

 اهداء می نمایم)صلی الله علیه وسلم ( واعلای کلمة الله 

 نعمت الله  "صدیقی"
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 سپاسگزاری

ازخدای منزه و والا رابیان کنم  که دراین مرحله از این پایان نامه جادارد که اولا تحمید تقدیر سپاس را 

ها را آسان گردانید، مرا توفیق و یاری فرمود تا این پایان نامه را به پایان برسانم. همان ذات  که دشواری

 و مشکلات را برایم رام کرد،

درمرحله ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکری نمایم که بعد ازگذشت چند ده جنگ و ویرانی 

نه تحصیل را تادرمرحله  ماستری ومافوق آن برای ماوکسانی که علاقه مند تحصیل هستند آماده بازهم زمی

 ساخته است.

دانم که بیشترین سپاس و تقدیر همراه با دعای خالصانه خود را به استاد و همچنین بر خود لازم می 

ته با پند و اندرز و هدایت شایسبزرگوارم جناب پوهاند دکتورمحمد اسماعیل لبیب بلخی تقدیم نمایم. او که 

خواهم که به دینش و به و راهنمایی بسیارش از من دستگیری کرد تا این پایانامه آماده شود. از خداوند می

ها را به او عطا ترین پاداشجسم و مال و خانواده و فرزندانش برکت بدهد، و از طرف من و اسلام ارزنده

 فرماید. 

رابرای همه افراد ودست اندکاران  این پوهنتون نموده وبالخصوص  همچنین سپاس و ستایش خود

استادان گرامی که دراین مقطع برای بلندبردن ظرفیت وعلمیت بنده دراین کانون علمی وفرهنگی زحمت 

کشیده اندتقدیم نمایم. وازدیگر دوستان واستادان که مرا با در اختیار نهادن کتاب، یا راهنمایی، و یا هر نوع 

 اند تشکری می نمایم.دیگری یاری کرده کمک

خداوندا! این کار خالصانه در راه خودت را قبول بفرما. خداوندا مرا سربازی از سربازان کتابت قرار ده! 

 کند عذاب نده!خداوندا مرا سربازی از سربازان سنت پیامبرت قرار ده! خداوندا زبانی که از تو روایت می

پیماید، نگرد، و پایی را که در خدمت تو ره میهای تو میهدایت مردم به آیهخداوندا! چشمی را که برای 

نویسد عذاب نده! خداوندا تو را به بزرگواریت قسم و دستی که حدیث پیامبرصلی الله علیه وسلم را می

 ن.ام.. آمیدانند که از آئین تو دفاع کردهدهم که مرا از اهل آتش قرار ندهی چون پیروان سنت میمی

 



 ه
 

 خلاصه بحث

خلاصه بحث پایان نامه مذکور که منکرین سنت ورد شبهات آنها است که ابتدای آن باتعریف سنت که      

درلغت طریقه راه و روش را گفته می شود ودراصطلاح تعریفات مختلف اهل هرعلم ازقبیل اصولیین 

رآن عبارت است  ازگفتار کردار محدثین و فقها مطابق منهج ومسلک خود تعریف نموده اند تعریف جامع ت

تقریریاصفات خلقی وخُلقی یاسیرت است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده چه پیش ازبعثت 

 یابعد ازآن بوده باشد.

همچنان از تعریف لغوی واصطلاحی حدیث شریف نیز سخن به میان آمده که فرق وتفاوت سنت        

 سنت عام تر ازحدیث است . وحدیث بطور خلاصه این است که

سنت وحی الهی است رابطه قرآنکریم باسنت یک رابطه بسیارقوی وجدای ناپذیراست درنبود هریک      

ازاین دو دین و برنامه زندگی شخص کامل نمی گردد زیراکه در اکثر آیات قرآن به مفسر و شارع بودن 

عمل به برای هیچ ممکن نیست زیرا چگونه  سنت اشاره شده که بدون سنت فهمیدن احکام قرآن وچگونگی

بداند که چند رکعت نماز مقدار زکات ادای حج وغیره احکام را بداند  برای همین است که الله )جل جلاله( 

درقرآن عظیم الشأن واطاعت مسلمانان از رسول الله و سنت را عین اطاعت از الله جل جلاله وقرآن قلم 

 داد  است .

بوی با ایجاد شبهه های ازقبیل قرآن یگانه ملجأپیامبر، قرآن تبیان همه نیازها، قرآن منکران سنت ن     

کتاب کامل، بی نیاز ازسنت وتفسیر  وقرآن قانون خدا و سنت وفقه شریعت بشر که ایجاد کنند این شبهه ها  

الله وغیره یاد می  بنام قرآنیون یاد می  شوندکه در داخل خود گروه های مختلف دارند مانند اهل ذکر عشاق

 شوند.

همچنان گروهای دیگر درکنار قرآنیون ازمنکرین سنت مانند لائسم لائستیه بهائیت قادیانیها پرویزها           

وجود دارندکه همیشه تیشه به ریشته دین وسنت  رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می زنند که می خواهند 

 دین اسلام وسنت را بدنام کنند .

درمسله منکرین سنت هم بطور خلاصه می شود چنین گفت که منکرین ازعصر زندگی گوهربار      

رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شده تاقیامت را به نحوی ادامه خواهد داشت و درهرعصری از 

 طرف مسلمانان جواب دندان شکن داده شده اند لکن درعصر امروزی بسیار به شکل ماهرانه  با ایجاد



 و
 

شبهات مختلف مانند شبهه در تدوین حدیث،  شبهه درممانعت ازمنع  نوشتن سنت وغیره در تحت نام های 

گوناگون مانند)قرآنیون نوگریان نواندیشان تجدد وغیره ( ظهور نموده کار می کنند این روند بسیار خطر 

 ناک است .

ی تند وبطور عام از سنت رسول الله صلدرپایان می توان گفت که کسانیکه به تعقیب چنین کارهای هس     

الله علیه وسلم منکر هستند  ورا ه دشمنی با آنرا درپیش گرفته اند ازچوکات دین  خارج شده از جمله 

 .مسلمانان محسوب نخواهند شد 
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 مقدمه

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمالقائل الحمد لله      ا ثُمَّ لََ يَجِدُواْ فِي أنَفسُِهِم حَرَجا مِّ  ﴿فَلََ وَرَبِّكَ لََ يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ مَّ

آيند تا تو را در اما، نه!. .. به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی»  1﴾ قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيما

های خود به داوری نطلبند و سپس ملَلی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملًَ اختلَفات و درگيری

 «.تسليم باشند

وله ن اتبعوا سنة رسوالصلَة ولسلَم علی رسوله الذی بلغ رسالته علی وجه الکمال و علی آله واصحابه الذي

 باحسان.

ديثی من ح يوشک الرجل متکئا علی اريکته يحدث بحديث»الله صلی الله عليه وسلم : قال رسولامابعد: 

 اه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، الَ و انکتاب الله، فما وجدنا فيه من حلَل استحللن بيننا و بينکم فيقول

)ممکن است شخصی بر جايگاه خود بنشيند و از احاديث ترجمه :   - 2«الله مثل ما حرم اللهما حرم رسول

سپس چنين حکم کرده و بگويد ميان ما وشما کتاب خدا هست، هر حلَلی را که  به او سخن گفته شود من 

شماريم. .. اما آگاه باشيد که هر هر حرامی را که در آن پيدا کنيم حرام می دانيم ودر آن بيابيم حلَل می

و در )خد حرام کرده است هم درست مانند چيزهائی است که خداوند حرام فرموده است چيزی که  رسول

 .(ها نداردحکم فرقی با آن

منکرين آن درعصر  واضح وآشکار است موضوع انکارسنت امابعد: همچنان که برهمه مسلمانان و    

امروزی يک سخن بس بزرگ وچالش برانگيز در جامعه اسلَمی و در بين مسلمانان بوده است زيرا که 

اين يک برنامه قوی و با دورنمای قوی وآينده نگر است که برای بيخ کنی عقيده مسلمانان و اسلَم ناب 

 کوشش می کنند.

، «روشنفکر دينی»، «اهل قرآن»م های مختلف از قبيل امروزه می بينيم که گروه های گوناگون، به نا   

و غيره در جوامع اسلَمی به وجود آمده و فعاليت « متجدد دينی»، «اصلَحگر دينی»، «احياگر اسلَمی»

های هنجارشکنانه ای می کنند. اين فعاليت ها ظاهراً صبغه ی دينی دارند اما نتايج و پيامدهای غير دينی 

بار می آورند. چنين به نظر می رسد که هدف تمام اين گروه ها ايجاد شک و ترديد و غالباً ضد دينی به 
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در دل مؤمنان نسبت به دين و ايمان شان، ايجاد اختلَف و تفرقه در جوامع اسلَمی، انکار نقش و جايگاه 

 هسنت و حديث نبوی در جوامع اسلَمی، کمرنگ کردن ارزش های اسلَمی در بين مسلمانان و در کل تيش

 زدن به ريشه ای اسلَم است. 

اما درمورد بعثت پيامبران الهی که ازحضرت آدم )عليه السلَم ( شروع تا بعثت محمد )صلی الله عليه       

وده مو سلم(همه واضح است که الله جل جلَله برای هرامتی پيامبری فرستاده تا مردم را به توحيد دعوت ن

َ وَاجْتَنِبُواْ ) که می فرمايد : چنانچه  و ازپرستش شيطان باز دارند  سُولًَ أنَِ اعْبُدُواْ اللهه ةٍ رَّ  وَلقََدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ

اغُوتَ  ترجمه " ما به ميان هر ملهتي پيغمبري را فرستاده ايم ) و محتواي دعوت همه پيغمبران اين  3( الطَّ

ران ، و غيره ( دوري كنيد . ) بوده است ( كه خدا را بپرستيد و از طاغوت ) شيطان ، بتان ، ستمگ

بِينَ    پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند (" و می فرمايد: ) وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

يم كرد ، مگر اين كه پيغمبري ترجمه " و ما ) هيچ شخص و قومي را ( مجازات نخواه4( حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًَ 

 ) براي آنان مبعوث و ( روان سازيم"

مسئله بعثت پيامبرها دليل اتمام حجت خداوند جل جلَله بالَی بنده ها درعالم اسباب است که الله جل        

نَا لوَْ  ا أهَْلكَْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلهِِ لَقَالوُا رَبَّ بِعَ آيَاتكَِ مِن أرَْسَلْتَ إلِيَْنَا لََ جلَله می فرمايد: ) وَلوَْ أنََّ قَبْلِ  رَسُولًَ فَنَتَّ

ذِلَّ وَنَخْزَى( بود مي گر ما پيش از نزول قرآن و آمدن پيغمبر اسلَم ، ايشان را با عذابي ناا ترجمه "  5أنَ نَّ

كرديم ، ) روز قيامت ( مي گفتند : پروردگارا ! چرا ) در دنيا ( پيغمبري براي ما نفرستادي ، تا از آيات 

"  اين آيت تو پيروي كنيم ، پيش از آن كه ) در آخرت ( خوار و رسوا شويم ) و به دوزخ گرفتار آئيم (

ت  ودر مورد بعثت خود حضرت محمد بعثت پيامبران سخن گفته  شده اس های بود که درآنها درمورد 

صلی الله عليه وسلم آيت های متعدد وجود دارد که هيچ را هی برای انکار نمودن باقی نمی ماند که الله جل 

جلَله بعثت  رسول الله صلی الله عليه وسلم را رحمت برای عالميان عنوان می کند  می فرمايد: )وَمَا 

ترجمه :") اي پيغمبر ! ( ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده ايم  6( لْعَالمَِينَ أرَْسَلْنَاكَ إلََِّ رَحْمَةً لِّ 

" و در آيه ديگر بعثت پيامبر صلی الله عليه وسلم را برای تمام بشريت مژده دهنده وبيم دهنده عنوان کرده 

ترجمه :  7وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلمَُونَ( وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً  است که   می فرمايد: )
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هنده ) كافران "ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايم تا مژده رسان ) مؤمنان به سعادت ابدي ( و بيم د

ت تو را  به شقاوت سرمدي ( باشي ، وليكن اكثر مردم ) از اين معني ( بي خبرند ) و همگاني بودن نبوه

باور نمي دارند (" بعد ازاين مرحله الله جل جلَله در آيت ها زيادی جايگاه وفرمان بری واطاعت از پيامبر 

نْ ) جل جلَله عنوان نموده است که می فرمايد: صلی لله عليه وسلم را عين اطاعت وفرمان بری از الله   مَّ

) َ سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهه  8يُطِعِ الرَّ

هر كه از پيغمبر اطاعت كند ، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است ) چرا كه "ترجمه :       

پيغمبر جز به چيزي دستور نمي دهد كه خدا بدان دستور داده باشد ، و جز از چيزي نهي نمي 

و درجای ديگری الله جل جلَله بعد ازحکم به انجام  دوفرض " كند كه خدا از آن نهي كرده باشد (

اساسی دين اسلَم بعد ازکلمه که همان نماز وزکات است اطاعت از رسول الله صلی الله عليه وسلم را بيان 

ی شماحکم شده از عمل ئض که ازجانب الله بالَانموده به اين معنی است که درچگونگی ادای احکام و فر

كَاةَ وَأطَِيعُوا  و فرمان پيامبر صلی الله عليه وسلم اطاعت کنيد که می فرمايد:  لََةَ وَآتُوا الزَّ ) وَأقَِيمُوا الصَّ

سُولَ  ترجمه " نماز را ) در وقت معيهن و با خشوع و خضوع لَزم ( بخوانيد ، و زكات  9لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( الرَّ

ر اطاعت كنيد ، تا اين كه ) از سوي خدا ( به شما رحم شود ) را ) به مستحقهان آن ( بپردازيد ، و از پيغمب

 و مشمول رضايت و عنايت او گرديد (".

و درمرحله ديگر الله جل جلَله همه گفتارها وسخن های آنجناب صلی الله عليه وسلم را وحی معرفی       

ت سموردين بيان می کند و حی انموده که پيامبر صلی لله عليه وسلم همه آنچه را که برای شما ازاحکام و ا

و از روي هوا  ترجمه " 10( ) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إنِْ هُوَ إلََِّ وَحْيٌ يُوحَىنه چيزی ديگری که  می فرمايد:

و هوس سخن نمي گويد آن ) چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است ( جز وحي و پيامي 

 نيست كه ) از سوي خدا بدو ( وحي و پيام مي گردد"

ات قرآن عظيم الشأن برای کسانيکه ناخود آگاه در پی تيشه زدن به ريشه اسلَم اين هم چند دليل ازآي     

هستند وگرنه مسئله بعثت پيامبرها وبعثت پيامبر صلی لله عليه وسلم وانکار سنت نبوی صلی الله عليه وسلم 

د و رد نقهای که به نام مسلمان، اسلَم و متون آن را مو اين گروبرای هيچ عقل سليم قابل پذيرش نيست  

بررسی قرار داده و دين را به وسيله ی دين تخريب می کنند. يک گروه به نام اهل قرآن، سنت را انکار 
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می کند. يک گروه به نام اصلَحگر دينی و به عنوان کلَم جديد در مورد قرآن و حقيقت وحی سخن می 

ستقيم به صراط های مستقيم . يک گروه از صراط مايت حقانيت آن را زير سؤال می برند گويد و در نه

می رسد، سنت را فرو می گذارد و سکولَريسم را بر می گزيند. البته در اين پايان نامه به فعاليت های 

شبه دينی ديگری نيز پرداخته شده که ربطی به اسلَم ندارند، از قبيل فعاليت های شبه دينی غلَم احمد 

 و غيره که برای فريب خود و پيروان نادان شان دين تازه پرويز خان، ميرزا غلَم احمد قاديانی، بهاء الله

همه ی اين گروه ها در جهت تقدس زدايی از دين و روشن کردن بُعد بشری آن تلَش  ای جعل کرده اند.

 می کنند تا دينداران، دين خود را به عنوان يک پديده ی بشری و تاريخی ببينند.

ين است که خواننده ی عزيز در جريان فکرهای جنجالی و فتنه انگيز هدف از نوشتن اين پايان نامه ا        

که در اين زمان مطرح شده قرار بگيرد و آگاهانه با مسائل جاری برخورد کند. فرد مسلمان بايد در مقابل 

تهاجم و حملَت فکری و فرهنگی مخالفان، آماده گی داشته و توان مقابله ی منطقی و آگاهانه را با آن ها 

 ته باشد.داش

وجواب سوالَت و رد شبهات پرداخته شده که برای  طر است که دراين پايان نامه به پاسخ به همين خا      

هريک مسلمان بادانش ضروری است که از راهای ايجاد اين شبهها و رد آن آگاه باشد. آنچه که برای ما 

ن سنت ازجمله شبهه قرآن يگانه دانستن آن ضرور است درقدم اول رابطه قرآن وسنت، ردشبهات منکري

مرجع پيامبر ، قرآن تبيان همه نياز ها )قرآن بيان کنند همه نيازمندی ها است نيازی به حديث پيامبر نيست( 

و شبهه قرآن کتاب کامل بی نياز ازسنت  وغيره شبهات که ايجاد شده ازطرف مستشرقين به تفصيل به رد 

 آن پرداخته شده است.

دی به معرفی گروهای ازقبيل قرآنيون و منکرين سنت درعصر جديد وقديم پرداخته شده درقدم بع       

برای هرمسلمان معاصر آگاه شدن ازآن ضرور   ه ازآن جمله موارد که دراين ميان  بحث می شود است ک

ا باست حرکت های لَئيسم ، بهائيت، قاديانيها ، پرويزی ها و فرا ماسونری می باشد همه اين حرکت ها 

رد شبهات شان معرفی شده است   واز مستشرقين گلدزيهر، شاخت ، ماير ومرجوليوث )دافيد صمويل ( 

وغيره  زندگی نامه و حرکت شان مورد بحث وبرسی قرار داده شده وبرشبهات شان جواب های قاطع داده 

 .شده است 

ين نکته دقيق اشاره شده که  عده درمرحله آخر به  رد شبهه تدوين حديث و سيرآن پرداخته شده وبه ا     

از د نمی باشمنکر آن تدوين وتصنيف بامعنی وفرق کتابت، به ای ازمسلمان نما ها بخاطر عدم آگاهی شان 
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به تفصيل به فرق و ويژگی تفاوت اين جملَت پرداخته شده است و در خاتمه بحث ضرر انکارسنت اينرو 

انشمندان اسلَمی پرداخته شده و بايک پيام منصفانه به برای اين گروها حکم منکرين سنت  ازديدگاه د

 يار واضح و روشن رسال اختتام يافته است .بسبه شکل منکرين سنت  
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موضوع  اختیاراسباب   

چيزی که در تحت اين عنوان ضروری است ذکرنمايم اين است که چی باعث شد تا اين موضوع را 

تواند داشته باشد بطور شماره وار مورد يگيزه های زيادی مدرپايان نامه خود انتخاب نمايم علت ها وان

 بررسی قرارميدهم 

اول: سنت نبوی درجهان اسلَم ونزد مسلمانان مصدر  و منبع دوم  تشريع اسلَمی است  وظيفه ايمانی 

و وجدانی  هرمؤمن و مسلمان است که از سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( دفاع نمايد زيرا مؤمن که 

ت پيامبر خود دفاع نکند و درمقابل حرکت ها ورفتار های دشمنان سنت پيامبرش استاد دفاع نکند چی ازسن

اين به عمل نمودن سنت باشد خواه اين دفاع به تبليغ و رساندن سنت به ديگران باشد هيچ گونه ايمان و 

 يم .وجدان بيداری نداشته است  بناء من هم خواستم و ظيفه ايمانی و وجدانی ادانما

دوم : خدمت به سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( زحمت کشی و تلَش برای تبليغ و رساندن آن همه 

اين کار ها   ناشی ازانگيزه ايمان است که شخص را وا می دارد کار کند بناء ايمان مرا وا داشت تاچنين 

می توانم بخاطر دفاع از موضوعی را تحت عنوان )منکرين سنت و رد شبهات آنها ( انتخاب کنم تاکه  

 سنت و دفع شبهات وارد شده از طرف دشمنان اسلَم کار نمايم 

سوم : دفاع ازسنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( جزأ از آثار محبت بامحمد )صلی الله عليه وسلم ( است 

لی الله ر )صزيرا کسی که با محمد )صلی الله عليه وسلم( محبت ندارد ايمان آن درست نيست چنانچه پيامب

اسِ أجَْمَعِينَ  لََ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ »عليه وسلم (   11«إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّ

مبر( نزد او از پدر و فرزند کسي از شما نمي تواند مؤمن )واقعي( باشد، تا زماني که من )پيا ترجمه "

و همه ي مردم، محبوب تر نباشم." به خواب رفتن اکثر مسلمانان  وغافل بودن آنها از احوال اوضاع جهان 

و عدم آگاهی آنها از عمل کرد دشمنان اسلَم برعليه سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( که هر روز شبههای 

وی را ازصحنه عمل تبليغ وسياست مسلمانان جامعه بردارند گوناگون ايجاد می کنند می خواهند سنت نب

 مرا وا داشت تا چنين موضوعی را انتخاب کنم .

 

                                                           
هـ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 1188محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري )البخاری:  -11 

  باب حب النبی )صلی الله عليه وسلم ( 18ص  1صحيح البخاري ج وسلم وسننه وأيامه = 
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امت اسلَمی به  مشکلَت وراه حل ها درد ها ودرمان های اينچهارم : عصر امروزی عصری است 

ازدشمنان اسلَم توسط  شود و از خود مسلمانان قبليابد، از خارج وارد نمیی که از داخل بروز میااندازه

عده ای ازافراد خود فروخته وخود باخته که عده ای شان بنام از اسلَم استفاده سوء نموده درپشت منفعت 

دنيوی خود روزگم کرده و کارمی کنند .وعده ی ديگری شان مسلمانان ساده لوح وفريب خورده هستندکه 

درظاهر، خودرا تکه دار اسلَم جلوه می  فريب سخنان تحريف شده ی عده ای ازدشمنان اسلَم را که

دادندخورده اند هيچ نشدکه اين افراد آنچه را که می خوانند، می شنوند ، می بينند با اصول اساسی اسلَم 

که عبارت از قرآن وسنت نبوی صلی الله عليه وسلم است تطبيق کنند ودشمنان دين وسنت نبوی را بشناسند 

ضربه بر پيکرقرآن وسنت نبوی صلی الله عليه وسلم ازطرف چنين درعصر امروزی شديدترين آصيب و

 اشخاص رسيده است.

بينم جز از طرف خودشان، و از درود خدا بر آن کس که گفته است: من تهديدی را بر مسلمانان نمی

  12ترسم، و سخنش دقيقاً واقعيت را بيان کرده است.ترسم آنچنانکه از مسلمانان میبيگانگان نمی

گيرد که خود را منتسب ان ما شديدترين خطر اين حملَت سهمگين از طرف کسانی صورت میدر زم

زنند، و اين چيزی بود که مرا دانند، از هموطنان خودمان هستند و با زبان خودمان حرف میبه اسلَم می

 « نها منکرين سنت ورد شبهات آ»وا داشت که چنين عنوانی را برای اين پايان نامه خودانتخاب کنم 

 

 

 

  

                                                           
 . ناشر مکتبه الحياة 18شکيب ارسلَن، ص ازامير  لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ -12

م درشهر شويفات لبنان به دنيا آمد در دانشگاه آمريکايی شهرشويفات درس خوانده  1251شکيب حمود حسن يونس ارسلَن درسال 
وبعدا وارد مدرسه دارالحکمه بيروت شد که دراين مدت باشيخ محمد عبدوه آشنا شده که به اين سبب يکی از دعوت گران ومصلحان 
بزرگ اسلَم به شماره رفته برای اعاده سرزمين های از دست رفته مسلمانان کوششهای زياد نموده سيدجمال افغانی باتعجب درباره ای 

وفات نموده درشهرشويفات دفن کردند.ازکتاب  1115می ای که تورا روياند تبريک می گويم " ودرسال اوگفت "من به سرزمين اسلَ
اوصيکم بفلسطين وغيره می باشد. جمع ازبزرگان اسلَم   6حاضر عالم الَسلَمی  8غزوات عرب فی فرانسا وشمالی ايطاليا  1هايش 

 از محمد سعيد مرسی   618الی   610ص 
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 اهمیت موضوع 

اهميت هرعلم و موضوع تحقيق برمی گردد به آنچه که در موضوع يا رساله تحقيق بحث می شود 

و  –منکرين  –سنت  –ازآنجای که عنوان منکرين سنت و رد شبهات آنها که متشکل از سه جزء است 

ع هرچه بيشتر برای انسان مسله معرفی منکرين سنت وچرخيدن درمحور اين و موضو –رد شبهات آنها 

 ازچندين ناحيه برای انسان مفيد است .

 آشنای باسنت رسول الله )صلی الله عليه وسلم ( واهميت آن  – 1

 آگاه شدن ازعمل کرد وپلَن های مستشرقين ودشنمان سنت  رسول الله )صلی الله عليه وسلم(  – 8

 خواب وتلَش پيگيرانه .وبيدارشدن شخص از درجستجوی دفاع ازشبهات منکرين  – 6
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 تحقیق: پیشینه

ته  نوش کرين سنت و ردشبهات آنها کتابهایدانشمندان و پژوهشگران اسلَمی در مورد اهميت سنت، من     

و تحقيقاتی انجام داده اند که اکثرآنها به زبان عربی ميباشند اما در زبان  دری چنين تحقيقاتی جامع وجود 

 هه يا ترجمه شده ديگرکتاب ها ازديگرزبانها می باشد که با ترجمه شدن آن بنداشته  اگر هم وجود داشت

سی کارهای اندک هم شده چنان که ضروراست رفارسی بسياری ازمطالب آن کاهش يافته است اگر درفا

ست دصورت گرفته به  وفارسی  بان عربیزچندی تحقيقات که به ه که رساله جامع باشد نشده است  من ب

 . ياد آور می شوم  ه مطالعه نمودم رس من رسيد

السيد  جناب عمادرد شبهات حول عصمة النبی صلی الله علیه وسلم فی ضوء السنة النبویة الشریفة :  – 1

 .محمد إسماعيل الشربينی تأليف نموده است 

امل ش اين کتاب  که ازنام آن معلوم است درمورد رد شبهات  برپيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم ميباشد

 بحث های ذيل است.

رد است برطعن زنند گان برعمصه پيامبرصلی الله عليه وسلم ازدشمنان اسلَم مستشرقين وهمانند  – 1 

 های شان که خود را بنام قرآنيون نام گذاری نموده اند. 

 تأکيد برعصمة پيامبرصلی الله عليه وسلم وازهرآنچه که بزرگ می پندار عقل وفکروعقيده آن وبد -8

پنداشتن هرآنچه تعلق می گيرد به شرکيات  تبرک جستن به بتها وقسم خوردن وبنام آنها ذبح نمودن آنها 

 است جواب به آيات واحاديث که دراين مورد متعارض هستند است.

د و جواب آنچه نتأکيد برعصمة پيامبرصلی الله عليه وسلم وبراينکه شيطان برآن تسلط پيدا کرده نمی توا -6

است  ازپيش شدن شيطان به آن حضرت )صلی الله عليه وسلم( رآنکريم وسنت نبوی ذکرشده که درق

ياسوسه کردن بوی وديگرتأکيد برعصمة آنحضرت درفکره واجتهاد شان  بخاطراذيت رساندن درجسم آن و

 وغيره ميباشد 

ريکية معة الَمبالجا –أحمد محمد بوقين قسم أصول الدين  – :دفع شبهات المستشرقین حول السنة – 2

 المفتوحة   
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برشبهات که ازطرف مستشرقين ايجاد رد موضوع ه اين رساله هم درمورد سنت است که دراين بيشتر ب

 شده وکسانيکه اين را دامن زده بزرگ می سازد ردشده است.

از الدکتور الشيخ محمد بن ابوشهبه  الستاذ علوم القرآن والحديث بجامعة  دفاع عن السنة: – 3

زهروجامعة  ام القری است.  اين رساله که درای سه بخش ميباشد که دربخش سوم رساله ازدکتور الَ

 عبدالغنی عبدالخالق  الرد علی من ينکرحجية السنه را آورده است.

مؤلف اولَ درمورد ردنمودن شبهات مستشرقين که ازقبيل حجية السنة ومقابله آن باقرآن دراين بخش  – 1

رد بربالَی کتابهای معاصرين  وثانیاه دردرمورد بعضی صحابه پرداخته است  دارونقد بعضی شبهات و

 که درمورد حجية السنة تحريرشده پرداخته است ازجمله نقد اجمالی برکتاب ابوريه پرداخته است 

دراين بخش دوم: مؤلف بعضی از شبهات که بربالَی سنت شده خواه قديما باشد ياجديدا آنها را بشکل  – 8

 ی وصحيح رد نموده است. علم

دربخش سوم ازکتاب مؤلف رساله ازدکتورعبدالغنی عبدالخالق که درمورد الرد علی من ينکرحجية  – 6

 بزرگ را آورده  ورد بربالَی آن را می نويسد.که مؤلف دراين رساله چهارشبهه السنه را آورده است 

 مزروعة   شبهات القرآنیین حول السنة النبویة : ازمحمود محمد  – 4

گيرنده هفت شبهه ورد آن ميباشد که دراين اولَ درمورد گروه پرويزی وايجاد براين رساله درمجموع در

ايجاد شده وبعدا به پاکستان نفوذ نموده است مؤلف پرويزی   فته است که ابتدا درهندوستان وانتشارآن سخن گ

 ليس عنوان نموده است .ها، قاديانيها وبريلوی ها را ازگروهای ايجاد شده توسط انگ

ثانيا: اين حرکت ها هميشه ودائما رابطه قوی با انگلسها داشته وهيشه ازطرف آنها کمک مادی ومعنوی 

 ميشده است.

 السنة ومکانتها فی التشریع الاسلام : ازدکتورمصطفی سباعی. – 5

 ت، شبهاتدراين کتاب موضوعات مختلف درخصوص سنت صورت گرفته ازقبيل بحث های مقدمات سن

وارده به سنت، منکرين سنت وحجيت سنت، امام زهری وشبهات وارده درمورد آن جايگاه سنت درتشريع 

 اسلَم وزندگينامه أئمه اربعه مذاهب وصاحبان کتاب های ششگانه حديث بحث نموده است .
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 قرآنیون ویامنکرین سنت : از استاد عبدالظاهر داعی. – 6

ذرای برسنت داشته وبعدا درمورد قرآنيون ومنکرين حديث بحث نموده وبعدا نظری گدراين کتاب ابتدا     

ترکيزبيشتر برسرسيداحمدخان نموده وآنرا ازجمله بنيانگذارهای منكرين سنت درهند خوانده است ودراين 

کتاب معرفی کامل تمام منکرين سنت صورت نگرفته بلکه يک چند گروه را بطور خلَصه معرفی نموده 

 است.

 دکتور عبدالباری "حمیدی" هاندرفیع سنت در دین اسلام: ازپوجایگاه  – 7

ابتدا به تعريف سنت پرداخته و سپس درارتباط جايگاه  صاحب  حميدیگرامی  دراين رساله جناب استاد     

مان مذاهب را سنت در دين و وحی الهی پرداخته ودلَيل حجيت وصحت استدلَل برخبرواحد ونظريه اما

 مسؤليت امت دربرابر سنت بيان نموده است .      ه آورد دراين مورد

ا اماز آنها استفاده کرد کتابها و رساله های تحقیق شده را که من مطاله نمودم درموردسنت تحریر شده بود که میشد که       

ده که ش به زبان فارسی نبود اما کتب و تحقيقاتی که فارسی نوشته شده بود آنچنان کتاب ويا رساله تحقيق

ترباشد بزبان فارسی که معرفی مختصر اسنت ، حجيت سنت ، جايگاه سنت  و معرفی انواع منکرين  جامع

سنت ورد شبهات آن از قرآن باشد برنخورده ام  بناءَ خواستم  پايان نامه  ماستری خودرا در اين موضوع 

دست آيد اميد وارم که الله )جل اخصاص دهم تا به اين سبب انشاء الله يک رساله جامع  در اين مورد ب

چنان که ياد آور شدم يک رساله جامع و مفيد تر تيب  يا بد که نجلَله( برای بنده توفيق عنايت فرمايد که آ

 مورد استفاده همه قرارگرفته و الله متعال قبول نموده ودرجمله حسناتم بيفزايد.
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 روش تحقیق دراین پایان نامه :

ای به سنت مطهر پيامبر که از منحرفان و هواپرستان قديم و و طعنه در مقابل هر شک و شبهه -1

ام که بيانگر بطلَن و انحراف آن شبه ام، رد قاطعی هم آوردهجديد درپايانامه نوشته و عرضه داشته

های قديم و جديد اهل سنت و و طعن است، و در اين باب تکيه و اعتمادم بر نقل قول از کتاب

ام، و گفته هر امام و رهبری را کر و انديشه را با فکر و انديشه بررسی کردهجماعت بوده است. ف

ام،نه ازقول وسخن خودم  پس اگر در اين پايانامه تلَشی با گفته و سخن امام ديگری جواب داده

انجام گرفته ثمره استفاده از زحمات علمای بزرگ بوده است، و نتيجه سعی و تلَش مربيانی است 

اند، و بزرگی مطلق از آن اند و در بزرگی به لطف پذيرفتهنند کودکی تربيت کردهکه من را ما

 دهد. خداوند متعال است، و تنها خداست که پاداش تلَش علما را می

ام با قرار دادن آيه در ميان دوقوس و ذکر سوره و شماره هايی را که دراين پايانامه آوردهنشانی آيه -8

 م. اآن در پاورقی مشخص کرده

ها شان به منابع اصلی آنهايی که در کتاب مورد اعتماد موجود بوده از طريق ارجاعسند حديث -6

دراين پايانامه ذکر شده است، به ارجاع حديث به کتاب هاب حدبث با ذکر اسم کتاب، و اسم باب، 

ه لَی اقوال و نام جلد و صفحه و شماره حديث تاحد ممکن  همراه با بيان پايه و مرتبه حديث از لَب

 علمای حديث شناس بحث کرده ام 

ام، حتماً به شماره جزء و صفحه ام که از هر مرجعی که روايت يا استفاده کردهوظيفه خود دانسته -1

 های آن تاحدتوان وامکان در فهرست مراجع اشاره کنم.آن به همراه ذکر شمارة چاپ

ل شده است با ذکر منابع شرح حالشان، و ها نقل قوشرح حال بسياری از بزرگوارانی را که از آن -6

 ام. شماره صفحة و جزء و درشماره پاورقی شخص مورد نظر، نوشته

های احاديث غريب در اين مورد، های دشواری را که در بعضی احاديث آمده با اتکا به کتابواژه -5

 ام. های حديث توضيح دادهيا فرهنگ لغت، يا شرح

 ام: ای به ترتيب زير به پايان رساندههای چهارگانهفهرست در آخر پايانامه را با تنظيم

 فهرست مطالب در اول بحث  - 1

 فهرست آيات قرآن.  -8

 فهرست احاديث .  -6

 فهرست مصادر و منابع و مراجع.  -1
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ام، و در مراحل جمع آوری که من هيچ کم کاری و سستی نکرده –خدا گواه است  -ها افزون بر اين

ام، و اگر در هنگام نگارش چيزی را فراموش نامه  ميلی به تنبلی و راحت طلبی نداشته وتکميل اين پايان

کرده باشم، و يا چيزی را که لَزم بوده نوشته شود ذهن ياری نکرده باشد، و يا مرتکب اشتباه و فراموشی 

قير عذر اين حشده باشم، به اين دليل است که انسان هر چند سعی کند، کارش خالی از کاستی نيست، لذا 

 را در اين موارد پذيرا باشيد، چون کمال مطلق فقط از آن خداوند متعال است و بس. 

هر صحيح و صوابی که دراين پايان نامه وجود دارد از آن خدا و با ياری اوست، و هر چه خطا و  

وسلم از آن دور اشتباه که در آن است از آن من و از طرف شيطان است، و خدا و پيامبرش صلی الله عليه 

 و مبرا هستند و کمال و عزت و بزرگی تنها از آن خداست. 
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 خطه بحث 

ان منکرين ديم می دارم که خطه بحث رساله  هذا که تحت عنوبه خدمت همه مطالعه کنند گان عزيز تق

 تدرفصل اول معرفی سن اين قرار است کهاز   که درسه فصل ترتيب گرديد ه  سنت و رد شبهات آنها

 .وحديث بشکل تفصيلی بيان شده که دارای سه مبحث می باشد 

سنت، اصطلَح تعريف   سنت ه مطلب اول تعريف  لغوی ک مبحث اول دارای چهار مطلب است       

  سنت دراصطلَح علمای حديث سنت دراصطلَح فقهاء ومذاهب اربعه واصولين بيان شده است .

ای چهار مطلب است عناوين ازقبل تعريف لغوی حديث تعريف مبحث دوم تحت عنوان معرفی حديث که دار

اصطلَحی حديث فرق بين سنت وحديث وشبهه نامگذاری روش پيامبر )صلی الله عليه وسلم ( به سنت ورد 

 آن بحث شده است 

مبحث سوم تحت عنوان سنت وحی الهی است که دارای سه مطلب است که عناوين رابطه قرآن       

يين سنت برقرآنکريم ، انواع سنت برای تبيين قرآنکريم ، تبتأکيد،  رآنکريم برسنت نبوی باسنت، تاکيد ق

سنت برای قرآنکريم به حکم الزامی ، تبيين سنت برای قرآنکريم   به حکم اباحت و تبيين سنت برای 

 قرآنکريم  به حکم حرمت بيان شده است .

 ارای سه مبحث می باشد .تحت عنوان شبهات منکرين سنت و ردآن که دفصل دوم  

سه مطلب می باشد که دارای که هاوی مبحث اول تحت عنوان تاريخچه منکرين سنت وياقرآنی ها       

عناوين ذيل است منکرين ست درعصرقدم ،منکرين سنت درعصرجديد ، شبهه قرآن يگانه ملجأ پيامبر و 

اب بی نياز از سنت وتفسير ورد آن ، شبهه رد آن ، شبهه قرآن تبيان همه نيازها ورد آن ، شبهه قرآن کت

قرآن قانون خدا، سنت وفقه شريعت بشر و رد آن و حکم پيامبر )صلی الله عليه وسلم ( بايد باخوشی دل 

 اجرا شود بحث شده است .

ه کمختلف می باشد  نمبحث دوم تحت عنوان منکرين سنت وياقرآنيون که دارای سه مطلب وعناوي       

رفی قرآنی ها،  خاستگاه تفکر قرآنيون ،که اهل ذکر والقرآن،  قرآنيون درجهان عرب، مطلب اول مع

صبحی منصور پيشوای سنت ستيز، اهل الذکر ، عشاق الله ، مصطفی کمال المهدوی ، دکتور شحرور  و  

 اختلَفات قرآنيون بحث شده است .
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مطلب اول لَئيسم   ر مطلب استمبحث سوم تحت عنوان منکرين سنت درعصر جديد که دارای چها     

، معنی لَئيسم ولَئيستيه ، تعريف لَئيسم ، تاريخ ظهور انديشه لَئيسم و وموضوع آنان درباره سنت نبوی 

دو رکن اساسی لَئيسم  مطلب دوم بهائيت وموضوع آنان نسبت به سنت نبوی ، خلَصه ای ازتاريخچه 

ه بهائيت نسبت به قرآن  مطلب سوم قاديانيها و موضوع وتفکرات فرقه های بابيت وبهائيت و خلَصه ديد گا

شان نسبت به سنت نبوی ، غلَم احمد قاديانی وحرکت آن ، افکار و اعتقادات قاديانيها، دلَيل کفری ميرزا 

 بحث شده است. غلَم احمد و گسترش واماکن نفوذ آنها 

 سوم که تحت عنوان تدوين حديث می باشد دارای دو  مبحث است.فصل 

مبحث اول تحت عنوان نقد برشبهات وارده برتدوين حديث  و رد آن که  دارای پنج مطلب می با شد      

که مطلب اول شبهه تأخير در)کتابت، تدوين وتصنيف ( و رد آن  وجواب اين شبهه است مطلب دوم معنی 

ت نقد ده اسلغوی واصطلَحی کتابت، تدوين وتصنيف که هرکدام درلغت ودراصطلَح به تفصيل بحث ش

هات جوزف شاخت نيز بيان شده است مطلب سوم شبهه ممانعت ازنوشتن سنت و وپاسخ مختصر  در شب

، طريقه ايجاد اين شبهه و راه اندازی آن ، معرفی ، شناسائی وپيروان اين شبهه هاکه به دوگروه رد آن 

ن قاصد اين دو گروه )مستشرقيهستند گروه اول مستشرقين گروه دوم مسلمانهای مستشرقی ، بيان اهداف وم

وشيعيان ( ، اهداف ومقاصد شيعيان ، بررسی احاديث روايت شده درمورد منع تدوين حديث ، آثار موقوف 

ومقطوع ، بهترين دلَيل که دراين مورد در احاديث آمده است. مطلب چهارم شبهه بر روايت نمودن حديث 

، مطلب پنجم شبهه براينکه خداوند محافظ قرآن است بالمعنی ورد آن که خلَصه دومسلک آورده شده است 

 بحث شده است .و جواب اين شبهه نه سنت ورد آن 

 مبحث سوم تحت عنوان خاتمه تحقيق بحث شده است که دارای سه مطلب است        

 مطلب اول تحت عنوان سخن اخير منکرين سنت که وظيفه پيامبر را تنها تبليغ می دانند ورد آن نيز     

 بحث شده است 

مطلب دوم تحت عنوان اضرار و پيامدهای نگوار انکار سنت  مطلب سوم حکم منکرين سنت که از ديدگاه 

فتوای منبع العلوم کوه ون و در اخير رساله را تحت عنوان پيام منصفانه به منکرين سنت ونتيجه گيری 

 وبعداَ فهرست آيات واحاديث ومنابع ترتيب يافته است .
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اول : سنت  فصل  

 مبحث اول : معرفی سنت  

درمورد معنا ومفهوم لغوی سنت بايد گفت که واژه سنت درقرآن کريم  مطلب اول سنت درلغت :     

 به  معناهای مختلف آمده است  وسنت مطهرنبی کريم ) صلی الله عليه وسلم ( همچنان درلغت وزبان عربی

من هريک ازاين ق آن بر صورت و گردي آن يا شکل آن به معني پيراستن، نرمي، جلَ و لطافت، و اطلَ

معنارا با استناد ازآيات احاديث واشعار شعرای  بطور شماره وارذکرنموده ودراخير خلَصه مطلب را بيان 

 خواهم نمود.

چناچه  13افاده ميکند.وجمع آن سنن است.-خوب باشد آن طريقه يا بد-،طريقه و شيوه راراه وروش - ۱    

ةً حَسَنَةً فَلهَُ » که از پيامبر)صلی الله عليه وسلم ( روايت شده فرموده اند: حديث  در مَنْ سَنَّ فِى الإسِْلَمَِ سُنَّ

ئَةً كَانَ عَلَيْهِ نْ غَيْرِ أنَْ يَنْقصَُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِ وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِ  أجَْرُهَا ةً سَيِّ سْلَمَِ سُنَّ

لتتبعن سنن »و نيز حديث  14«وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أنَْ يَنْقصَُ مِنْ أوَْزَارِهِمْ شَىْءٌ 

م پيشينيان ترجمه "متوجه باشيد که شما روش وطريقه های مذمو 15«من كان قبلكم شبرا  بشبر  ذراعا بذراع

 تان را بلست به بلست گزبه گز تعقيب وپيروی ميکنيد " از اين قبيل است.

درقرآن کريم خداوند متعال کفارو منکرين اين امت را از پيروی نمودن راه و روش بد  سنت مثال معنای 

ليِنَ پيشينيان که در نهايت و پايان کارهلَک شدند اخطار داده فرموده است: )فَهَلْ يَنظُرُونَ إِ  فَلنَ   لََّ سُنَّتَ الْْوََّ

                                                           
 ،ه 1601چاپخانه الْميريه، چاپ سوم  1161ص1ط، مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروزآبادی،جالقاموس المحي 13 
 25ص  6باب حث علی الصدقه ج   8612حديث شماره  به رويات مسلم  14 
 151ص  1بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ ج  6165به روايت بخاری حديث شماره  15 
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ِ تَحْوِيلًَ(  تَبْدِيلًَ  لسُِنَّتِ اللهَِّ  تَجِدَ  آيا آنان انتظار دارند سرنوشتي جز سرنوشت پيشينيان  " 16وَلَن تَجِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ

وني و تبديلي در شيوه رفتار خدا ) در معامله با ملهتها ( نخواهي يافت ، و را داشته باشند ؟ ! هرگز دگرگ

 " هرگز نخواهي ديد كه روش خدا تغيير مسير و جهت دهد .

 گفته است که سنت به معنای)الطريقة المحمودة المستقيمة( 17ازهری - ۲     

 .18ز راه و روش پسنديده می باشداصل آن عبارت ا« اصلها الطريقة المحموده  »خطابی گفته است - ۳     

نقل ميکند شايد  20ازکسائی 19سنت به معنای دوام واستمرار هم گفته شده است چنان که شوکانی -  ۴     

 مقصود وی چيزی باشد که برآن مداومت واستمرارصورت ميگيرد.

اين  21روی شدهنمونه دنبال شده و امام وپيشوای متابعت وپي امام طبری می گويد: سنت يعنی: – ۵    

 شعرلبيد بن ربيعه همين معنی را افاده می کند.

 من معشرسنت لهم آباؤهم       ولکل قوم سنة ٌ وامامها

او ازميان گروهی برخاسته که نياکانشان خط مشی آنان را تعيين نموده اند وهرملتی نيزرهبروالگوی      

 خود را دارد.

                                                           
 16سورة فاطر:16 
ابومنصور محمد بن احمد بن الَزهر بن طلحه الَزهری المهروی اللغوی الشا فعی روی عنه ابوعبيد المهروی مؤلف الَزهری  -17 

  الغريبين . مات فی ربيع الَخر سنه سبعين وثلَثمأئة 
ابی  بُستْى، محدهث، فقيه و لغتابوسليمان احَمْدبن محمدبن ابراهيمالخطابی : امام علَمه  -18  ن چهارم. هر چند در شناس قربن خَطه

وفات نموده است  و بنابه گفته  622تولد شده و درسال  610درشهر لشکرگاه فعلی افغانستان بعدازسنه   بيشتر منابع نام وى حمد آمده
  126بعضی از نويسنده ها سلسله نسب وی به برادر عمر ابن خطاب  وصل می شود . ارشادالفحول ص 

شوکاني، فقيه مجتهد از علماي بزرگ يمن اهل صنعاء، از تأليفات اوست: فتح القدير در تفسير و شوکاني محمد پسر علي محمد  -19 
شماره  886- 811/ ص   8بوده است شرح حالش در: بدر الطالع شوکاني ج   ه 1860ارشاد الفحول در اصول فقه فوت او درسال 

 به تفصيل بحث شده است . 81 – 16و درارشاد الفحول ص  128
علي پسر حمزه الکوفي معروف به کسائي، قرائت را از حمزه زيات ياد گرفته است، و قسمت بيشتر علم نحو را نزد :کسائي  -20 

بوده است و شرح حالش در: وفيات العيان ابن   ه 121معاذ الهراء، سپس خليل پسر احمد در بصره آموخته است. فوتش درسال 
 ه است ، آمد866شماره  811 - 816/ ص 6خلکان ج 

طبري: محمد پسر جرير پسر زيد، الطبري، ابو محمد، مؤلف تفسير کبير، و تاريخ الشهير، امام  - ۲۱۲ص  ۴تفسيرطبری ج  - 21 
مجتهدي که از کسي تقليد نکرده است، و در فنون زيادي پيشتاز بوده است از جمله: تفسير، حديث، فقه، تاريخ، و غيره فوت او در 

، 111/ص 1ات الَعيان ج ، و وفي621شماره  158/ص 8ح حالش در: تاريخ بعد  او از خطيب بغدادي ج بوده  شر  ه 610سال 
 وغيره آمده است. 610شماره  118
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را  22می شود. چنانچه بعضی ازمردم اين شعر اعشی سنت بمعنای سرشت وطبيعت هم اطلَق –۲      

 به سرشت وطبيعت معنی کرده اند.

 کريم شمائله من بنی    معاوية الْکرمين السنن

 «نيکو چهره اي که لطافت رخسارش به نوادگان معاويه رفته است.»

گردد که سنت بمعنای شکل شمايل انسان سطح چهره گردی چهره شمايل وپيشانی اطلَق می  –۷      

 دراين مورد ازحديث شريف استناد نموده اند 

 23همچنان سنت برخط سياه پشت الَغ ونوعی ازخرمای مدينه نيزاطلَق می گردد –۸      

 24امام فخرالدين رازی درباره ی ريشه يابی واژه سنت سه ديدگاه را ذکرمی کند –۹      

 25باشدمی« سن الماء يسنه ـ آب را ريخت»ی از ريشه« مفعولة»به معنی « فعُلة»سنت بر وزن  -۱    

 اند زيرا پی در پیسنه به معنی: ريختن آب است. عرب راه مستقيم و هموار را به آب ريخته تشبيه کرده

 بودن اجزای آب به يک شيوه، بسان چيز واحدی است.

يز تيز کردم پس او ت سننت النصل و السنان اسنه سنهاً فهو مسنون ـ تيغه و سر نيزه را»ی از ريشه - ۲

می باشد کردار منسوب به پيامبر )صلی الله عليه وسلم ( از اين جهت سنت ناميده شده چون «شده است.

  مورد قبول و تيز شده است.

سن الَبل ـ شتر را خوب چرانده است. کردارهايی »گفتند: ی عربها است که میی آن از اين گفتهريشه - ۳ 

اند که چون ايشان آنهاراخوب حمايت و تداوم داشته از اين لحاظ سنت ناميده شدهکه پيامبر خدا بر آنها 

 استمرار بخشيده است.

                                                           
اعشي: ميمون پسر قيس پسر جندل، که نسبتش به بکر پسر وائل از ربيعه مي رسد، به خاطر ضعف بينايي به اعشي ملقب شده  - 22 

هم ناميده اند چون شعرش را با آواز مي خواند، در « صناجة العرب»ه او کنيه ابو بصير داده اند، او را است، و به نشانه فال نيک ب
 آمده است،6/665، العقد الفريد لَبن عبدربه 1/861فوت نموده است  شرح حالش در: الشعر و الشعراء لَبن قتيبه هـ   1سال 

 درتحت واژه )سن( ذکرشده است  همه اين معناها در لسان الميزان وتاج العروس - 23 
ه  505أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسن بن حسين تيمي رازي ملقب به فخر الدين. درمنطقه رأی طبرستان تولد شده و درسال  - 24

ار بجا يوفات يافته است  امام رازی درعلم تفسير علم کلَم  فلسفه وفلکيات اصول  وغيره علميت زياد داشته است ازخود تأليفات بس
 ۵۴ص  ۳تفسيرکبيرج گذاشته وبزرگترين آن تفسير وی  بنام مفاتيح الغيب  و مشهور به تفسير کبير است.،

 کند.اين رأی را از کسائی نقل می 61در ارشاد الفحول ص  - 25
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 گويند: سنت در لغت به معنی روش و عادت استقاضی عضد و بسياری از دانشمندان اصول می ۱۱      

ليِنَ  26زمخشری ِ تَحْوِيلًَ( وَلنَ تَجِدَ لسُِنَّ  تَبْدِيلًَ  لسُِنَّتِ اللهَِّ  ن تَجِدَ فَلَ   در تفسير آيه )فَهَلْ يَنظُرُونَ إلََِّ سُنَّتَ الْْوََّ تِ اللهَّ

می گويد: آيا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز سرنوشت پيشينيان را داشته باشند؟ هرگز دگرگونی و تبديلی 

 در شيوه رفتار خدا نخواهی يافت و هرگز نخواهی ديد که روش خدا تغيير مسير و جهت دهد. 

عبارت بود از: فرود آمدن عذاب بر سر تکذيب کنندگان پيامبرانشان. خداوند  گويد: سرنوشت پيشينيانمی

ی او در ی انتظارش از آنان قلمداد نموده و روشن ساخته که عادت و شيوهآن پيشوازی ايشان را به منزله

 27باشدانتقام از تکذيب کنندگان تغييرناپذير می

 تفسير کرده است. بينی زمخشری سنت را به عادتدر اينجا می      

سنت خداوند سنت درقرآن کريم به معنی روش آمده است.چنانچه که راغب اصفهانی می گويد: -۱۱     

ِ الَّتِي قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلُ  گاهی برای روش حکمت و روش فرمانبرداريش بکار می رودمانند  وَلنَ  ﴿سُنَّةَ اللهَّ

ِ تَبْدِيلًَ﴾ يشينيان ) و گذشتگاني هم كه با انبياء خود چنين اين سنهت الهي ، در مورد پ »ترجمه  28تَجِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ

 « رفتار ناهنجاري داشته اند ( جاري بوده است و در سنهت خدا دگرگوني نخواهي ديد

ِ تَبْدِيلًَ  ِ  ﴿فَلَن تَجِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ هرگز دگر گونی وتبديلی درشيوه رفتار » ترجمه  29تَحْوِيلًَ﴾ وَلَن تَجِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ

خداوند  . « وش خداتغيير مسيروجهت دهدخدا )درمعامله باملتها( نخواهی يافت وهرگز نخواهی ديدکه ر

روشن نموده که شاخه های شريعت گرچه ازلحاظ وشکل با هم متاوت باشند ولی هدف ازآنها که پالَيش 

نفس وپر و رش وهدايت آن به سوی پاداش وهمسايگی خداوند می باشد هيچگاه دستخوش تغيير و تحول 

 30نمی گردد.

 ميشود تقسيم نمود.  به سه گونهکه استعمال شده تابحال  بطورخلَصه سنت را ازحيث معنای     

                                                           
جار الله به خاطر زمخشری: ابو القاسم، محمود پسر عمر پسر محمد زمخشری، عالم نحوی، لغت شناس معتزلی، مفسر، ملقب به  -26 

اينکه مدت زمانی همسايه مکه بوده است، از تأليفات اوست الکشاف عن حقائق التنزيل، و الفائق فی غريب الحديث، فوت او درسال 
، شماره 8/811، و بغية الوعاة سيوطی 111شماره  111-6/152ـ  بوده است شرح حالش را در وفيات الَعيان ابن خلکان ه 662

 يافت.  توان،می1111
  -.815/ ص 8تفسير الکشاف ج   - 27
 ۲۳سوره فتح آيه  -28 
  ۴۳سوره فاطرآيه 29 
 ۲۴۵مفرادات راغب ص أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب رحمه الله:   30 
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معنای سنت درقرآن کريم به طريقه وروش که پسنديده باشد ياناپسند وبمعنای فطرت استعمال شده  – ۱

 چنانچه قبلَ ذکرگريد 

 معنای سنت درحديث شريف به طريقه وروش که پسنديده باشد يا ناپسند استعمال شده است  – ۲

 سنت در معاجم واصطلَحات عامه که استعمال شده قرار ذيل ميباشد. معنای – ۳

الف: درمعجم الوسيط )السنة( جمع آن سنن است ؛ طبيعت ؛ سيرة طريقه  ودراصطلَح دين عمل      

 31پسنديده که فرض و واجب نباشد

 که اهلدرفرهنگ عميد : سنت بمعنای روش؛ طريقه ؛ سيرة؛ سرشت ؛ طبيعت؛ شريعت و نمازهای سنت 

  32سنت بغيرازنمازهای فرضی می خوانند و نماز نافله اطلَق ميگردد 

صورت؛  . سنت. سرشت. نهاد. شريعت. دين.سنة بمعنای سيرة راه وروش :33درفرهنگ منجدالطلَب     

 ؛ گفته شده است. وجه  و روی هم يا گردی

امبراکرم )صلی الله عليه وسلم( سنت درعرف وعادت مردم اکثر بمعنای عمل پسنديده وروش پي ب:     

اطلَق می گردد وگهگاهی به طبيعت وعادت اهل يک منطقه نيزگفته شده است مانند اين گفته شخص که 

سنت آن مردم اين گونه بوده است . اگرچه لفظ سنت در بين عرب به گفته بعضی ازدانشمندان پيش ازاسلَم 

 هم موجود بوده است. 

مي گويد از اين قرار است که: سنت در لغت  34که دکتر محمد مصطفي اعظمياما خلَصه مطلب چنان     

صلى الله عليه  -به معناي راه و عادت و روش آمده است خواه نيک باشد يا بد و اسلَم )قرآن و پيامبر 

( آن را در آيات و احاديث گذشته چنانکه ذکر شد به معني لغوي استعمال کرده است، سپس اسلَم -وسلم 

و اصحابش منحصر نمود چنانکه در تعريف  -صلى الله عليه وسلم  -سنت را در طريقت پيامبر  معناي

                                                           
 معجم الوسيط : ازکتورسيد احمد ودکتورمصطفی محمد در تحت واژه السنه  نشر دارالَحيا التراثی العربی  31 
 فرهنگ عميد : حسن عميد  32 
 ريگی ناشر انتشارات اسلَمی در تحت واژه السنه   . مولف فواد افرام البستانی مترجم محمد ريگی بندر فرهنگ منجد الطلَب: 33 
ه  1610ميلَدی تولد شده است ودرسال  1168ه ق مطابق  1660دکتورمحمد مصطفی اعظمی درشهر منوی هندوستان درسال  -34 

مدرسهههه ديوبند تحصهههيل خود را پايان رسهههانده وبعدا وارد دانشهههگاه الَزهرگرديده مدت چهار سهههال دررشهههته ادبيات عربی  به 1168/ 
به قطر بحيث مدرس لغت زبان عربی شههروع به تدريس نموده  1616به هندوسههتان برگشههت ودرسههال  1611تحصههيل نموده ودرسههال 

ج بريطانيه دربخش ادبيات حديث تحصيلَت خود را به پايان رسانيد. وبعدا به به درجه دکتورا ازپوهنتون کمبري 1625است و درسال 
عربسهههتان سهههعودی درمکه مکرمه و رياض دربخش علوم حديث به تدريس پرداخته تا آخرين وقت زندگی به آنجامصهههروف تدريس و 

روز  81/ 18/ 8011وبالَخره درسهههال   تأليف بوده وکتاب دراسهههات فی الحديث النبوی  وتاريخ تدوينه بهترين کتاب  وی بوده اسهههت
 پنج شنبه ازدنيا رحلت نموده است .
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اصطلَحي سنت خواهد آمد، و اين بدين معنا نيست که معناي لغوي آن منسوخ شده يا از بين رفته است، 

 35بلکه از آن پس تنها در دايره ي کوچکتري کاربرد يافته و استعمال مي شود.

 عنای اصطلاحی سنتمطلب دوم : م

اختلَفی وموشگافی های دشمنان سنت نبوی صلی الله عليه وسلم  ازوا ژهء سنت  چنين اموري بنابراين     

ا و علما را بر آن به قبل ازبعثت ويابعد ازبعثت آن حضرت اطلَق می شود ميخواهند شک ايجاد نمايند 

بعثت آن ويابعد ازارتباط داشته  -الله عليه وسلم  صلى -با قبل از بعثت پيامبر  که هم آنچه را داشته است 

جزء سنت آن حضرت قرار دهند؛ پس سنت نزد آنان عبارت است از هر چيزي که مربوط به حضرت  

بوده است چه قبل و چه بعد از بعثت که عمل صحابه هم داخل در اين تعريف  -صلى الله عليه وسلم  -پيامبر 

 36سنت  است.مي شود. و اين کاملترين تعريف 

بنابراين مقصودم از سنت در اينجا: آن چيزي است که علماي حديث اراده کرده و بيشترشان همان را      

ه وسلم صلى الله علي -دنبال کرده اند يعني: اقوال و افعال و تقريرات و ويژگي هاي فطري و اخلَقي پيامبر 

ند خلوت گزيني شان در غار حرا و اخلَق شايسته قبل از بعثت مان ،بهمراه سيره، تاريخ غزوه هاي او هم -

 وهم آنچه که به بعد ازبعثت مربوط می شود است.و رفتار نيکويشان که روشن گر احوالشان بوده است؛ 

)ماأثرعن النبی صلی الله عليه وسلم من قول أوفعل أو  :معنای اصطلاح سنت به نزد علمای حدیث 

 37،سواءکان قبل البعثه أوبعدها، وهی بهذا ترادف الحديث عند بعضهم.تقريرأوصفة خلقية أو خُلقية أو سيرة

سنت عبارت ازگفتار کردار تقريرياصفات خلقی وخُلقی ياسيرت است که از رسول الله صلی »ترجمه     

 الله عليه وسلم نقل شده چه پيش ازبعثت يابعد ازآن بوده باشد .

 

 

                                                           

 م. 1118ـ ه 1116، دكتر محمد مصطفي الْعظمي، المکتب الإسلَمي،  6ص  1دراسات في الحديث النبوي و تاريخ تدوينه ج -  35 

جامع العلوم و  ( ه 116ي الشهير بابن رجب المتوفى سنة ) ابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشق : 36 
 ، 180/ 8الحکم ج  

 61.ص:،دوکتورمصطفی السباعی ، السنة ومکانتها فی التشريع الَسلَمی: 37 
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 هب اربعهمطلب سوم : معنی سنت دراصطلاح فقها ومذا

علمای فقه مذاهب اربعه برداشت شان از واژه سنت چيزي است که درجه اش از درجه واجب و الزام      

کمتر است، چون واجب و فرض نزد آنان چيزيست که به انجام دهنده اش پاداش داده شود، و ترک کننده 

ش داده شود ولي براي انجام اش مجازات گردد، اما سنت نزد آن ها چيزيست که به انجام دهنده اش پادا

ندادنش کيفري نباشد. چون دراصطلَح آن ها رتبه اش از فرض کمتر است، اصولًَ نگاه فقها به سنت متأثر 

از تخصص آن هاست، و مربوط به رشته علمي آن ها که عبارتست از جستجوي احکام شرعي در رابطه 

تعريفشان از  ين روکراهت و مباح بودن. از ابا اعمال بندگان از جهت وجوب و تحريم و استحباب و يا 

  38سنت مطابق دايره ي تخصصشان مي باشد.

 پيامبرعلمای مذهب احناف درارتباط به تعريف سنت ميفرمايند که  آنچه : تعریف سنت درنزد احناف

 خدابرانجام آن پای فشرده وگاهی بدون معذرت هم ترکش کرده است. 

رها را دربرمی گيرد. باقيد: برانجام آن .. حرام؛ مکروه؛ مباح ؛ ونفل  واژه : آنچه جنسی است همه کردا

بدون معذرت کردارهايی خارج می گردند که به خاطروجود معذرتی باقيد: گاهی فرايض و واجبات  وباقيد:

 سنت زوائد -۲کد سنت مؤ -۱احناف بر دوقسم است  سنت درنزد  39آنها را ترک کرده است.

 ب به واجب است که ازمکملَت دين و شعائرآن است مانند جماعة؛ اذان؛ قامة؛ وغيره که قري :کدسنت مؤ

کننده آن بدون عذر بطور دوام مستحق محروم شدن ازشفاعت ک انجام دهنده آن ثواب وتر :کدحکم سنت مؤ

 رسول الله )صلی الله عليه وسلم( است .

موظبت کرده تا به صورت عادتی برايش درآمده و آن سنتی است که پيامبرخدا بر آن  : دوم سنت زایده 

 فتن؛راه رنشستن ؛ سوارشدن؛  ،ايستادن ،وآن را جزگاه گاهی ترک نکرده است مانند روش پيامبر درلباس

آشاميدن؛ خوابيدن وطول دادن قرائت رکوع وسجود نماز اين سنت درذات خود عبادت است زيرا نيازبه 

باشد اينکه می گويند: جزوعادات است با آن منافاتی ندارد؛ چون  نيتی دارد که دربرگيرنده ی اخلَص

ظبت وپافشاری کرده تا به صورت عادتی برايش درآمده وعلت امعنايش اين است پيامبرخدا برآن مو

 نامگذاريش به سنت زوائد اين است که چون جزو مکملَت وشعائر محسوب نمی گردد.

                                                           
مکتب فوزي الشيمي للطباعي، طنطا، بدون  ۱۳تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير از دکتر مروان شاهين ص  : 38 
  ريخ.تا
 ۵۴بنقل از حجية السنة ص   ۴۲۳ص   ۱شرح الهدايه؛ فتح القدير والغايه  ج : 39 
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است که انجام دهنده اش پاداش داده می شود وفروگذاشتن آن حکم اين نوع سنت )سنت زوائد ( اين      

 40موجب بدی وکراهت نمی شود

سنت ازمنظر اکثرشافعيها)جمهوراصوليين نظربه معنای  : امام شافعی سنت دراصطلاح علمای مذهب

فقهيش( هم معنی: مندوب؛ مستحب؛ تطوع؛ نافله وفعل مورد ترغيب گفته شده: هم به معنی حسن نيزمی 

 41د.باش

الفعل »يعنی جلَل الدين محلی می گويد: -همه ای اين الفاظ ازنظرايشان به يک معنی است سنت چنانکه     

 « ای بصورت غيرقطعی –درخواست انجام کارخواسته شده  -المطلوب طلباغيرجازم

وه ده اند: گرتقسيم ش مالکيه در تعريف و معنای سنت دو گروهاما م علمای مذهب  : سنت از دیدگاه مالکیه

 42مغربيها و گروه بغداديهاياعراقيها.

ـ آنچه برای انجام دادنش پاداش در نظر گرفته شده ولی گناهی بر ۱ :حنبلیها برای سنت دو تعریف دارند

، قربت، مرغب فيه، احسان، 46، طاعه، نفل45، مستحب، تطوع44مندوب 43شود.ترک کردنش مترتب نمی

 د.انبا آن مترادف 47فضيلت و الَفضل

ـ ۱ـ سنت نوعی از انواع مندوب است که بدان اشاره رفت. پس در اين ديدگاه سه درجه وجود دارد: ۲

 .48ـ نافله۳باشد وـ فضيلت که حد فاصل ميان آن سه می۲سنت که برترينشان است، 

                                                           
حاشيه ابن بيروت -هـ( الناشر: دار الفكر1868ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:   40 

 ۹۲و  ۹۵ص  ۱عابدين  ج 
  ۵۱سنة ص ال درشرح المنهج به نقل ازحجية 41 

ا هـ(1121أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى: العدوی  - 42
 بيروت -دار الفكر  لناشر:

 ۸۴قواعد الَصول ـ  - 43
نت و مستحب نيز نام دارد. ابن گويد: مندوب سنقل شده ـ می 1/116ی روضه الناظر مرداوی در التحرير ـ چنانکه در حاشيه ـ 44

گويد: مرغب فيه و احسان نام شود. ابن قاضی الجمل میحمدان در المقنع گفته: به اجماع علما تطوع، طاعه، نفل وقربه هم ناميده می
 دارد

 ، ۱/۱۴۳اند: طاعتی است غير واجب: الَقناع تطوع را چنين تعريف کرده -45
شود. سپس ای است علَوه بر واجب انجام میآن را چنين تعريف کرده است: زياده ۸۴ل ـ صفی الدين بغدادی در قواعد الَصو 46

يابد ـ مانند آرامش در رکوع و سجده ـ واجب نام نهاده بدين معنا که: پاداش واجب به آن گويد: قاضی ابو يعلی آنچه از آن تمايز نمیمی
 شود ولی ابو الخطاب با او مخالفت ورزيده است.داده می

 گويد: فضيلت و افضل همچون مندوب هستند.می ۸۴در قواعد الَصول ـ  ـ 47
 البته بطور بسيار مختصرآورده شده است  ۲۸ -۵۴بنقل از کتاب حجية السنة  تعريفات هرچهار مذهب ص  48 
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مقابل  گويد: سنت بر نقطه، می۳۱شوکانی در ارشاد الفحول ـ ص.  :اصطلاح عام فقهادرمعنای سنت

شود: فلَنی از اهل سنت است .اهـ. و وقتی کسی بر اساس گردد مثل اينکه گفته میاطلَق می 49تبدع

شود: فلَنی پيرو ، گفته می51يا نه 50کردار پيامبر حرکت کند خواه کرداری باشد که قرآن بر آن دلَلت کند

 52کار است. شود: فلَنی بدعتباشد و هر گاه خلَف آن عمل کند گفته میسنت می

 معنای سنت دراصطلاح اصولیین لب چهارم :مط

برای اثبات سنت درنزد علمای اصول يک اصل معتبر قوی  و اولين حجت بعداز قرآن عظيم الشان      

ازاحکام شرع ميباشد. معنای سنت دراصطلَح علمای اصوليين نسبت به ديگرعلماء مانند فقها  یحکم

نمودن احاديث استنباط احکام  می ذکر علمای اصول از ريکه هدف ومقصدومحدثين کرام فرق ميکند بخاط

فعال ديگرا که قبل ازبعثت و  )صلی الله عليه وسلم(کردار رسول الله  و احوال ،اقوال ،باشد نه همه افعال

عادی را شامل می شود واين که علمای حديث مقصدشان ازحديث چه می باشد وچگونه تعريف می کنند 

آمد انشاءالله اگرچه علمای اصول هم درمورد تعريف سنت نظريات مختلف دربحث تعريف حديث خواهد 

روجامع آنرا برای تان ذکرمی کنم يک تعريف مشهورکه علمای بداشته اند که  چند تعريف مشهور معت

اصول سنت را تعريف ميکنند که عبارت ازاقوال افعال وتقريرات آنحضرت صلی الله عليه وسلم ميباشد 

سنت  -۲سنت فعلی  -۱ف سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم  به سه قسم تقسيم می شود مطابق اين تعري

 سنت تقريری  -۳قولی 

تعريف ديگراز سنت که يکی ازعلمای اصول  بنام قاضی عضد چنين تعريف ميکنند )ماصدر عن سيدنا     

 53«من فعل اوقول اوتقرير»محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم غيرالقرآن 

 صادر شده باشد" ترجمه: " کردار، گفتار يا تأييداتی است که ـ جدای از قرآن از پيامبر خدا 

                                                           
شرعی دارد و  ، بدعت را چنين تعريف کرده است: روش نوآوری شده در دين است که رنگ و بوی۱/۱۹ـ شاطبی در الَعتصام  49

گويد: اين بر اساس رأی کسی که عادتها را داخل چارچوب بدعت نکرده و آنها را به باشد. آنگاه میهدف از آن مبالغه در بندگی می
ای گويد: بدعت روش نوآوری شدهکند میعبادات اختصاص داده است ولی بنابر رای کسی که اعمال عادی را داخل معنی بدعت می

ه به شرع شباهت دارد و هدف از آن همان هدف در نظر گرفته شده برای روش جدا کردن بدعت از غير آن و تبيين در دين است ک
ی الَزهر به چاپ رسيده است آيدو در مجلهانواع بدعت دارد که پربارترين سخنان و توضيحات ارائه شده در آن زمينه به حساب می

 (۳۲۷ـ ۱۲/۳۲۷)ج 
 گويد: يعنی به تنهايی يا همراه سنت.، می1/6در شرح موافقات   ـ استاد عبدالله در از  50
 گويد: يعنی تنها در سنت بر آن نص گذاشته شده باشد.، می1/6استاد عبدالله در از در شرح موافقات  - 51
 ، گرچه در صدد بيان معنی و انواع سنت در اصول الفقه بدان پرداخته است.1/6الموافقات   - 52
 عبدالغنی محمد عبدالخالق  ۲۸ص  السنة حجية 53 
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 معرفی حدیث  مبحث دوم :

 معنی لغوی حدیث   مطلب اول:

رحمه الله درصحاح معنی حديث را چنين بيان نموده: )الحديث الکلَم  54امام لغت عربی علَمه جوهری    

احاديث( اين معنای لغوی حديث است که حاصل آن چنين است به اعتبار لغت به  قليله وکثيره؛ وجمعه

« حديث»معنای حديث ازنظرصاحب قاموس المحيط چنين بيان شده است  55هرقسم کلَم حديث می گويند.

است كه فقط يک معني دارد و آن « حدث»در لغت به معني جديد، نو و ضد قديم است. و اصل واژه از 

هم به کلَمي گفته مي شود که سخني را که قبلًَ « حديث»است که قبلًَ وجود نداشته است. پيدايش چيزي 

. و به اين جهت کلمات و عبارات حديث ناميده شده اند، چون کلمات از 56وجود نداشته است ايجاد مي کند

مي آورد  حروف متوالي و پيوسته ترکيب يافته، و هر کدام از اين حروف، حرف بعد از خود را به وجود

و يا اينکه شنيدن اين حروف در قلب معاني و علوم زيادي درست مي کند، خداي بزرگ مي فرمايد: }فَلْيَأتُْوا 

ثْلهِِ إنِ كَانُوا صَادِقِينَ  گر راست مي گويند ) كه محمد خودش قرآن را از پيش خود ساخته  . »57{ بِحَدِيثٍ مِّ

 «. است ( سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهند

                                                           
جوهري: اسماعيل پسر حماد ترکي جوهري، با کنيه: ابا نصر الفرابي از ائمه لغت و ادب بوده است و صاحب صحاح در لغت  -54 

 ، آمده است. 1816شماره  511/ 1ـ  بوده. شرح حال او ، و لسان الميزان لَبن حجر ه 616است، فوت او در سال 
  ۲۹ص  ۱ج  درس ترمذی 55 
قاموس المحيط ،ه 1601چاپخانه الْميريه، چاپ سوم  1161ص1القاموس المحيط، مجد الدين محمدبن يعقوب ،ج الفيروزآبادی  56 

 در تحت واژه حديث ۱۲۳ص  ۱ج 
  61سوره الطور آيه  -57 
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اءلفظ حديث را بر خلَف قاعده کلي با احاديث جمع مي ب      بر اين باور است که مفرد  58ندند، و فره

ي گفته  59احاديث احدوثه مي باشد، سپس آن را براي جمع بستن حديث هم استعمال کرده اند، اما ابن بره

است: چنين نيست که فراء گفته، چون احدوثه به معني اعجوبه است، و گفته مي شود فلَني احدوثه شده 

  60فقط حديث است و بس. -صلى الله عليه وسلم  -احاديث پيامبر است يعني اعجوبه شده است، لذا مفرد 

 استاد بزرگوار دکتر مروان محمد شاهين معتقد است که حديث در لغت سه معني دارد:

س جديدي يعني لبا« لبستُ ثوبا حديثاً »حديث به معني جديد و نو که ضد قديم است، مثلًَ مي گوييم  اول:    

 يثاً يعني کتاب جديدي خواندم، و رکبتُ سيارة حديثة: ماشين جديدي سوار شدم.پوشيدم، و قرأتُ کتابا حد

آيا .»61{حديث به معني خبرو گزارش آمده است.مانند گفته خداوند متعال:}هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ مُوسَىدوم:     

و چون فرموده ديگر خداوند «. خبر ) سرگذشت شگفت ( موسي ) با فرعون ( به تو رسيده است ؟

آيا خبر حادثه فراگير ) روز قيامت كه مردمان بي دين و گناهكار را  »62{  الْغَاشِيَةِ متعال:}هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ 

بِيُّ إلِىَ همچنين در فرموده پروردگارعزوجل آمده که:}وَإِ «. در بر مي گيرد ( به تو رسيده است ؟ ذْ أسََرَّ النَّ

طرنشان ساز وقتي را كه پيغمبر با يكي از همسرانش ) به نام حفصه ( رازي خا . »63أزَْوَاجِهِ حَدِيثًا{ بَعْضِ 

  «. را در ميان نهاد

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا  سوم:      ُ نَزَّ حديث به معني کلَم و سخن آمده است مانند قول خداوند متعال:}اللهَّ

تَشَابهًِا ) به نام قرآن ( فرو فرستاده است . كتابي را كه ) از لحاظ كاربرد خداوند بهترين سخن را  »64{ مُّ

و يا فرموده اش:}وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ «.  و گيرائي الفاظ ، و والَئي و هم آوايي معاني ، در اعجاز ( همگون

                                                           
ء، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد )أو بني منقر( أبو زكريا -58 

أقام أربعين الكوفة فوفنون الْدب ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابينه، فكان أكثر مقامه بها، فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى 
  مكة. و كان الفراء أمير المؤمنين في النحو.وتوفي في طريق  يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم.

 عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الْصل المصري، أبو محمد، ابن أبي الوحش: من علماء العربية النابهين. ولد ونشأ وتوفي بمصر. -59 
  هـ(628)المتوفى: 

اق الحسيني، أبو الفيض، المزبيدی :    60  د بن عبد الرزه د بن محمه بيدي درمنطقه بلجرام هند درسال محمه هـ تولد 1116لقهب بمرتضى، الزَّ
شده  به منطقه زبيد يمن بزرگ شده است و به مصر اقامت نموده اثرهای زياد ازخود بجاگذاشته اجمله تاج العروس، إتحاف السادة 

 خ( و )عقود الجواهر المنيفة في أدلة -الستة  ط( في شرح إحياء العلوم للغزالي، عشرة مجلدات، طبعة مصر، و )أسانيد الكتب -المتقين 
ط( مجلدان، و )كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلَم( واثر زيادی ديگری هم تأليف نموده که دراينجا مجال  -مذهب الإمام أبى حنيفة 
  الناشر: دار الهداية ۲۱۳ص  ۱تاج العروس زبيدی ج   وفات نموده است 1806ذکرنيست وی درسال 

  16سوره النازعات:آيه  -61 
 1سوره الغاشيةآيه  -62 
  6سوره التحريم: آيه  -63 
  86سوره الزمرآيه  -64 
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ِ حَدِيثًا و يا فرموده «.   ) خدا است كه اين را مي گويد ( و چه كسي از خدا راستگوتر است ؟ .»-65{اللهَّ

و در پذيرش اسلَم امروز و فردا نكنند . اگر آنان به اين قرآن كه پر  » 66{اش:}فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

ل و برهان ، ايمان نياورند ( پس بالَتر از آن به چه سخني ) و دعوت ديگري ( ايمان مي آورند است از دلي

 67«.  ؟ ) شايد در انتظار كتابي برتر از قرآنند ؟ چه نادان مردمانند ؟ (

 

 

 معنای اصطلاحی حدیثمطلب دوم: 

همان علم خود تعريفی  درتعريف اصطلَحی حديث هريک ازعلمای اسلَم نظربه فن که دارند مطابق     

نموده اند بطورمثال علمای اصول که مقصد شان ازحديث استنباط احکام است درتعريف خود لفظ اقوال و 

افعال را می گنجانند بدون ذکرلفظ احوال که چنين تعريف ميکنند که عبارت ازاقوال افعال وتقريرات 

شان از روايت حديث استنباط احکام نيست آنحضرت صلی الله عليه وسلم ميباشد وعلمای حديث که مقصد 

بلکه جمع آوری مجموع آنچه که به رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوب باشد است درهرمورد که باشد 

مهم نيست ازهمين جهت درتعريف خود بعد ازلفظ افعال لفظ احوال را ذکر می کنند تا اينکه احوال 

 اختياروغيراختياری هردورا نيزشامل شود.

چنانچه که حافظ امام سخاوی درتعريف جامع که ازحديث چنين بيان می دارد.)والحديث ضدالقديم و      

نات حتی الحرکات والسکاصطلَحا مااضيف الی النبی صلى الله عليه وسلم قولَله اوفعلَ اوتقريرا اوصفة

 68فی اليقظة والمنام.(

  

                                                           
 12سوره النساءآيه  -65 
  60سوره المرسلَت آيه  -66 
 .11ص  دکتور مروان شاهين  تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير 67 
  ۱۲فتح المغيث ص هـ  108ن المتوفى سنه السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحم  68 
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 مطلب سوم : فرق بین سنت وحدیث 

رق بين سنت وحديث اگرچه که هردو واژه های درظاهر مترادف هستند مشکل است که در رابطه به ف     

چيزی طولَنی گفته شود  بطور کوتاه ومختصرميتوان گفت که سنت لفظ عام  ترازحديث است  که عمل 

صحابه را نيز شامل ميشود  درلغت بغيرازاين به چندين معنی ديگر کاربرد دارد چنان چه دربحث لغوی 

رگرديد ولفظ حديث درلغت خاص ترازسنت است که مانند سنت کاربرد وزمينه وسيعی ندارد. سنت ذک

والحديث والخبرمختصان باالقول فعلی »چنانچه که علماء دراصطلَحات خود ازسنت وحديث سخن گفته اند 

 ان»هذا يکون الحديث اخص من السنة و ابن ملک درشرح منارالَصول سنت را چنين تعريف کرده است 

السنة تطلق علی قول الرسول صلی الله عليه وسلم وفعله وسکوته وطريقة الصحابه رضی الله عنهم 

  69«اجمعين

فقهاء حديث خاص است که اطلَق آن تنها به اقوال مبارکه نبی عليه السلَم می شود وسنت عام  نزد – 1   

 است که درآن قول، فعل وتقريرهمه شامل است 

نت هردوکلمات مترادف اند. علَمه ابن حجر رحمه الله می فرمايد : المراد نزد محدثين حديث وس – 8

 70بالحديث فی عرف الشرع ما اضيف الی النبی صلی الله عليه وسلم

ترجمه : مراد ازحديث از روی شرع آن است که اضافت به طرف رسول الله عليه السلَم شده باشد، پس 

لَم کرده می شود، افعال وصفات هم به رسول الله صلی الله طوری که نسبت اقوال به رسول الله عليه الس

عليه وسلم نسبت داده می شود، از اين جهت ملَعلی قاری رحمه الله فرموده : تمام اقوال، افعال ، تقريرات 

وصفات رسول الله عليه السلَم اگردربيداری باشد، يا درعالم خواب همچنين تمام حرکات وسکنات رسول 

 لَم را حديث گفته می شود .پس سنت وحديث باهم مترادف اند.الله عليه الس

يک نظر سوم هم است که نزد آن ها سنت خاص است که اطلَق آن تنها به اعمال کرده می شود   – 6

 .71وحديث عام است که اطلَق آن برتمام امور کرده می شود

                                                           
 چاپ مکتب المطبوعات  86ظفر الَمانی ص  215الجرجانی : السيد الشريف علی بن محمد بن علی الحسينی متوفی سال  -69 
  2نزهة النظر ص  -70 
 65ص  1مونا عبدالحق وديگرمفتيان، جاپ مکتبه رشيديه : فتاوی حقانيه ج  -71 
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 ت ورد آن شبهه نامگذاری روش پیامبر صلى الله علیه وسلم به سن :چهارم مطلب 

 72عربي هستند، هر چند دشمنان اسلَم چون گلدزيهر« حديث»و « سنت»لَزم به ذکر نيست که دو واژه     

سنت از کلمه عبري )مشناه( گرفته شده « واژه»اين واقعيت را انکار نموده اند. او يک مرتبه مي گويد که 

، منظورم قانون مقدس ديگري است که حتي در اسلَم هم اين ايده منزلت خود را دارد»است: و مي گويد 

در کنار قرآن محترم شمرده مي شود چه مکتوب باشد و چه شفاهي چنانکه در بين يهود مشاهده مي 

 73«شود.

و مرتبة ديگري مي گويد: که اين اصطلَح در اصل اصطلَحي جاهلي مي باشد که اسلَم آن را پذيرفته     

نش شاخت و مارغوليوث هم از او تبعيت کرده اند، علَوه بر آن و از آن دوره اقتباس کرده است، هم کيشا

 و رد همين نظر را نقل 74اعظمي هم در کتاب خود )دراسات في الحديث النبوي(مصطفی ها دکتر محمد 

 کرده است.

در اين مورد قاسم احمد هم از شرق شناسان پيروي کرده و مي گويد: آنچه لَزم است که مسلمانان در     

نمايند، شباهت بسياري است که در ميان اين نظر و نظر يهوديان قديم درباره وحي کتبي و شفاهي آن دقت 

موجود است. تلمود يهوديان هم حاوي مشناه و جماره مي باشد که مشابه حديث و سنت اسلَمي مي باشد. 

ودي که در واقع و آن ها عبارتند از مجموعه آموزه هاي شفاهي روحانيان )خاخام ها( و عالمان بزرگ يه

روايت  75تفسير و شرح کتاب هاي مقدس در طول زمان مي باشد که از زبان يهودا جولدن دانشمند يهودي

  شده است.

                                                           
يهودي مجارستاني، که به سوريه و فلسطين و مصر سفر کرد، و با بعضي از علماي ازهر نشست داشته  : شرق شناسگلدزيهر  -72

است و کتاب هايي به آلماني و انگليسي و فرانسوي نوشته که بعضي از آن ها به عربي ترجمه شده، دکتر سباعي مي گويد: او به دشمني 
ت، او از نويسندگان دائرة المعارف اسلَمي است که درباره قرآن و حديث نوشته با اسلَم و نوشته هاي زهرآگنيش بر ضد آن مشهور اس

شده و از تأليفات اوست تاريخ مذاهب التفسير الَسلَمي و العقيده و الشريعة في الَسلَم و فضائح الباطنية و غيره. .. فوت او در سال 
، و نظريات شرق شناسان پيرامون 68 - 61کتر سباعي ص ، و الَستشراق د82/ 1م است شرح حالش در: الَعلَم زرکلي ص  1181

 آمده است. 158 - 151/ 1قرآن و تفسير دکتر عمر ابراهيم 
 .۴۹العقيده و الشريعة في الَسلَم ص  73 
 .۵،۲/ ۱دراسات في الحديث النبوي  - 74 
 ۷۹ - ۷۸اعاده تقييم الحديث ص  75 
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شرق شناس ديگر فريد غيوم در کتاب )الحديث في الَسلَم( مي گويد: واژه حديث از کلمه عبري     

معني اخبار و داستان مي باشد. البته هدف از گرفته شده است که به معني جديد و يا به « هداش»يهوديان 

 ايراد اين شبهه هم نفي عربي بودن دو واژه حديث و سنت است.

ه اين شبهه پوچ و اينکه واژ« الإسلَم عقيدة وشريعة»استاد بزرگوار شيخ محمود شلتوت در کتاب خود      

  76سنت برگرفته از زبان عبري باشد را نفي کرده است.

اعظمي در کتاب خود )دراسات في الحديث النبوي( گفته بي اساس مصطفی دکتر محمد  همچنانکه     

گلدزيهر را رد کرده است؛ که کلمه سنت در اصل يک اصطلَح جاهلي بوده که اسلَم آن را پذيرفته و 

 77اقتباس نموده است.

« هلينلفاهمين ورفض الجاالسنة النبوية بين اثبات ا»همين شبهه را دکتر رئوف شلبي هم در کتاب خود      

آورده و رد نموده است، او مي گويد: با توجه به طبيعت حيات، خير، هيچ گاه از شر و عدالت، از ظلم در 

امان نيست. و شيطان نيروهاي خود را گسيل داشته تا بر ضد اسلَم و منابعش جعل و بهتان درست کنند. 

نان واژه سنت را از واژه عبري )مشنات( که در همچنانکه بعضي از محققان گمان کرده اند که مسلما

اصطلَح يهوديان به مجموعه روايت هاي اسرائيلي اطلَق مي شود گرفته اند که در نظر آنان منبعي اساسي 

براي آگاهي از احکام تورات هستند. همچنانکه نوعي شرح و تفسير تورات هم بشمار مي آيند. مي گويند 

 بعد از –ه )سنت( تعريب کرده اند، و يهوديان ادعا مي کنند که مسلمانان سپس مسلمانان آنان را به واژ

قرار داده اند درست  -صلى الله عليه وسلم  -آن را نامي براي مجموعه اي از روايت هاي پيامبر  –تعريب 

 که نام مجموعه روايات اسرائيليات است.« مشنات»مانند واژه 

« سنت»دکتر رئوف شلبي اعتراض يهود و پيروانشان را به دو واژه در جواب بايد گفت: استاد بزرگوار     

 در دو نکته خلَصه کرده اند و مي گويند: « حديث»و 

 که عبري اند به عربي تبديل کرده اند.« هداش»و « مشنات»مسلمانان آن دو را از دو واژه  -  ۱    

                                                           
 .۴۹۳ - ۴۹۲اسلَم عقيدة و شريعة ص  76 
 .۱۱ -۵/ ۱ي الحديث النبوي دراسات ف 77 
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« مشنات»ند تا در مقابل استعمال واژه مسلمانان آن دو را به مجموعه روايات پيامبر اطلَق کرده ا - 8

 توسط يهوديان براي مجموعه روايات اسرائيلي که تورات را شرح مي دهد، قرار بگيرد.

در رد نکته اول مي گوئيم: در حقيقت عقل هيچ پژوهشگر امانت داري ادعاي يهود و کساني که از آن     

را به  «هداش»و « سنت»را به « مشنات»وليه، ها پيروي کرده اند را نمي پذيرد، که عربهاي مسلمان ا

 تعريب کرده باشند.« حديث»

 به خاطر عدم وجود شباهت در حروف و ساختار کلمه ها اولاً:      

به خاطر استعمال اين دو واژه در شعر دوران جاهلي قبل از اسلَم همچنانکه هم خداوند در قرآن  ثانیاً:     

در حديث شريفشان اين دو کلمه را به شکلي که بيانش گذشت استعمال  -سلم صلى الله عليه و -و هم پيامبر 

فرموده اند. بنابراين ديگر جايي براي بحث در اينکه واژه سنت، تعريب کلمه مشنات و واژه حديث، تعريب 

 واژه هداش باشد، باقي نمي ماند.

کرده اند، بلکه در اصل لغت خودشان بنابراين دو واژه را عرب ها از دو کلمه مشنات و هداش تعريب ن     

 78آمده است. -صلى الله عليه وسلم  -است و صراحتاً در کتاب آسماني، و حديث پيامبر گرامي 

دکتر اعظمي مي گويد: بر همين اساس آنچه گلدزيهر گفته است که سنت مصطلح جاهلي است و اسلَم      

دلَيل معلوم تضاد دارد. اساساً استفاده جاهليها و بت  آن را به کار گرفته است، ادعاي بي دليلي است، و با

پرستان از يک واژه )هر چه باشد( در مفهوم لغوي آن به آن واژه لباس معيني نمي پوشاند، و آن را به يک 

واژه جاهليت بدل نمي کند، بويژه اگر استفاده هاي مختلف شان از همان کلمه را مدنظر قرار دهيم، در غير 

 79ه لغات زبان عربي اصطلَحاتي صرفا جاهلي مي شوند و اين را هيچ عاقلي نمي پذيرد.اين صورت هم

مه برگرفته از کل« حديث»همين جوابيه را مي توان ردي بر گفته فريد غيوم شمرد که مي گويد واژه     

 است.« هداش»عبري 

                                                           
 و بعد از آن با تغييراتي. ۳۲سنة النبوية بين اثبات الفاهمين و رفض الجاهلين ص  78 
 .۷ ص  /۱ ج  دراسات في الحديث النبوي 79 
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راد از کلمه مشنات کتابي است مي گويد: م« اغاثة اللهفان»در رد نکته دوم: ابن قيم جوزيه در کتاب      

که علماي يهود آن را در زمان بابلي ها و فارس ها، و دولت هاي روم يونان نوشته اند که الکتاب الَصغر 

 خوانده مي شود و در حدود هشتصد صفحه بوده است.

جم آن در اما تلمود، الکتاب الَکبر است و علماي يهود آن را همراه با کتاب مشنات نوشته اند، و ح     

بزرگي به نصف بار استر مي رسد، و علمايي که آن را نوشته اند هم عصر نبوده اند بلکه نسلي بعد از 

نسلي آن را نگاشته اند، و آنگاه که متأخرين به تأليف کتاب نگاه کردند که به مرور زمان به آن افزوده مي 

شود که مخالف اوائل کتاب است و دانستند شود، دريافتند که در اين افزايش هاي متأخر چيزهاي يافت مي 

اگر مانع اين افزايشها نشوند، کار کتاب منتهي به شکاف و دوگانگي اي مي شود که جبرانش امکان ندارد. 

لذا آن را منع و قطع کردند و به علماء هشدار دادند که از افزودن و زياد کردن حجم کتاب خودداري کنند 

 80کنند و گفتند که به همين مقدار کفايت کنند.و افزودن و افزايش را تحريم 

بنابراين مشنات و تلمود مجموعه اي از تاليفات فقهاي يهود در اجابت خواسته هاي دروني شان است،      

نسبت داده اند. در حالي که حديث نبوي و سنت مطهر  -عليه السلَم  -که آن را به تورات و حضرت موسي 

که از طرف خداوند متعال به او الهام گرديده  -صلى الله عليه وسلم  -پيامبرند  چنين نيستند؛ اين ها روايت

است، و هيچ دانشمند اسلَمي در آن دخل و تصرفي جز حفظ و رعايت و اجراي آن ندارد. و آنچه صاحب 

ديث ح سنت مطهر آن را به کار برده و آنچه که خودش انجام داده است از گفتار و رفتار و يا تقرير. .. الخ

 قد يئس الشيطان بأن يعبد: »-صلى الله عليه وسلم  -شريف و سنت مطهر مي باشد. آنگاه که مي فرمايد 

، و لکنه رضي ان يطاع فيما سوي ذلک مما تحقرون من اعمالکم، فاحذروا يا ايها الناس، اني قد بارضکم

 81«ه فلن تضلوا ابدا کتاب الله و سنة نبيهترکت فيکم ما ان اعتصمتم ب

)شيطان نااميد شده است از اينکه در سرزمين شما پرستش شود، اما راضي شده است به اينکه با      

ارتکاب گناهاني که شما آن ها را کوچک مي شماريد اطاعت شود، پس اي مردم هوشيار باشيد، که من 

ر به آن تمسک جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد: کتاب خدا و سنت چيزي را در ميان شما قرار داده ام که اگ

 «:حديث»و « سنت»(.   به اين ترتيب براي ما روشن مي شود که دو واژه -صلى الله عليه وسلم  -پيامبرش 

                                                           
/ ۲  ج شيطانمن مصائد الاغاثة اللهفان    بيروت -محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار المعرفة  -ابن قيوم جوزيه  : ا 80 

۳۲۳ - ۳۲۴ 
 ۸۱۳شماره ۱حاکم در کتاب مستدرک )کتاب علم(، خطبة حجة الوداع  - 81 
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 قرآن کريم و سنت مطهر اين دو واژه را به کار برده اند. - ۲.هر دو عربي اصيل هستند -۱

ليه وسلم خودش دو کلمه حديث و سنت را به عنوان نامي براي مجموعه گفتارها، صلى الله ع -پيامبر  -۳

 رفتارها و تقريراتشان برگزيده اند.

ه گرفت« هداش»يا از کلمه « مشنات»را از واژه « سنت»بنابراين امکان فرض اينکه مسلمانان واژه      

اهلي باشد، از بين مي رود. و بسيار باشند و به عربي تبديل کرده باشند، و يا فرض اينکه اصطلَحي ج

فرق است ميان دليل آشکار و روش اسلَم، و دليل انحرافي آن هايي که به سزاي کارهايي که انجام داده 

 82نفرين شده اند. -عليه السلَم  -اند از سوي پيامبرانشان داود و عيسي بن مريم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: ۳۲السنة الَسلَمية بين اثبات الفاهمين و رفض الجاهلين دکتر رئوف شلبي ص و  ازعماد شيربينی  بررسی سنت ورد شبهات آنها 82 

 با تغييراتي. ۳۲
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   جایگاه سنت و رابطه آن باقرآنمبحث سوم : 

  سنت وحی الهی است مطلب اول: 

بايد چنين گفت که قرآن وسنت هردواز منابع اصلی شريعت اسلَم می باشد  در ارتباط به قرآن وسنت     

احکام آيات قرآنی بدون سنت امکان پذيرنمی باشد ازهمين جهت  زيرا عمل نمودن وپی بردن به مطالب و

شاره نموده ميفرمايد درارتباط به مقام وجايگاه سنت  امتعدد  الله جل جلَله درقرآن عظيم الشأن درجا های

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ  : يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِ  )لقََدْ مَنَّ اللهَّ نْ أنَفسُِهِمْ يَتْلوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ مَةَ كْ رَسُولًَ مِّ

بِينٍ(   83وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لفَِي ضَلََلٍ مُّ

ل كرد بدان گاه كه در ميانشان ترجمه : "        يقيناً خداوند بر مؤمنان ) صدر اسلَم ( منهت نهاد و تفضه

پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت . ) پيغمبري كه ( بر آنان آيات ) كتاب خواندني قرآن و كتاب ديدني 

( او را مي خواند ، و ايشان را ) از عقائد نادرست و اخلَق زشت ( پاكيزه مي داشت و بديشان كتاب جهان 

) قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن ( و فرزانگي ) يعني اسرار سنهت و احكام شريعت ( مي آموخت ، و 

 ."آنان پيش از آن در گمراهي آشكاري ) غوطه ور ( بودند

جل جلَله ابتدا ياد آوری ازبزرگترين نعمت خود که بعثت پيامبر اکرم صلی الله عليه دراين آيه الله      

وسلم که ازنوع خود بشر وازخود مومنان ...... که ذکرمی کند درمرحله دوم وظيفه های پيامبرصلی الله 

                                                           
 151سوره آلعمران آيِه  -83 
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اشاره به رساندن وحی است که وظيفه دارند «  يَتْلوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  » 1اعليه وسلم را برمی شمارد وآن اينکه 

 84آنچه که ازطرف خداوند متعال به آنان وحی می شود به طور کا مل برای مردم بخوانند.

يهِمْ »  8    باطل وخصايل رذيله ی معنوی پس ازتبليغ کلَم الهی به مردم آنان را از عقايد وخيالَت « وَيُزَكِّ

وباطنی تزکيه وپاک می گرداند. معنی اين جمله توضيحا اين است }ويجعلهم ازکياء فی الدين { يعنی آنان 

 را  دردين افراد پاک وخالص می گردانند .

تعليم کتاب وحکمت وظيفه ی سوم پيامبران ومنجمله رسول الله صلی « وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  »  6     

م يالله عليه وسلم است ، منظور از" تعليم کتاب " آموزش حقايق علمی وظاهری قرآن کريم ومنظور از" تعل

آموزش اسرار سنت نبوی صلی  تفسير نموده اندجمعی ازمفسرين قديم وجديد حکمت را به سنت حکمت " 

لَم أبو بكر الجزائري درتفسيرخود بنام أيسر التفاسير لكالله عليه وسلم مراد گرفته اند که قرار ذيل اند علَمه 

 .85العلي الكبير حکمت را به معنای علم نافع وسنت گرفته است

أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي جناب يد البحر المديد في تفسير القرآن المج همچنان مفسربزرگ     

هـ( درتفسير خود  حکمت را به معنای سنت 1881)المتوفى:  بن عجيبة الحسني الْنجري الفاسي الصوفي

 86تفسير نموده است 

 حکمت را به معنایمصطفى الزحيلي درتفسيرخود  وهمچنان مفسربزرگ عصرجناب  دکتوروهبة بن     

  87سنت گرفته است

                                                           

ملَ احمد فرزند ملَعبدالرحمن فرزند ملَعبدالجليل )رحمهم الله ( است در مولَنا محمد عمر ملَزهی سربازی  فرزند  سربازی : -84

، در «انزاء»ای به نام هـ.ش.، در پايان وقت سحر پنجشنبه سوم ماه مبارک ذوالحجه، در روستای دورافتاده ۱۳۱۵ /.هـ.ق ۱۳۵۵سال 

 احمد فرزند ملَ عبدالرحمان ه ش تولد شده است وی بعدا به پاکستان سفرنموده درنزد علما دارالعوم منطقه سرباز بلوچستان، در خانه ملَ

ديوبند تحصيل خود را به پايان رسانيده به منطقه درحال برگشت که مردم کوهوند کاملَ قبرپرستی ميکردند ودرآنجا مبارزه را آغاز 

ان نهاد که فتاوای منبع العلوم کوه وند به بهرگيری رسيد تعداد تأليفات وی را به مرزهفتاد نمود بالْخره درآنجا دارالَفتا کوه وند را بني

گفته اند برای شرح بيشتر زندگی اين شخص به جلد اول  تفسير تبيين الفرقان می شود رجوع کرد  سالهای تحصيل علم با عزت، 

رسيد تبيين ش. به سرانجام  ۱۳۳۲ق./  ۱۳۷۳شان در سال زندگیسربلندی، تلَش و پشتکار سپری شد و اين فصل زيبا و پرنشاط از 

  106ص  5الفرقان ج 

م درقريه ليره جنوب الجزائر تولد شده و به حفظ  1181جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري که درسال  -85 
نزد اساتيد علوم اسلَمی را آموخته وبه تدريس پرداخته است أيسر قرآنکريم پرداخته وبعدا بافاميل خود به مدينه منوره  رفته درآنجا از

    106ص  1التفاسير لكلَم العلي الكبير ج 
 101ص  1البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج  -86 
  111ص  1ج   التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -87 
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إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء  وهمچنان مفسر ديگر بنام     

  .88حکمت را به سنت معنا نموده استهـ( درتفسير خود 1181متوفى: )ال

ند ا ههمچنان غير ازاين مفسران مذکوره عده ی ديگرهم هستند که حکمة را به معنی سنت تفسيرنمود     

قبلَ يکی ازوظايف پيامبرصلی الله عليه وسلم را تبليغ و رساندن پيام الهی بيان نموديم درچندآيت قسمی که 

مأموريت بيان آنچه که در قرآن کريم است  -صلى الله عليه وسلم  -خداوند به رسول خدا ديگر قرآنکريم  

كْ  رُونَ( رَ لِتُبَيِّنَ للِنَّاسِ را واگذار کرده  و در اين مورد مي فرمايد:)وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الذِّ لَ إلَِيْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ  89مَا نُزِّ

و قرآن را بر تو نازل كرده ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده  »

مطالب آن (  است ) كه احكام و تعليمات اسلَمي است ( و تا اين كه آنان ) قرآن را مطالعه كنند و درباره

 «. بينديشند

ا أنَزَلْنَا إلَِيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ      ُ  و باز مي فرمايد: )إنَِّ اسِ بِمَا أرََاكَ اللهَّ  ( 90 خَصِيمًاوَلََ تَكُن لِّلْخَائِنيِنَ   بَيْنَ النَّ

چيزي كه حق است ( به حق بر تو نازل كرده ايم ما كتاب ) قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن  »

تا ) مشعل راه هدايت باشد و بدان ( ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است داوري كني ، و 

 «. مدافع خائنان مباش
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 مطلب دوم : رابطه قرآن باسنت 

ددي و اين بيان انواع متع و مي توانيم بگوئيم که پيوند قرآن کريم با سنت مطهر پيوند روشني است     

 دارد و مي توانيم آنرا در سه قسمت محدود کنيم:

 هنگاميکه سنت، مؤکد و مثبتِ قرآن کريم باشد. -1     

 سنت، مبين قرآن کريم است و اين بيان چهار نوع است: -8     

ل توضيح توضيح دادن مشک –د مختص کردن عموم  -ج مقيد کردن مطلق  -ب تفصيل مجمل  -الف      

 اين چهار نوع را درمطلب تحت عنوان انواع سنت برای تبيين قرآن برای تان بيان خواهيم کرد.

سنت در تأسيس احکام، بدون آنکه ذکر آن در قرآن آمده باشد، مستقل است.   اصل در اين مورد  -6     

مؤمنان واجب کرده را بر  -صلى الله عليه وسلم  -اين است که آيات قرآن کريم، اطاعت از رسول 

 91است،

 مطلب دوم : تاکید قرآنکریم برسنت 

بدون شک قسميکه ما قبلَ درارتباط  )صلی الله عليه وسلم ( .  :اولا : تأکید قرآنکریم برسنت نبوی     

قرآن وحی الهی هميشه تأکيد براين دارد که از سنت  م واضح می شود که بيان نمودي ميان قرآن وسنت

مر آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيروی صورت گيرد وازآنچه بازداشته ميشوند ازجانب رسول الله واوا

رسول الله صلی الله عليه وسلم خود را باز دارند  چنان که الله جل جلَله ميفرمايد) وماآتاکم الرسول فخذوه 

  92فانتهوا واتقوا الله  ان الله شديد العقاب( عنه ومانهاکم

چيزهائي را كه پيغمبر براي شما ) از احكام الهي ( آورده است اجراء كنيد ، و از چيزهائي  ترجمه : "    

 " ز آن بازداشته است ، دست بكشيد . از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي داردكه شما را ا

دراين آيه مبارک الله جل جلَله اولَ حکم به پيروی وگرفتن آنچه که رسول الله داده می نمايد ودرمرحله       

ی کند دوم امر به اباورزيدن وخود داری کردن آنچه که رسول الله صلی الله عليه وسلم کرده است م
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ودرمرحله سوم اين آيه الله جل جلَله می فرمايد دراين مورد ازخدابترسيد که ازگفته رسول الله صلی الله 

 عليه وسلم نا فرمانی نکنيد زيرا آنچه که گفته، گفته خداوند جل جلَله است چنانچه که شاعر می فرمايد :

  93گرچه ازحلقوم عبدالله بود  بود  =   الله گفته اوگفته 

توجه باشيد که م عمل نماييدآن لی الله عليه وسلم نافرمانی کنيد برعکس اگرقرارباشيد که ازگفته پيامبر ص 

 عذاب خدواند سخت است که اين نا فرمانی شما از رسول الله باعث واقع شدن تان درعذاب می شود.

 ن عيالله عليه وسلم را   الله صلی وهمچنان درجای ديگر الله جل جلَله پيروی اطاعت کردن از رسول     

وعمل کردن به سنت متابعت وپيروی ازخود ميداند  اين خود دليل واضح بر اين اسنت که پيروی اطاعت 

سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اطاعت از الله جل جلَله است. که ميفرمايد. ) ، پيروی طاعت ورسول الله اين ا ن يُطِعِ الرَّ مَّ

 َ  94.(سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًافَمَا أرَْ  وَمَن تَوَلَّى  اللهَّ

هر كه از پيغمبر اطاعت كند ، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است ) چرا كه پيغمبر جز  ترجمه : "     

به چيزي دستور نمي دهد كه خدا بدان دستور داده باشد ، و جز از چيزي نهي نمي كند كه خدا از آن نهي 

هي تو ( پشت كند ) خودش مسؤول است و باك نداشته باش ( ما شما كرده باشد ( و هر كه ) به اوامر و نوا

  "را به عنوان مراقب ) احوال ( و نگهبان ) اعمال ( آنان نفرستاده ايم ) بلكه بر رسولَن پيام باشد و بس (

درخصوص سبب نزول اين آيه مبارکه سخنان عجيب که ارتباط به تأکيد قرآن برسنت دارد روايت شده      

وآن اين که امام مقاتل رحمه الله درباره شأن نزول اين آيه می فرمايد : يک مرتبه رسول الله صلی  است 

کسی که مرا دوست بدارد، خدا را »الله عليه وسلم درمجمع صحابه رضی الله عنهم اجمعين چنين فرمود 

ويهود باشنيدن اين منافقان « دوست داشته است وکسی که ازمن اطاعت نمايد خدا را اطاعت نموده است 

 بنشيند واطاعت خودش یسخن اعتراض نمودند که رسول الله صلی الله عليه وسلم می خواهد به مسند خداي

 را مثل اطاعت خدا خوانده است درحاليکه برما انتقاد ميکرد که شما عزير وعيسی را به خدايی گرفته ايد. 

ود، خدای متعال اين آيه را به عنوان تأييد برای گفته های به دنبال اين بهانه تراشی وانتقاد منافقان ويه     

خط بطلَنی بر روی انتقاد بی جای آنان، نازل فرمود.پيامبر عليه السلَم و رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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هرگزنگفته است مرا مورد پرستش قرار دهيد تابدين وسيله ادعای خدايی اوثابت گردد، بله فقط می گويد 

نماييد که شما را به طرف اطاعت خداوند متعال رهنمون می کنم. و اين چيزی است که  ازمن اطاعت

خداوند متعال به وی دستورداده است نه اين که ازخودش تراشيده باشد. پيامبرعليه السلَم محبوب خداوند 

 95متعال است واگرکسی اورا دوست نداشته  باشد، خودش نامحبوب خواهد گشت .

اين بدان معني است که چيزي در قرآن کريم مي آيد و همان چيز را  . :سنت بر قرآن کریم ثانیا: تأکید    

همچنين در سنت مطهر مي يابيم که پيوند جامع بين آن دو، همان تاکيد سنت بر چيزي است که در قرآن 

 96نَّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ(إِ  ظَالمَِةٌ  وَهِيَ  ىکريم آمده است و خدا در قرآن مي فرمايد: )كَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُ 

عقاب پروردگار تو اين چنين است ) كه درباره قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و غيره گذشت ( هرگاه  »

كه ) بر اثر كفر و فساد ، اهالي ( شهرها و آباديهائي را عقاب كند كه ستمكار باشند . به راستي عقاب خدا 

 «. دردناك و سخت است

روايت شده است، مي يابيم که مي  -رضي الله عنه  -همين مفهوم را در آنچه که از ابو موسي  و تقريباً      

اگر او را بگيرد  رمايد: خداوند براي ظالم مهلت می دهدمي ف -صلى الله عليه وسلم  -گويد، رسول خدا 

وَهِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ {  الْقرَُى رهايش نمي کند. سپس اين آيه را خواند: } وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ 

 يدي را اخذکه و اينچنين أخذ پروردگار تو هنگاميکه سرزمينها را گرفت و او ظالم بود که از او درد شد

{ وهمين مفهوم  و همچنين خداوند متعال در مورد ابراهيم عليه السلَم مي فرمايد: } فَقَالَ إنِِّي سَقِيمٌ  97کرد

رگز دروغ ه - عليه وسلم صلى الله -دريافت مي کنيم: ابراهيم نبي  -صلى الله عليه وسلم  -را در سخن نبي 

نگفت بجز سه بار. دو بار در مورد ذات خداوند که مي فرمايد: )اني سقيم( و خدا مي فرمايد: )بل فعله 

 .98کبيرهم هذا(، بلکه او بزرگ آنها را انجام داد و يکي از آن اشتباهات را در شأن ساره انجام داد

يم، آمده است، زياد مي باشد مثلَ در آنچه که متعلق به مثالهايي که بر تأکيد سنت شريفه بر قرآن کر    

عبادات است مانند؛ نماز، روزه، زکات، حج و وسائل و مقدمات آن عبادات از جمله طهارت. و همچنين 

تأکيد سنت بر قرآن کريم در آنچه که متعلق به معاملَت از بيع و ربا و قرض و رهن و شرکت و وکالت 
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قرآن در آنچه که متعلق به جنايات و حدود در اسلَم و آنچه که متعلق به احوال  و غيره. و همچنين سنت بر

شخصي از جمله ازدواج و ميراث و غيره. .. مي باشد تأکيد مي کند و استاد محمد سعيد منصور به تفصيل 

اين نوع  به طور کلي  در کتاب )منزلة السنة من الکتاب و أثرها في الفروع الفقهيه( آنرا بيان کرده است.

 شامل همة جوانب تشريع قرآني است.از بيان نبوي که تأکيد است 

 طلب سوم : انواع سنت برای تبیین قرآنکریم م

 بيان سنت همانگونه که در قرآن کريم آمده است و اين بيان انواع مختلفي دارد:

زيزتقديم ميدارم ازاين به خدمت مطالعه کنند گان ع: تبیین سنت برای قرآنکریم به حکم الزامی اول    

جهت که سنت مبين قرآن عظيم الشأن است برای همه واضح وآشکار است برای کسيکه به الله )جل جلَله( 

و پيامبر )صلی الله عليه وسلم ايمان دارد نياز به دليل نيست همين سخن را برای منکرين سنت وگمراهان 

ن بودن سنت برای قرآن انواع مختلف دارد که به به دلَيل ومثال های واضح ميخواهم ثابت بسازم درمبي

 حکم الزامی اباحت تحريم می باشد هريک را شماره وار بيان خواهيم کرد.

الله )جل جلَله( درجاهای متعددی   ،قسمی که اشاره شده تبين سنت برای قرآنکريم ازجهت لزوم     

ت نبوی )صلی الله عليه وسلم( بيان و ازقرآنکريم حکم را برای بندگانش نازل نموده است که توسط سن

 واضح شده است.

لََةَ  وَأقَِيمُواالله )جل جلَله( می فرمايد ) الف : " اين آيه چندين مرتبه به تکرار  ( " برپابداريد نماز را الصَّ

امربه خواندن نماز نموده اما کيفيت ادای نماز و تعداد رکعت های آن، اوقات آن بطور دقيق ، کيفيت ادای 

آن و ترتيب قرائت های آن بيان نشده بناء در بيان کردن  هريک از اين مسائل سنت وعمل کرد رسول الله 

را دارد که به مراحل مختلف حکم آنرا بيان می کنند عده را به طريقه  )صلی الله عليه وسلم( نقش عمده خود

 الزاميت و بعضی را به طريقه استحباب بيان می کنند.

الله متعال در باب فرضيت روزه  با اندک تفصيل وار تر ازبحث نماز بيان می فرمايد اولَ ازفرضيت  ب:

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  دارد و می فرمايد : روزه برمسلمانان وبرامتهای قبل از اينها را بيان می )يَا أيَُّ

يَامُ  اي كساني كه ايمان آورده ايد ! بر شما روزه  ترجمه " 99كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ( الصِّ
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ي كه پيش از شما بوده اند واجب بوده است ، تا باشد كه پرهيزگار واجب شده است ، همان گونه كه بر كسان

و بعدا حکم روزه گرفتن بر اشخاص مريض و مسافر را بيان نموده وحکم رخصتی درحالت   ."شويد 

ةٌ مِّنْ مريضی ومسافرت را بيان نموده  می فرمايد ) امٍ أخَُرَ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ  و ترجمه " أيََّ

اگر كسي بيمار يا مسافر باشد ) مي تواند از رخصت استفاده كند و روزه ندارد و ( چندي از روزهاي 

" وبعدا مدت روزه گرفتن دريک شبانه روز را تعين می کند  ا روزه بدارد (ديگر را ) به اندازه آن روزه

که از کدام وقت شروع و به کدام وقت ختم می شود بيان بطور اجمال بيان می کند می فرمايد )وَكُلوُا 

نَ لكَُمُ الْخَيْطُ الْْبَْيَضُ  يَامَ إلَِى اللَّيْلِ   مِنَ الْخَيْطِ الْْسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ وا الصِّ و ترجمه " 100(ثُمَّ أتَمُِّ

وريد و بياشاميد تا آن گاه كه رشته بامداد از رشته سياه ) شب ( برايتان از هم جدا و آشكار گردد . سپس بخ

 101روزه را تا شب ادامه دهيد . ) همخوابگي با همسران در تمام شبهاي روزه داري حلَل است"

ه گونگی رشته سفيد وسياسفر، چ نت است ازهمه مهم مسئله اندازه اما آنچه که دراين مسئله مبيين آن س    

 ، مبطلَت  ومفسدات روزه می باشد.

كَاةَ ا وَآتُواالله )جل جلَله( درباب فرضيت زکات مانند فرضيت نماز در قرآن عظيم الشأن می فرمايد) ج : ( لزَّ

ر و... ، اشتاختن زکات ازاموال مانند زکات گاو، گوسفند"زکات را به پردازيد" اما کيفيت وچگونگی پرد

پرداختن زکات پول نقدی )طلَء ونقره( عروض تجارتی )فلوس نافقه( و غيره ..را بيان نکرده بناء دراين 

 قه الزام بيان می دارد.باب بيان اين احکام هم سنت مبيين قرآنکريم است که به طري

درباب فرضيت حج الله )جل جلَله( نسبت به سه رکن ديگر درقرآن بيان کرده به مراتب  تفصيل  د:

اسِ  وَلِلهَِّ وارترسخن به ميان می آورد که ازفرضيت حج شروع می شود که می فرمايد ) تِ الْبَيْ  حِجُّ عَلَى النَّ

و حجه اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانائي ) مالي و بدني  ترجمه " 102(إلِيَْهِ سَبِيلًَ  مَنِ اسْتَطَاعَ 

( براي رفتن بدانجا را دارند". باتفصيل اکثر احکام و اعمال مربوط به حج را بيان می دارد ازقبيل عدم 

تن زاد و راحله هم را بيان می دارد وسوره نيز به و گرف آميزش باهمسر، عدم جدال ، قربانی، سرتراشيدن

 نام حج می باشد.

                                                           
 125سوره بقره آيه  -100 
 تفسير نور مصطفی خرم دل  -101 
 11سوره آلعمران آيه  -102 



42 
 

با وجود اينکه ازاکثرمسايل جزئی را الله )جل جلَله( بيان ميدارد با آن هم عده ای  ازاحکام درقرآن عظيم 

الشأن ذکر گرديده همه بطريقه الزاميت نمی باشد بعضی حکم فرضيت را دارد وبعضی ديگر حکم اباحت 

 رد.را دا

اين که اين احکام ذکر شده درقرآنکريم چگونه و کدام آن حکم اباحت و کدام آن حکم فرضيت را دارد مبين 

اين هم سنت رسول الله )صلی الله عليه وسلم( می باشد با وجود آنکه در مسايل بان نشده درقرآن سنت خود 

 در آن شارع و مبين است.

درقرآن عظيم الشأن احکام زياد بيان شده وبه صيغه امر    :احتتبیین سنت برای قرآنکریم به حکم اب دوم 

م درحاليکه  حک کند خطاب شده است که ظاهر بخاطر اينکه به صيغه امر است دلَلت به فرضيت حکم می

آن اباحت می باشد نه فرضيت بخاطريکه توسط سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم( حکم به اباحت آن شده 

که درقرآن ذکرنشده بود لکن توسط سنت حکم به فرضيت آن شده هم چنين دراين است برعکس آن احکام 

جا هم درقرآن حکم آن آمده لکن توسط سنت فعلی رسول الله )صلی الله عليه وسلم( حکم به اباحت آن شده 

كُمُ ادْعُونِي  ترجمه " پروردگار شما گفته است:  103(لكَُمْ  أسَْتَجِبْ است مانند فرموده الله )جل جلَله( )وَقَالَ رَبُّ

دعای( شما را بپذيرم" دراين آيه مبارکه الله جل جلَله امربه دعا نموده درحاليکه حکم آن مرا بخوانيد تا )»

اباحت می باشد و همچنان درمسئله شکار دروقت مراسم حج که ممنوع می باشد بعد ازبرآمدن ازاحرام  

ترجمه" هنگامی که از احرام بيرون آمديد،  104( فَاصْطَادُوا حَللَْتُمْ امر به شکار شده که می فرمايد )وَإذَِا 

 صيدکردن برای شما مانعی ندارد." 

سط سنت نبوی درقرآن عظيم الشأن آيه های متعدد وجود دارد که به صيغه امراست اما حکم آن تو    

مَا كُلوُا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِ )صلی الله عليه وسلم( به اباحت ثابت شده است مانند اين فرموده الله )جل جلَله( )

شود:( بخوريد و بياشاميد گوارا؛ اينها در برابر اعمالی است که )به آنها گفته میترجمه " 105(كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ 

 داديد!"انجام می

يَا بَنِي آدَمَ يه ديگر الله )جل جلَله( امر به گرفتن زينت در مسجد می کند که می فرمايد )همچنان درآ   

دگان ! در هر نماز گاه و عبادتگاهي ، خود را ) با لباس اي آدميزا ترجمه " 106مَسْجِدٍ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ 

                                                           
  50سوره غافر آيه  -103 
  8سوره مائده آيه  -104 
  11سور طور آيه 105 
  61سوره اعراف آيه  -106 
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لکن توسط سنت رسول  « مادي كه عورت شما را بپوشاند ، و با لباس معنوي كه تقوا نام دارد ( بيارائيد

اکرم )صلی الله عليه وسلم( ثابت می شود که مراد پوشيدن عورت است نه زينت ظاهری بناء فهميدن احکام 

 صلَ امکان پذيرنمی باشد.قرآن بدون سنت ا

درمورد حکم به حرمت هم بعضی از اشياء توسط سنت : تبیین سنت برای قرآنکریم به حکم حرمت سوم 

) حرمت عليكم الميتة ازحلت به حرمت و ازحرمت به حلت حکم شده چنان الله )جل جلَله( می فرمايد 

دراين آيه مبارکه حکم به حرمت عده ای ازچيزها می شود لکن توسط سنت قولی  نبی کريم  107. . ( والدم

ه د)صلی الله عليه وسلم( درحديث شريف حکم به حلت وحرمت چيزهای ديگری هم می شود که درآيه ذکرنش

) أي السمك بجميع أنواعه ( والكبد والطحال  أحلت لنا ميتتان ودمان : الجراد والحوت»است که می فرمايد 

ترجمه "دو مردار و دو خون برايمان حلَل شده است، مردار ملخ و ماهي و خون جگر و طحال  108«

 حيوان" . 

تثنا بعضي از موارد، از آيه بالَ اس -صلى الله عليه وسلم  -مي بينيم که براساس سنهت پيامبر در اينجا       

 شده اند که اگر سنهت نبود ما دچار گمراهي و اشتباه در اين آيه مي شديم. 

مًاوهمچنان الله جل جلَله درآيه ديگرمی فرمايد )      طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلََِّ  عَلىَ قلُ لََّ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

هُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقً  سْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ ِ بِهِ أنَ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَّ اي  »بگو: ترجمه " 109(ا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ

به من وحي شده است ، چيزي را بر خورنده اي حرام نمي يابم ، مگر ) چهار  پيغمبر ! ( بگو : در آنچه

چيز و آنها عبارتند از : ( مردار ، ) همچون حيوان خفه شده ، پرت گشته ، شاخ زده ، درنده خورنده ، 

ذبح شرعي نشده . ( و خون روان ) نه بسته همچون جگر و سپرز و خون مانده در ميان عروق ، كه مباح 

ت ( ، و گوشت خوك كه همه اينها ناپاك ) و مضره براي بدن ( هستند ، و گوشت حيواني كه ) در وقت اس

ذبح به نام خدا سربريده نشده باشد و بلكه ( به نام ) بتي يا معبودي ( جز خدا سربريده شده باشد ) كه مايه 

م نام گرفته می شود لکن دراين آيه مبارکه بطورعموم همه چيزهای حرا خروج از عقيده صحيح است (

بعد ازاين توسط سنت چيزهای ديگری حرام قرار می گيرد که در اين آيه ذکر نشده مانند فرموده رسول 

                                                           
  6سوره مائده آيه  -107 
بيهقی : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو    5111حديث شماره  621ص  1السنن الكبرى  ج  -108 

 لبنات  بيهقی سن اين حديث را صحيح گفته است  –هـ( دار الكتب العلمية، بيروت 162بكر البيهقي )المتوفى: 
  116سوره انعام آيه  -109 
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نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ »الله )صلی الله عليه وسلم( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 

بَاعِ  يْرِ السِّ  110«، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلبٍَ مِنَ الطَّ

الله عنهما( روايت است که گفت "منع کرد رسول الله )صلی الله عليه وسلم(  ترجمه ازابن عباس )رضی     

از خوردن گوشت درندگانى كه داراى دندانهاى ناب هستند )كه بوسيله آنها حيوانات را مى درند( نهى مى 

 كرد و هر نوع پرنده اي که داراي چنگالها و ناخنهاي خم شده و تيز شکاري باشد، حرام است".

مين تبين سنت برای قرآنکريم می شود ازفرمان رسول اکرم )صلی الله عليه وسلم( در روز فتح دره    

خيبر ياد آور شد که رسول الله )صلی الله عليه وسلم( حکم به حرمت چيزی ميکنند که دراين آيه ذکر نشده  

َ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لحُُومِ الحُمُرِ »است فرمودند  ةِ  إنَِّ اللهَّ خدا و رسولش خوردن  :111«، فَإنَِّهَا رِجْسٌ الْهَْلِيَّ

 «.گوشت خر اهلي را بر شما حرام کرده اند، پس آنرا نخوريد، چون کثيف است

ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ       مَ زِينَةَ اللهَّ زْقِ  )قلُْ مَنْ حَرَّ بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ د ! زشتي كارِ افتراء  »ترجمه  112(وَالطَّ اي محمه

تحليل و تحريم را بديشان خاطرنشان ساز و به آنان ( بگو : چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش 

 «. آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است

از زينتهايي را که حرام هستند، بيان کرده است، بعضي  -صلى الله عليه وسلم  -سنهت قولي پيامبر      

الَ عَنْ أبَِي مُوسَى قَ  مي فرمودند: -صلى الله عليه وسلم  -ازابوموسی رضی الله عنه روايت است که پيامبر 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ هَبُ حَرَامٌ عَلَى» قَالَ رَسُولُ اللهَّ تِي وَحِلٌّ لِإنَِاثهِِمْ  الْحَرِيرُ وَالذَّ روزي ترجمه    113«ذُكُورِ أمَُّ

حاليکه در يک دست، پارچه ابريشم و در دست ديگرش، طلَ بود، به طرف يارانش فرمودند:  پيامبر در

 "اين دو براي مردان امتم، حرام و براي زنان امتم حلَل هستند"

دراخير اين مطلب جا دارد به اين نکته اشاره کنم که برای هرمسلمان که ميخواهد قرآن عظيم الشأن     

های قرآن بدون سنت اصلَ امکان پذير نمی باشد هرکس خواسته باشد که قرآن واحکام الهی بداند به تن

 واحکام دين را بدون سنت بداند درحقيقت در را ه گمراهی قدم مانده است.

                                                           
مسلم بن الحجاج أبو الحسن  1661ص  6صلى الله عليه وسلم ج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -110 

 هـ(851القشيري النيسابوري )المتوفى: 
  6682حديث شماره  16ص  1صحيح البخاری ج  -111 
  68سوره اعراف آيه  -112 
 11616حديث شماره  815ص  68مسنداحمد ج  -113 
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طبق آنچه که درمورد جايگاه ومنزلت سنت در تبين و تشريع دين بيان شد برای ما واجب است که      

ر)صلی الله عليه وسلم ( باشيم و به هرآنچه را  که صحابه کرام با دقت ، خود را کاملَ تسليم وپيروی پيامب

نبوت  86فهم کامل و دقيق قرآن و سنت را  ازآنحضرت )صلی الله عليه وسلم ( حرفا حرفا درمدت تربيت 

فراگرفتند و به آن عمل نموده آنرا بعد از رحلت پيامبر )صلی الله عليه وسلم ( هم در زندگی خود تطبيق 

نمودند  و برای امتهای مابعد خود باکمال امانت داری ابلَغ نموده اند وهرآنچه امروز برای ما بصورت 

درست و روايت صحيح  رسيده اطاعت کنيم بدون اينکه آنرا به عقل وفکرخود بجنگانيم تسليم شويم نه به 

مل عليه وسلم( است عهرآن خبرموضوعی و ضعيف که باعث خرابی بدنامی دين و سنت پيامبر)صلی الله 

 کنيم. 
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:  فصل دوم  شبهات منکرین سنت ورد آن 

 مبحث اول : تاریخچه منکرین سنت ویاقرآنی ها

لين بار در سدۀ دوم هجری تاريخ اسلَم آغاز فتنه:  درعصر قدیم سنت منکرین        ی انکار سنت برای اوه

 گرايی محض بنا شده بود. احاديثیله بر پايه عقلشد. طراحان آن خوارج و معتزله بودند. اساس تفکر معتز

که دربارۀ حشر و نشر، ديدار خداوند در جهان آخرت و پل صراط و مانند آنها وارد شده است، از ديدگاه 

آنان قابل قبول نبود. بر ا ثر اين فساد انديشه، جز احاديث متواتر، ديگر احاديث را کاملَ انکار کردند و 

ن حافظ ابآن را که با ذوق و سليقه آنان مغاير بود در معرض تأويلَت خود قرار دادند.بسياری از آيات قر

فصح بهذا إجماع الْمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله " می گويد: –رحمه الله  –حزم 

سلم لى الله عليه وعليه وسلم وأيضا فإن جميع أهل الإسلَم كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ص

يجزي على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد 

   المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك ولقد كان"
 ه ازاهل سنت، اهل تشيع، قدريه و فرقه های ديگر، احاديث را ک»می گويد:  -رحمه الله -حافظ ابن حزم  

حجت و قابل استدلَل می دانستند، تا آنکه بعد از سده اول متکلمان  ،راويان موثق روايت شده است، به اتفاق

 . 114فرقه معتزله ظهور کرد و به مخالفت اجماع پرداخت

برای اولين بار به رد نظريه های اين گروه « الَم»و در جلد هفتم کتاب « الرساله»امام شافعی در      

امام احمد نيز در اثبات اطاعت از رسول خدا بحث مستقلی نگاشت. سپس امام غزالی، ابن حزم پرداخت. 

 . 115و حافظ محمد بن ابراهيم در نکوهش و رد اين فرقه مقاله هايی نوشتند

در آغاز قرن بيستم ميلَدی آن دسته از مسلمانانی که مرعوب افکار غربی  :درعصر جدید  سنت  منکرین

ر مقابل اين افکار وارداتی کاملَ باخته بودند، بسياری از احکام شرع مقدس اسلَم را گشته و خود را د

                                                           
 ، انتشارات صديقی زاهدان۱۳۸بدالقادر دهقان، ص: ]ترجمان السنه، علَمه بدرعالم مهاجر مدنی، مترجم: مولوی ع-114 
 ۱۳۸۸، نشر احسان، چاپ اول ۱۴-۱۵جايگاه حقوقی احاديث نبوی، ابوالَعلی مودودی، مترجم: عبدالغنی سليم قنبرزهی، ص: -115 
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مانع پيشرفت و ترقی می دانستند و به باور آنان تعالی و پيشرفت در جهان، بدون تقليد از غرب ممکن 

د در ننيست. اين گروه خودباخته در راستای تحقق منويات شوم خود دست به تحريف اسلَم زدند و کوشيد

های صورت تطبيق تمدن اسلَمی با تمدن غرب آن دو را با هم تطبيق دهند، و در غير اين صورت به تأويل

گفته می شود. اين گروه هر گاه حديثی را بر « اهل تجدد»پوچ و واهی اقدام می کردند که به اين گروه 

وی و مستحکم انکار می کردند، خلَف نظريه خود می يافتند صحت آن را با وجود دارا بودن سند بسيار ق

گونه اظهار می داشتند که احاديث در عصر ما حجت نيستند ولی با اين حال در مواقعی که و گاهی اين

احاديثی به نفع ايشان باشد از آن استدلَل می کنند. اين گروه با حلَل قرار دادن معاملَت ربوی، انکار 

ب اسلَمی و بسياری از موارد ديگر، ديدگاه غربی را تاييد معجزات پيامبر صلی الله عليه وسلم، نفی حجا

 . 116نوايی می کنندنموده و با آن هم

لين داعی اين تفکر در هندوستان "سِر سيداحمد خان"       ی استفاده از احاديث از است. او در زمينه 117اوه

نه  مقيد به مسائل دينی باشدشيوه ای گزينشی جانبداری کرده است. به نظر او بهره جستن از احاديث بايد 

به جزئيات مربوط به رفتار اجتماعی، سياسی و ديگر موارد امور دنيوی. در ميان پيروان و همکاران سِر 

انتقادی می نگريستند. دوست  مسيداحمدخان در اواخر کسانی بودند که مجموعه های حديث را به چش

بود که اندکی پس از چراغ علی در « گولدزيهر»از صميمی او "چراغ علی" در انتقاد از احاديث تندروتر 

علی چنين ابراز عقيده می کرد که سيل پهناور احاديث در اندک مجارستان آرای خود را نوشت. چراغ

مدتی دريايی پر طوفان به وجود آورد، درست و نادرست، واقعيت و افسانه را به صورتی تميز ناپذير و 

 .مغشوش درهم آميخت

طرفداران اين نظريه "غلَم پرويز" است که حديث را کاملَ انکار کرده و تنها قرآن را که يکی از      

 .موافق انديشه های خويش تفسير کرده، و يگانه سرچشمۀ معيارهای معنوی و اخلَقی می دانست

زا راز منکرين حديث و حاميان ديگر اين تفکر پليد می توان "محمد توفيق صديقی"، "احمد زکی"، "مي     

 ." را نام برد118غلَم احمد قاديانی"، "اسلم جی راجپوری

                                                           
 ، انتشارات صديقی، چاپ اول۱۹-۱۸، ص:۱درس ترمذی، علَمه محمدتقی عثمانی، ترجمه: محمد رضا رخشانی، ج - س116

م در دهلي به دنيا آمده است، شروع به يادگيري  1211اکتبر سال  11سيد احمد خان پسر احمد مير متقي پسر عمار حسيني، در  -117 
ار به عنوان دستي –قرآن کريم کرد، سپس بعضي کتاب هاي فارسي و عربي را خواند، و در دادگاه هاي انگليسي شروع به کار کرد 

، و القرآنيون و شباتهم حول 1/651نيا رفته است، نگ: به شرح حال او در دائرة المعارف بريطاني م از د1211و در سال  –قاضي 
  .100السنة دکتر خادم حسين بهي ص 

   وفات نمود. 1165هند متولد شد ودرسال   yu.py (azamjarah)در ولسوالی  1228محمد اسلم جی راجپوری درسال  -118
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با تکيه بر چند مثال و شاهد، نتايجی را « أضواء علی السنه المحمديه»محمود ابوريه در کتاب خود       

به اثبات رسانده که بر نقل معنا مترتب است. يکی از آن نتايج آن است که راوی گاه ضد مقصد پيامبر 

وسلم را بيان می کند و گاه نيز بر اثر تقديم و تاخير، اشتباهی در حديث راه می يابد که نظم  صلی الله عليه

آن را بر هم می زند. بر همين پايه پيشوايان صرف و نحو، حديث را جزو شواهد صرفی و نحوی قرار 

قل می يه وسلم نندادند؛ زيرا يقين داشتند نص صحيح حديث، از ميان رفته و آنچه از پيامبر صلی الله عل

شود حقيقت لفظ ايشان نيست و کسی نمی تواند به طور قطع و يقين پی برد که آنچه پيامبر صلی الله عليه 

 . 119وسلم بدان نطق کرده چيست

از جمله دشمنان جديد عليه سنت، مستشرقين و خاورشناسان هستند. آنها با تمام نيرنگ برای مشکوک       

شده اند، تا بدين طريق مردم ناآگاه را دچار اين کج فهمی کنند که جز قرآن هيچ نمودن احاديث وارد ميدان 

چيز ديگری به امت از طريق منابع معتبر نرسيده است. آنها با تحقيقات به ظاهر علمی می خواهند اعتبار 

قرآن به و ارزش فقهاء، محدثان و مفسران را از ميان مسلمانان بزدايند تا اينکه مردم برای درک و فهم 

آنان رجوع نکنند، بلکه برعکس دچار اين کج فهمی گردند که همه آنان برای پرده انداختن بر آموزه های 

ترين مستشرقين می ن و خطرناکتريواقعی قرآن با هم سازش کرده اند. "ايگناتس گولدزيهر" از معروف

مصادر و منابع عربی اطلَعات  . گولد در زمينهق درباره احاديث نبوی پرداخته است د که به تحقيباش

معروف بود و در حال حاضر کتب و « شيخ المستشرقين»فراوانی داشت، حتی در ميان خودشان، به 

 . 120تحقيقاتش مرجع مهم و معتبری در ميان محققان اروپايی به شمار می آيد

تيجه رسيده است که او به راهنمايی قوانين جديد آنها را در معرض انتقاد قرار داده و به اين ن      

احاديث روی هم رفته قابل اعتماد نيستند، و تمام احاديث حتی متواتر ساخته و پرداخته مردم بوده است. 

وی ميدان بحث و تحقيقات خود را احاديث فقهی انتخاب کرده بود، او معتقد بود در احاديث فقهی و 

خاورشناس که دم از بی اعتباری سنت غيرفقهی، هيچ حديث صحيحی وجود ندارد. از ديگر نويسندگان 

 121زده اند "موير"، "ويل" و "دوزی" می باشند

 

                                                           
 ۱۳۸۲، وزارات فرهنگ و ارشاد اسلَمی، چاپ دوم ۹۳شرفی، مترجم: مهدی مهريزی، صاسلَم و مدرنيته، عبدالمجيد  -119 
 ۲۱۱۹، مکتبه دارالَسلَم، الطبعه الثالثه ۱۷۹السنه و مکانتها فی التشريع الَسلَمی، دکتر مصطفی السباعی، ص: -120 
 ۱۳۷۸رات صديقی، تابستان ، انتشا۱۳۷-۱۳۹آشنايی با سنت پيامبر صلی الله عليه وسلم، محمد سليم آزاد، ص: -121 
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  شبههء اول  : قرآن یگانه ملجأ پیامبر و ردآن

که قرآن يگانه منبع تشريع است. حتی برای پيامبر و او هم همانند ازجمله ای عقيدۀ قرآنيون اين است 

يد و فهم پيامبر بر ديگران هيچ برتری ندارد. هيچ تواند سخن بگوديگران فقط با مراجعه به قرآن می

ای به برخی کند. آنان برای اثبات عقيدۀ خود، به صورت مغالطهای آشکارا بر اين مطلب دلَلت نمیآيه

ما لهَُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ »گويد: می ترين استدلَل آنان چنين است:الله )جل جلَله(اند. مهماز آيات استدلَل کرده

لَ لکِلَمِاتِ  یٍّ وَ لَ يُشْرِکُ فِی حُکمِْهِ وَلِ  هِ وَ لنَْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ أحََداً وَ اتْلُ ما أوُحِیَ إلَِيْکَ مِنْ کِتابِ رَبِّکَ لَ مُبَدِّ

 122«مُلْتَحَداً 

هده دار امور آنان ساكنان آسمانها و زمين ( بجز خدا برايشان سرپرستي نيست ) كه ع ترجمه "     

 شود ( و در فرماندهي و قضاوت خود كسي را انباز نمي گرداند .

بخوان آنچه را كه از كتاب ) قرآن ( از سوي پروردگارت به تو وحي شده است ) و به گفته هاي اين و  

 يبيآن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بي اساس است اعتناء مكن . تكيه گاه بحث تو در امور غ

همچون سرگذشت اصحاب كهف ، تنها بايد وحي الهي باشد . چرا كه سخنان خدا حقائق تغيير ناپذيري است 

و ( كسي نمي تواند سخنان او را تغيير ) و احكام آن را دگرگون ( كند ، و هرگز پناهي جز او نخواهي 

 " . يافت

پذيرند و قرآن تنها کتابی است که خداوند پس تنها خداوند ولی کسانی است که در حکم او شريک نمی       

برای نبی وحی کرده است و کسی نيست که بتواند کلمات خدا را تبديل کند و نبی هم غير از قرآن کتابی 

ِ أحََدٌ وَ لنَْ »يابد و نبی هم بر اساس آية که به آن پناه ببرد نمی أجَِدَ مِنْ دُونِهِ  قلُْ إنِِّی لنَْ يُجِيرَنیِ مِنَ اللهَّ

 .123«مُلْتَحَداً 

بگو : ) اگر من از خدا نافرماني كنم ( هيچ كس مرا در برابر ) خشم ( خدا پناه نمي دهد ، و  ترجمه "     

الوهيت جز به خداوند از جهت ربوبيت و   پناهگاهي ) براي حفظ خود از عذاب خدا ( جز خدا نمي يابم

لَ »برد و در نزد پيامبر هم بر اساس آية پناه نمی نْ لکِلَمِاتِهِ وَ لَ  وَ اتْلُ ما أوُحِیَ إلَِيْکَ مِنْ کِتابِ رَبِّکَ لَ مُبَدِّ

  124«تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً 

                                                           
 81و85سوره کهف آيه   -122 
 88سورهه جن آيه :  -123 
 85سوه کهف آيه :  -124 
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بخوان آنچه را كه از كتاب ) قرآن ( از سوي پروردگارت به تو وحي شده است ) و به ترجمه : "       

گفته هاي اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بي اساس است اعتناء مكن . تكيه گاه بحث تو 

غيبي همچون سرگذشت اصحاب كهف ، تنها بايد وحي الهي باشد . چرا كه سخنان خدا حقائق در امور 

تغيير ناپذيري است و ( كسي نمي تواند سخنان او را تغيير ) و احكام آن را دگرگون ( كند ، و هرگز پناهي 

برای  ی نباشدملتحد و ملجأی ]يعنی مرجع تشريعی[ جز قرآن نيست. وقتی برای نب"  جز او نخواهي يافت

 .125کندهم ما نيست. مؤمن به خدای به عنوان پروردگار و به قرآن به عنوان کتاب، بسنده می

استدلَل قرآنيون بر دو مقدمه استوار است که اگر هر دو يا يکی از آن ثابت نشود، استدلَل ساقط       

رآن( است. مقدمة دوم اين است کتاب )ق« من دونه ملتحداً »شود. مقدمة اول اين است که مرجع ضمير می

قلُْ إنِِّی لنَْ يُجِيرَنیِ »به معنای مرجع تشريع احکام است. هر دو مقدمه باطل است؛ چون در آيه « ملتحد»که 

ِ أحََدٌ وَ لنَْ أجَِدَ  است. اصلًَ کتاب يا چيزی که به « الله»مرجع ضمير قطعاً  126«مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً  مِنَ اللهَّ

آيه و آيات قبل از آن وجود ندارد. آنچه از نظر قواعد لغوی و معنايی شايستگی معنای قرآن باشد، در اين 

« ربک»سورة کهف هم مرجع ضمير کلمة  81است. در آية « الله»مرجعيت ضمير را دارد فقط کلمة 

تر است. در اين صورت هر دو آيه هم معناست و بعد از کتاب و به ضمير نزديک« ربک»است؛ چون 

نظر عقلی و قرآنی کاملًَ منطقی است، يعنی يگانه ملجأ بودن خداوند برای پيامبر را، با يک مطلب که از 

کند. اين معنا برای آيه نه از نظر ادبی و دستوری و نه از معنايی هيچ مشکلی ندارد. اما تأکيد بيان می

است ـ چون بدانيم، هم خلَف قواعد عربی « کتاب»کهف را  81در آية « من دونه»اينکه مرجع ضمير 

گردد و ارجاع به غير از آن بدون هيچ قرينه و توجيهی باعث ابهام و ضمير به اسم پيش از آن بازمی

کند؛ گذشته از نيازمند توجيه و شواهد است ـ و هم خلَف صدر آيه است که خدا را يگانه ولی معرفی می

گويد که هرگز ملتحدی غير تأکيد میسورة جن پيامبر با  88آيد. زيرا بر اساس آية آنکه تناقض لَزم می

گويد که پيامبر هرگز ملتحدی غير از کهف در ديدگاه قرآنيون، خداوند می 81از خدا ندارد و بر اساس آية 

کتاب خدا نداشته و اين تناقض آشکار است. البته دکتر منصور برای فرار از اين تناقض، ملتحد بودن 

والنبی لَ يلجأ إلَ لله تعالی رباً وإلهاً »... الوهيت مقيد کرده است: جن به ربوبيت و  88خداوند را در آية 

والنبی أيضاً ليس لديه إلَ »کهف را به معنای مرجعيت قرآن گرفته است:  81و ملتحد موجود در آية « 

                                                           

 . http://www .alquran. com-ahl. القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلَم ،. دكتر منصور-125 

 88سوره جن:آيه  -126 
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 أيعنی ملتحد را در هر دو آيه به دو معنا گرفته است. در سورة جن به معنای ملج  ،«القرآن ملتحداً وملجأ

از حيث ربوبيت و الوهيت و در سورة کهف به معنای مرجعيت در تشريع احکام دين. ولی هيچ ضرورت، 

 قرينه و شاهدی برای اين تفاوت معنا وجود ندارد و مطرح هم نشده است.

مقدمة دوم هم ثابت نيست؛ زيرا از نظر لغوی و عرفی ملتحد اسم مکان و به معنای پناهگاه و ملجأ       

و به معنای مرجع تشريع احکام، هرگز استعمال نشده است. قرائن و شواهدی هم در آيه وجود   127است

ندارد که استعمال مجازی به اين معنا را توجيه کند. مفسران ملتحد در اين دو آيه را اسم مکان و به معنای 

است  های مکیسوره از سوره کند؛ چون اين دواند. سياق آيه هم همين معنا را تأييد میپناه و پشتوانه گرفته

که روی سخن در آنها بيشتر با کفار است. نيز هر دو آيه دستور خداوند به پيامبر در بيان منطق خود و 

دهد که هدف اين دستور استدلَل و مواجه با مشرکان است. آيات قبل و بعد از اين دو آيه به خوبی نشان می

رسالت، فقط خداوند پشتوانة اوست. اصلًَ بحث از تشريع  الهی آن است که به پيامبر بگويد در اجرای

« ملجأ»سورة جن به  88در آية « ملتحد»نيست، بحث از اصل دعوت نبوی است. در همين استدلَل هم 

 معنا شده است.« مرجع»کهف  81معنا شده است و فقط در آية 

ی هنوز تشريع نشده بود و بخش اندکی افزون بر اين، در هنگام نزول اين دو آيه، اکثر احکام اسلَم       

های مکی احکام فقهی بسياری ههای مکی بر پيامبر نازل شده بود. در سوراز قرآن يعنی تعدادی از سوره

کمی وجود دارد؛ بيشترِ تشريعات در مدينه نازل شده است. اساساً اين تصور که فهم پيامبر از قرآن مثل 

رآن تنافی دارد؛ چون قرآن توسط فرشته يا به صورت مستقيم بر قلب فهم ديگران باشد، با حقيقت نزول ق

کردند. پس قرآن از دل و زبان نوشتند يا حفظ میشد و ديگران آن را میپيامبر نازل و بر زبانش جاری می

 پيامبر برآمده است و پيامبر مثل ديگران جدا از قرآن نيست که برای فهم دين به قرآن پناه ببرد.

  

                                                           
؛ فخرالدين طريحي، 128، ص 6بن احمد فراهيدي، العين، ج؛ خليل161راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص  -127 

 110، ص 6ج مجمع البحرين،
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 ها ورد آن وم : قرآن تبیان همة نیازشبهه د

های قرآنيون اين است که قرآن همة نيازهای دينی را بيان کرده است و ترين استدلَليکی از مهم     

گويد: القرآن ما فرط فی شیء ونزل باره می ديگر به سنهت و حديث نيازی نيست. دکتر منصور در اين

طْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ »قول تعالی تبياناً لکل شیء وجاء مفصلًَ لکل شیء ي وَ »تعالی  ويقول  128«ءٍ ما فَرَّ

لْنا عَليَْکَ الْکِ  المؤمن بالقرآن لَيبادر باتهام کتاب الله بأنه فرط وجاء غامضاً   129«ءٍ تابَ تِبْياناً لکِلُِّ شَیْ نَزَّ

 130جاء مجملًَ يحتاج لمن يفصله"يحتاج لما يبينه و

ةٍ فِی»در اين سخن به دو آيه استدلَل شده است: نخست به آية        الْْرَْضِ وَ لَ طائرٍِ يَطِيرُ  وَ ما مِنْ دَابَّ

طْنا فِی الْکتِابِ مِنْ  بِجَناحَيْهِ   «ءٍ ثُمَّ إلِی رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ شَیْ إلََِّ أمَُمٌ أمَْثالکُمُْ ما فَرَّ

يكي از دلَئل قوي قدرت خدا و حكمت و رحمتش اين است كه او همه چيز را آفريده است ( و  ترجمه "

هيچ پرنده اي كه با دو بال خود پرواز مي كند وجود ندارد مگر اين كه گروههائي هيچ جنبنده اي در زمين و 

همچون شمايند ) و هر يك داراي خصائص و مميهزات و نظام حيات خاصه خود مي باشند ( . در كتاب 

ب ي) كائنات ( هيچ چيز را فروگذار نكرده ايم ) و همه چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته ايم . بگذار تكذ

كنندگان هرچه مي خواهند بكنند ( پس ) از گذشت اين چند روزه زندگي دنيوي ( آنان ) همراه همه گروهها 

و دسته هاي حيوانات موجود ( در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مي شوند ) و به حساب و كتابشان مي 

  " رسيم (

است که مقصود از کتاب در اين آيه، قرآن استدلَل به اين آيه بر مدعای قرآنيون در صورتی کامل       

باشد و مقصود از تبيان هم بيان همة جزئيات. لکن هيچ يک از دو مطلب ثابت نيست؛ و هر دو مغالطه 

دهد که مقصود از کتاب در اين آيه، کتاب خلقت يا لوح محفوظ است؛ چون اولًَ صدر و ذيل آيه نشان می

 ما»مربوط به موجودات است. در آغاز سخن از « رطنا فی الکتابما ف»است نه قرآن، چون قبل و بعد از 

دارد. اگر مقصود از کتاب، قرآن باشد، اين « ثم الی ربهم يحشرون»و در آخر آيه سخن از « من دابة

ها ذکر نشده است. در حالی که ها و پرندهاشکال غير قابل جواب بر آن وارد است که در قرآن همة جنبنده

طْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ »آمده:  در آيه آشکارا اما اگر مقصود از آن لوح  «.يُحْشَرُونَ  ءٍ ثُمَّ إلِی رَبِّهِمْ ما فَرَّ
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 پوشد، در کتابمحفوظ باشد اين اشکال وارد نيست؛ چون در اين ترديدی نيست که هرچه لباس وجود می

روايت ميکند که ازابن عباس رضی الله عنه که  خلقت خداوند ثبت است. اغلب مفسران همچون ، طبری

 حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح -  عنی لوح محفوظ بوده است .منظوراز فی الکتاب ام الکتاب ي

قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"ما فرطنا في الكتاب من شيء"، ما 

طْنا فِي الْكِتابِ  چنين بيان ميکند مظهریتفسير  همچنان مفسر .131تركنا شيئًا إلَ قد كتبناه في أم الكتاب ما فَرَّ

ما تركنا في اللوح المحفوظ  «تفسير ميسر»همچنان مفسران تفسير   132يعنى فى اللوح المحفوظ مِنْ شَيْءٍ 

  133شيئًا إلَ أثبتناه،

طْنا فِي الْكِتاهمچنان امام قرطبی چنين می فرمايد:       وظِ ( أيَْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُ بِ مِنْ شَيْءٍ قَوْلهُُ تَعَالَى: )مَا فَرَّ

هُ أثَْبَتَ فِيهِ مَا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ  ند: اگفته فخر رازی، طبرسی و طباطبائی، دو قول در مقصود از کتاب .134فَإنَِّ

ا يه را معنا ترجيح نداده و بر هر دو احتمالآيک از دو قول رلوح محفوظ و قرآن. طبرسی و طباطبائی هيچ

 اند، اما فخر رازی اين را که مقصود از کتاب قرآن باشد ترجيح داده است.کرده

قصود از کتاب بر اساس نظر فخر رازی، باز هم اين آيه دليل بر مدعای قرآنيون نيست؛ زيرا اگر م 

شود که تبيان به معنای بيان همة جزئيات در اين آيه قرآن باشد، در صورتی آيه دليل بر مدعای قرآنيون می

باشد، ولی تبيان نه از نظر لغوی به معنای بيان همة جزئيات و نياز نداشتن به تفسير و توضيح است نه 

ر لغوی تبيان مصدر است و بر نفس کار دلَلت اصطلَحی در قرآن يا علوم اسلَمی به اين معناست. از نظ

بيناً جعل الشیء م»و تبيان را به « جعل الشیء مبيناً بدون حجه»کند، نه کميت آن. طبرسی بيان را به می

که در اين صورت تبيان يعنی مستدل مطرح کردن و اين به معنای ذکر   .135معنا کرده است« مع الحجه

خاصی هم نيست که معنای اصطلَح آن چنين باشد. بنابراين هيچ همة جزئيات نيست. تبيان اصطلَح 

 ای بين تبيان بودن قرآن و نياز نداشتن به تفسير وجود ندارد.ملَزمه

ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ »دومين آية مورد استناد:  وَ جِئْنا بکَِ شَهِيداً عَلی هؤُلَءِ  وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أمَُّ

لْنا عَليَْکَ الْکِتابَ تِبْياناً لکِلُِّ شَیْ   است. 136«لْمُسْلمِِينَ ءٍ وَ هُدی وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِ وَ نَزَّ
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از خودشان بر آنان مي گماريم ) كه در دنيا پيغمبر ايشان  روزي در ميان هر ملهتي گواهيترجمه     

د ! ( بر اينان ) كه هم اينك در جهان هستند و يا اين كه بعدها به وجود مي  بوده است ( ، و تو را ) اي محمه

آيند ( گواه مي گيريم ، ) و از تو درباره عملكرد مسلمانان به قرآن و دوري گزيدنشان از آن مي پرسيم . 

ني كه برنامه كامل و جامعي در بر دارد ( و ما اين كتاب ) آسماني ( را بر تو نازل كرده ايم كه بيانگر قرآ

همه چيز ) امور دين مورد نياز مردم ( و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده رسان مسلمانان ) به نعمت 

 "  جاويدان يزدان ( است

يز که وقتی قرآن تبيان هر چ« تبيان»اند: نخست به کلمة هقرآنيون به دو موضع اين آيه استدال کرد      

ران و اهل لغت است؟ اين شبهه نتيجة دو مغالطه  است، چگونه خود محتاج پيامبر و سنهت او و اقوال مفسه

 است:

نيازی از هرگونه تفسير و تفصيل گرفته است. در حالی که تبيان از اول اينکه تبيان را به معنای بی

در و به معنای بيان کردن با حجت و دليل است و هيچ منافاتی ندارد که يک مطلب بعد از نظر لغوی مص

در  های درسی بيان و تبيان يک علم است، ولیبيان بازهم به تفسير و تفصيل نياز داشته باشد. مثلًَ کتاب

ياز بيان بودن و نای بين تعين حال نيازمند تدريس و شرح و تفصيل بيان است. عرفاً و عقلًَ هيچ ملَزمه

نداشتن به تفسير و توضيح و تفصيل نيست. قانون تبيان است برای حل مشکلَت مردم، ولی در عين حال 

بارة عقايد، سرگذشت گذشته، احکام و اخلَق قانون نيازمند تفسير و شرح و تفصيل است. آيات قرآن هم در

 ير و تفصيل نيست.تبيان است، ولی تبيان بودنش به معنای نياز نداشتن به تفس

مغالطة دوم اين است که صفت محتوای قرآن را صفت لفظ قرآن گرفته است. الفاظ قرآن و حتی معانی 

جملَت قرآن تبيان نيست، پيام و روح قرآن، تبيان است و آنچه به تفسير نياز دارد الفاظ و ترکيبات قرآن 

الفاظ اراده کرده است، روشن شود. وقتی آن پيام و احياناً معنای جملَت قرآن است تا پيامی که خدا از اين 

کشف شد آن پيام تبيان است و عقل انسان در فهم و پذيرش و صحت آن ترديدی ندارد. بنابراين، آنچه تبيان 

 است، به تفسير محتاج نيست و آنچه به تفسير نيازمند است، تبيان نيست.

است که وقتی قرآن تبيان همه چيز است، « لکل شئ»موضع دوم استدلَل قرآنيون به اين آيه عبارت 

مطلق همه چيز نيست، مثلًَ « کل شی»ديگر به سنهت نيازی نيست. پاسخ اين است که قطعاً مقصود از 

های انبيا است، در عين حال قرآن تصريح دارد که قصة بعضی از انبيا ای از آيات شرح قصهبخش عمده

وَ رُسُلًَ لمَْ نَقْصُصْهُمْ  سُلًَ قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُ »را طرح کرده و بعضی را نگفته است: 
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و ما پيغمبران زيادي را روانه كرده ايم كه سرگذشت آنان را قبلًَ براي تو بيان كرده ترجمه "  137«عَلَيْکَ

زيادي را ) به ميان مردم روانه كرده ايم ( كه سرگذشت آنان را براي تو بيان  ايم ، و پيغمبران ) ديگر (

نكرده ايم . ) و شيوه وحي به موسي اين بود كه ( خداوند حقيقةً ) از پشت حجاب بدون واسطه ( با موسي 

مطلق هرچيزی نيست، بلکه حصر اضافی است و مقصود « کل شیء»بنابراين، مقصود از  " سخن گفت

و اين با   138است؛ هر چيزی است که برای هدف قرآن، يعنی هدايت لَزم باشد« کل شئ بحسبه» از آن

مرجعيت سنهت تنافی ندارد؛ زيرا مرجعيت سنهت از جمله چيزهايی است که در قرآن بيان شده است. آيات 

نابراين، برخی که تعدادی از اين آيات در ادامه خواهد آمد. ب دارد زيادی بر مرجعيت سنهت در قرآن وجود

گيری از پيامبر محول شده امور لَزم برای هدايت در قرآن بيان شده و برخی به اطاعت و تبعيت و اسوه

و آنچه در قرآن بيان شده و از جمله مرجعيت سنهت نبوی تبيان برای هرچيزی است که در هدايت   139است

 لَزم است.
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 رد آن  ت و تفسیر ونیاز از سن  بی کتاب کامل، شبهه سوم : قرآن

يکی از استدلَل قرآنيون اين است که قرآن کتاب کامل است و بنابراين، به حديث و سنهت و تفسير  

 نياز نيست:

لَ »القرآن کامل تام لَيحتاج لشیء آخر معه يقول تعالی    تْ کَلمَِةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلًَ لَ مُبَدِّ لمِاتِهِ لکَِ وَ تَمَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ  مْ الْيَوْمَ أکَْمَلْتُ لکَُ»إذن تمت کلمة الله لنا بالقرآن لَمبدل لکلمةالله... ويقول تعالی  140«وَ هُوَ السَّ

. إذن تمت نعمةالله علينا بالإسلَم الذی ارتضاه 141«وَ رَضِيتُ لکَمُُ الْإسِْلَمَ دِيناً  مَتِیدِينَکمُْ وَ أتَْمَمْتُ عَلَيْکمُْ نِعْ 

 .142تمال وحی القرآنلنا ديناً وذلک باک

به  اند واين استدلَل هم مغالطه دارد؛ زيرا در اين استدلَل کمال را با احتياج تفسير متضاد پنداشته 

که کمال به  اند. در حالیطريق قياس استثنايی از کامل بودن قرآن، احتياج نداشتن به تفسير را نتيجه گرفته

اند، نه توضيح است نه تکميل. کمال و نقص، نقيض هم معنای نياز نداشتن به تفسير نيست؛ چون تفسير

کمال و احتياج به تفسير. ممکن است چيزی کامل باشد و به تفسير هم نياز داشته باشد. بنابراين، هيچ 

ای بين کمال و نياز نداشتن به تفسير وجود ندارد، تا گفته شود که کمال قرآن با نياز به تفسير قابل ملَزمه

چه با کمال تنافی دارد، تکميل است نه تفسير. يک متن ادبی مثل شعر حافظ، سعدی و مولوی جمع نيست. آن

های نثر و نظم در زبان فارسی و عربی است و حتی قانون که معيار  ترين نمونه يا نهج البلَغه که کامل

هست. در طول تواند کامل فرض شود، نيازمند به شرح هم رفتار اجتماعی مردم است، در عين اينکه می

ها و اديان و ملل، اشعار و ادبيات عالی نيازمند به تفسير بوده است. شاهد آن، تاريخ و در همة فرهنگ

شرح و توضيحی است که برای متون ادبی وجود دارد. در حالی که يک متن متبذل يا ساده، چه در عربی 

 اشد.و چه فارسی، بعد از هزار سال ممکن است به تفسير نياز نداشته ب

قرآن در بيان همه نيازهای لَزم برای هدايت بشر کامل است، لکن اين به معنای بی نيازی از تفسير و 

مرده ترين قوانين شترين و جامعتوضيح و تفصيل نيست. قانون اساسی در همه کشورها، بالَترين، کامل

شود، ولی در عين ده میشود و برای اداره يک کشور هم تبيان و فصل الخطاب است و هم کامل شمرمی
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حال به تفسير و توضيح نياز دارد. کامل بودن قرآن با حجيت سنهت نبوی نيز تنافی ندارد؛ زيرا حجيت سنهت 

که کامل بودن قانون اساسی با اعتبار قوانين مدنی و جزايی و لوايح نبوی در قرآن بيان شده است؛ چنان

های دولتی در راستای قانون اساسی و بر اساس آن دستگاه و... تنافی ندارد؛ زيرا قوانين مجلس و لوايح

ت ساست نه در تکميل قانون اساسی يا نقض آن. حجيت سنهت نبوی هم در قرآن بيان شده و در طول قرآن ا

 نه مقابل قرآن و جدا از قرآن.
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 شبهه چهارم : قرآن قانون  خدا، سن ت وفقه  شریعت بشر ورد آن 

گويد قرآن شريعت خدا، سنت، تفسير و فقه شريعت بشر است و بر ضد میاحمد صبحی منصور      

وظيفة پيامبر فقط ابلَغ ما انزل الله بوده است و ما انزل الله هم فقط آيات قرآن است و   .143شريعت خدا

هر کسی که بخواهد چيزی ديگری جز قرآن را در تبليغ خود برای بشر بيفزايد، بابی برای شيطان گشوده 

ی وبالتال»اين کار شرک به خدا و همراهی با شيطان است و مردم، فقط بايد به قرآن رجوع کنند:  است و

أی کلَم يقال عن حياة نبی يجب حرقه وفسح المجال فقط لما أنزل الله ليغلق باب الشيطان ولَيجد الناس إلَ 

ه قرآنيون از پيامبر ارائه تصويری ک.«  144ملجأ واحداً يلجوأون إليه ليهتدوا به وذلک هو ما أنزل الله

اطلَع از محتوای نامه است که مثل ديگران بايد با خواندن اين نامه رسان بیکنند، در حد يک نامه می

که مرجع ديگران مقصود خداوند را بفهمد و از ديگران هيچ امتيازی ندارد. مرجع او هم قرآن است؛ چنان

 در تناقض با صريح بسياری از آيات قرآن است.قرآن است. ولی اين تصوير از جايگاه پيامبر 

 حجيت مورد در قراردارد الشأن عظيم قرآن آيه واضح بامخالفت منصور صبحی احمد های گفته اين      

 مانند هک دارد صراحت چنان شريف قرآن آن های ازگفته نمودن وپيروی  وسلم عليه الله صلی پيامبر سنت

 ضاوتق تابه ساخته مجبور را وسلم عليه الله صلی آنحضرت وپيروان امت ازآن گذشته وحتی است آفتاب

مُوكَ » : ميفرمايد که چنان سازند قبول آماده را خود وباطن ظاهر آنحضرت  فَلََ وَرَبِّكَ لََ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَّ   145«فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لََ يَجِدُوا فِي أنَفسُِهِمْ حَرَجًا مِّ

آيند تا تو را در اختلَفات و ما، نه!. .. به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمیا ترجمه : "     

 های خود به داوری نطلبند و سپس ملَلی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملًَ تسليم باشند درگيری

راين ار کند ودوپيامبرصلی الله عليه وسلم در رابطه به اين که کسی در آينده اگر به نحوی از سنت انک

 مورد سخن ميگويد چنين پيش گويی نموده فرموده است .

ثُ بِحَ       كِئًا عَلىَ أرَِيكَتِهِ، يُحَدَّ جُلُ مُتَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُوشِكُ الرَّ ثِي، مِنْ حَدِي دِيثٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلََلٍ اسْتَحْللَْنَاهُ، وَمَا وَ  مْنَاهُ، جَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهَّ

مَ  ُ  ألَََّ وَإنَِّ مَا حَرَّ مَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّ   "146 رَسُولُ اللهَّ

                                                           
 . http://www .alquran. com-ahl. همان، شريعة الله و شريعة البشر.  -143 
 . http://www .alquran. com-ahlد صبحي منصور، همان الغنا، در بخش فتاواي شيخ احم  -144 
  56سوره نساء آيه  -145 

سنن ابن ماجه باب دار إحياء الكتب العربية   الناشر:هـ( 816ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى:  لقزويني: ا -146
 18حديث شماره  5ص  1صلی الله عليه وسلم تعظيم حديث الرسول 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3177
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3177
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3177
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3177
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=3177
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ترجمه : ")ممکن است شخصي بر جايگاه خود بنشيند و از احاديث من سخن بگويد سپس چنين حکم      

رامي کرده و بگويد ميان ما وشما کتاب خدا هست، هر حلَلي را که در آن بيابيم حلَل مي دانيم و هر ح

را که در آن پيدا کنيم حرام مي شماريم. .. اما آگاه باشيد که هر چيزي که رسول خداحرام کرده است هم 

 درست مانند چيزهائي است که خداوند حرام فرموده است و در حکم فرقي با آن ها ندارد".

مبر صلی الله هرچه ازمجموعه سنت پيا:  اجراشود حکم پیامبر صلی الله علیه وسلم باید باخوشی دل

عليه وسلم که عبارت ازقول فعل وتقرير اوست ثابت شود شخص مسلمان بايد آنرا بادل وجان بپذيرد 

ودرانجام آن کدورتی دردل نداشته باشد اگرآنرا انجام می دهد وليکن دل اوچندان مايل نيست قلبش را 

زخواسته های قلبی هرکسی بالَتر ملَمت کند وآنرا دروغ پندارد زيرا دستورات پيامبر صلی الله وسلم ا

واهم است البته دراين صورت ازايمان خارج نمی گردد زيرا به هر حال وآنکار را انجام می دهد وليکن 

عدم رضايت قلبی نشانه ضعف ايمانی اوست درمواردی برعکس اين مسأله هم مورد دقت قرارگيرد يعنی 

خاصی منع کرده است نبايد آنکارا انجام داد اگر بنابه اگرپيامبر صلی الله عليه وسلم ازکارخوب درشرايط 

عشق انجام داد گنه کار می گردد هرچندکه کافر نمی شود مثلَ مرديکه ازشدت مرض نمی تواند 

ازبستربرخيزد وبه آب وضوگيرد يا اينکه آب برايش ضرر دارد طبق دستورسنت با تيمم نمايد اما اگراين 

دارد سعی کند باکمک ديگران وضوبگيرد وازثمرات آن بهرمند  فوايد وضوخبر شخص چون ازثواب و

گردد دراين صورت وضواوموجد ثواب نيست زيرا پيامبر صلی الله عليه وسلم درچنين مواردی به تيمم 

 .147امر کرده است البته نماز بجای خود صحيح خواهد بود

 

 

 

 

 

                                                           
سربازی : مولانا محمد عمر ملازهی سربازی  فرزند ملا احمد فرزند ملاعبدالرحمن فرزند ملاعبدالجلیل     855ص  1تبيين الفرقان ج  -147 

ای به نام جه، در روستای دورافتادههـ.ش.، در پایان وقت سحر پنجشنبه سوم ماه مبارک ذوالح ۵۵۵۱ /.هـ.ق ۵۵۱۱)رحمهم الله ( است در سال 

عوم ل، در منطقه سرباز بلوچستان، در خانه ملا احمد فرزند ملا عبدالرحمان ه ش تولد شده است وی بعدا به پاکستان سفرنموده درنزد علما دارا«انزاء»

تی میکردند ودرآنجا مبارزه را آغاز نمود بالأخره دیوبند تحصیل خود را به پایان رسانیده به منطقه درحال برگشت که مردم کوهوند کاملا قبرپرس

ای شرح بیشتر بر درآنجا دارالافتا کوه وند را بنیان نهاد که فتاوای منبع العلوم کوه وند به بهرگیری رسید تعداد تألیفات وی را به مرزهفتاد گفته اند

 ی تحصیل علم با عزت، سربلندی، تلاش و پشتکار سپری شد و این فصلزندگی این شخص به جلد اول  تفسیر تبیین الفرقان می شود رجوع کرد  سالها

  106ص  5رسید تبیین الفرقان ج ش. به سرانجام  ۵۵۵۱ق./  ۵۵۳۵شان در سال زیبا و پرنشاط از زندگی
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  وياقرآنيون سنت منکرين دوم  مبحث

 ها: نیقرآ معرفی : اول مطلب

قرآنی ها نامی است برای گروهی که از سنت  رسول الله صلی الله عليه وسلم منکر هستند ، وميگويند     

که برای مسلمانی رجوع به قرآن کريم کافی ميباشد وضرورتی به سنت ، سيرت وغيره نيست. نامهای اين 

 :گروه :اين گروه به نامهای مختلف در بين مردم شهرت پيدا نموده است 

در زبان عربی )القرآنيون( : اگر چه منکرين سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم  به گفتهء  قرآنی ها -1 

علمای اسلَم حتی از دايرهء اسلَم خارج هستند ، و تسميهء آنان به نام مسلمان درست نميباشد ، ولی خود 

هند برای مردم وانمود نمايند که آنان شان برای خود القاب ونامهای زيبايی را اختيار کرده اند که ميخوا

اهل  -5پرويزی ها .  -1  القرآنيون.  -    3منکرين سنت .  - 8ن واقعی قرآن عظيم الشان هستند.  پيروا

 زنديقان معاصر. -5قرآن .  

در فتاوای شبکه اسلَمی فتوای را تحت عنوان حكم کسيکه سنت قولی رسول الله )صلی الله عليه وسلم(      

در اخير فتوا گفته شده است :  1188ربيع الْول  05( تاريخ : 2101انکار مينماييد ، تحت شماره ) را

))وفي الْخير ننبهه إلى خطأ وخطر تسمية منكري السنة بالقرآنيين!! فما هم بقرآنيين، ولو كانوا كذلك لما 

در اخير هشدار  148قة، والعياذ بالله.((أنكروا ما أوجب الله اتباعه، بل هم كما سماهم أئمتنا أهل الزيغ والزند

ميدهيم به غلطی و اشتباه وخطر نامگزاری منکران سنت به قرآنی ها ، آنان قرآنی نيستند ، و اگر آنان از 

ت ( به متابعتش امر نموده اسی کسی را که الله )سبحانه وتعالی قرآن عظيم الشان پيروی مينمودند هيچگاه

ن چنانچه بزرگان ما آنرا نامگزاری نموده اند ، اهل فريب ، زنديقان هستند . ، انکار نميکردند ، بلکه آنا

 )العياذ بالله( .

                                                           
 1188ربيع الْول  05( تاريخ : 2101فتاوای شبکه اسلَمی : تحت شماره )  -148 
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 مطلب دوم : خاستگاه تفكر قرآنیون

 149بسندگي در دين تعبير كردتوان بر قرآنقرآنيون بر مرجعيت قرآن در همة امور ديني، كه از آن مي      

ستيزي، تأكيد دارند. شاخه مصري اين ي و به عبارتي سنهتو نفي حجيت و ارزش مطلق حديث و سنهت نبو

جريان، علَوه بر حديث، همه  ميراث فكري اسلَمي از لغت و تفسير و فقه و كلَم و ... را از اساس باطل 

 خواند و بر اجتهادداند، بلكه باعث گمراه شدن ميداند و استفاده از آنها را در فهم قرآن نه تنها جايز نميمي

 د هركس از قرآن تأكيد دارد.آزا

فكران تجددگرا مطرح شد قارة هند، با تلَش برخي از روشناين تفكر در اواخر قرن نوزدهم در شبه      

كه  معتقد است الهي بخشحسين خادم هاي قرن بيستم به صورت فرقه درآمد. و به تدريج در نخستين سال

گويد: قة قاديانيه و جريان فكري قرآنيون شده است. وي ميگيري فرهاي سرسيداحمد خان باعث شكلانديشه

شود و قبول آنها به سيد احمدخان براي پذيرش روايات شروطي نهاد كه جز در متواتر لفظي يافت نمي

. سيد احمدخان خود منكر سنهت 150شودختم مي -انكار سنهت ـ كه اكثر آن، خبر واحد يا متواتر معنوي است 

د اند تفصيل آنرا دربحث زندگی سيد احمگذاري كردهكار سنهت را پايهز دوستانش عقيدة اننبوده؛ ولي برخي ا

 خان خواهيد خواند.

هاي متفاوت در بخش، هم اكنون چهار شاخه اصلي قرآنيون با نامالهيحسين بر اساس گزارش خادم     

 قاره فعال است که عبارت اند از شبه

)متولد اواخر دهة سوم قرن نوزدهم در ايالت پنجاب  151عبد الله جَكـرْالوِي    : أهل الذكر و القرآن    

 فعاليت« أمه مسلم، أهل الذكر و القرآن»پاكستان( مؤسس حركت قرآنيون در هند است. پيروان او با نام 

                                                           
ست كه استاد علي ا كبر بابايي در تمايز اين تفكر با نظريه تفسير قرآن به قران يا قرآن بسندگي قرآن بسندگي در دين، تعبيري ا -149 

 (181، ص8اكبر بابايي، مكاتب تفسيري، جاند.)عليدر تفسير، مطرح كرده
 .110خادم حسين الهي بخش، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، ص  -150 

ن در در دههء سوم قرن نزدهم ميلَدی ديده به جهان گشود ، بسيار مناظره مينمود وسوء عبد الله  جكرالوي : در پنجاب پاکستا -151 

اخلَق وتندی در سخنانش بسيارزياد بود ، داشته های اسلَمی را زياد توهين مينمود ، پيروان بسيارکم داشت ، وهمه او را به خرابی 

. بعد از مناظرهء که او با کاکايش قاضی قمر الدين نمود ، از ميان قومش اعتقاد ، کفر ، بداخلَقی ، غلَمی انگليس وغيره ياد مينمودند

برآمد ، و در بسياری از مسايل اصول عقايد با مسلمانان اختلَف نمود ،  وبه اساس  آنچه که محمد علی مقصوری در مجلهء هفتگی 

يانی استخدام نموده ، ودر ميان مسلمانان آنانرا وسيلهء اعتصام نوشته است ، که سياست مداران انگليس او را مانند مرزا غلَم احمد قاد

اختلَفات داخلی مسلمانان گردانيدند ، انگلسيها بسياری از کشيشان را استخدام نمودند تا بخاطر ايجاد اختلَفات داخلی ميان مسلمانان 

لم(  مردم را مشکوک سازند ، اشخاصی را اشخاصی را به اين کار بگمارند ، و برای اينکه در سنت  رسول الله )صلی الله عليه وس
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د. خواننكند. آنان نماز جمعه را دو ركعت و هر ركعت را با يك سجده و در شبانه روز فقط سه نماز ميمي

تفسير القرآن بآيات الفرقان، ترجمة القرآن بآيات الفرقان، رده النسخ المشهور في كلَم الرب الغفور، البيان 

 ههاي جَكرَالوِي است.الصريح لإثبات كراهة التراويح از نگاشته 

. 152رددر شهر لَهور پاكستان قرار دا« مبني دارالقرآن»مركز اصلي اين فرقه به نام    :الأمة الإسلامیة

پيشواي اين فرقه مؤلف معجزة القرآن، تفسير بيانٌ للناس و منتقد نظام  153خواجه احمدالدين أِمرِتسِرِي

گويد: بعد از اينكه عبد الله جكرالوِي در او مي نامةزندگيميراث اسلَمي بوده است. ضياء الله، پسرش در 

ديدار او رفت و او را به نشر ندادن اين دهة اول قرن بيستم صلَة القرآن خود را منتشر كرد، خواجه به 

وگو كه وقت نماز عصر فرا رسيد خواجه هم بر روش كتاب در آن وقت توصيه كرد. در اثناي گفت

جكرالوي نماز گزارد. جكرالوي بر خواجه اعتراض كرد كه تو بر كتاب صلَة القرآن اعتراض و خود بر 

دانم و لكن تفرقه بين مسلمانان را جايز ا باطل نميكني؟ خواجه گفت: من اين كتاب راساس آن عمل مي

  .154دانمنمي

م( ايجاد كرده است. پرويز از پيروان طريقت 1106ـ1126رويز) ين فرقه را غلَم احمد پا : مطلوع الإسلا

م با نشر مجلة طلوع الإسلَم دعوت خود را شروع كرد. او منكر 1162چشتيه نطاميه بود كه در سال 

 تبويب  هاي علمي بود.   اده و معتقد به نظرية تكامل و لزوم تفسير قرآن بر اساس دادهالعامور خارق

                                                           
انگليسها از حرکت وی (151)تربيه نمودند که از جملهء آنان يکی هم  عبد الله جكرالوي ميباشد ، او صدايش را به انکار سنت بلند نمود . 

از سنت انکار  جگرالوی منفعت بيشتر گرفتند ، برنامهء جنگ فکری انگليس اين بود که بسيار کشيشانی را در کنارش داشت که مانند

مينمودند ، واين کشيشان او را تاييد ميکردند ، ونامه های تشويقی برايش ميفرستند ، با وی کمکهای مالی مينمودند و از وی بخاطر اين 

تصام عزحمت بزرگش تشکری مينمودند ، چنانچه يکی ازترجمانانی که برای وی نامه های انگليس را ترجمه مينمود در مجلهء هفتگی ا

 اعتراف نموده ، چون شخص جگرالوی زبان انگليسی را درست نميدانست.

جكرالوی به افکار وانديشه های احمد خان بسيار متاثر بود ، وی برای پيروان خود طريقهء جديدی را در اذان واقامت اختيار نمود ، 
 و ميگفت که اذان واقامت فعلی مسلمانان يک نوع بدعت است

 .51لهي بخش، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، ص خادم حسين ا -152 

م در شهر 1251يکی از شياطين حرکت انکار سنت ،  احمد الدين امرتسری است که در دسال  : خواجه احمد الدين امرتسری -153 

 امرتسر هند تولد گرديد .

شد و بايبل )کتاب مقدس ( را با بعضی  خواجه احمد نخست قرآن کريم را در طفوليت آموخت سپس به مکتب نصرانی سازی شامل    

 از علوم ديگری مثل تاريخ جغرافيه ، رياضی وغيره را آموخت. 

اواساسات فکری خود را از سير سيد احمد خان ميگرفت ، با  عبد الله جكرالوي جرو بحث مينمود ، وبا قاديانی ها نشست وبرخواست 

های زياد ، حرکت خطرناک مخالفت با سنت رسول الله  صلی الله عليه وسلم را در داشت ، به اين شکل با گرفتن تجارب زياد از فرقه 

 عصرش رهبری نمود . 

وی موسس گروه  "امت اسلَمی" است . وی هم کتابهای در تفسير و معجزهء قرآن نوشت که انديشه های زهرآگينش را در آن 

 م به هلَکت رسيد.1165گنجانيد.درسال 

 .66ص  القرآنيون وشبهاتهم حول السنة،، خادم حسين الهي بخش -154 
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القرآن، أنا والرب، إبليس و آدم، المجتمع المسلم، عالم الغد، الحركة القاديانية و ختم النبوة، القرآن والدكتور 

د إقبال از نوشته و را تكفير كردند. اين م همايش بزرگي از علماي سنهت ا1151هاي اوست. در سال محمه

كه در پاكستان، آمريكا و برخي از  .155هاي منكر سنهت استترين فرقهالحاضر از فع فرقه در حال

تفصيل اين بحث را درتحت مطلب غلَم احمد پرويز وانکار سنت خواهيد كشورهاي ديگر فعاليت دارد.

 خواندانشاء الله

الله اعلَم وجود م به سركردگي قاضي كفاية1116سال ترين فرقه منكر سنهت در  جديد : تعمیر انسانیت

م به 1111كرده است. او كوشيد كه همة منكران سنهت را گردهم بياورد. نخستين تلَش آنان در سال 

شكست انجاميد و نتوانست جماعت أمة مسلمه را به جمع خود ملحق كند. القرآن والعقل، القرآن والعلم، 

 . 156شودين فرقه در لَهور توزيع ميهاي اوست كه در مركز اتهتفسير القرآن بالقرآن از نوش

د توفيق بسندگي را در بين عربانديشة قرآن  : قرآنیون درجهان عرب ها نخستين بار يك پزشك به نام محمه

منتشر « الإسلَم هو القرآن وحده»ق، با عنوان 1681م / 1105اي در مجلهة المنار به سال صدقي در مقاله

هايي را برانگيخت. مجادلَتي دربارة اين مقاله و انديشه حدود چهار سال در مجلهة المنار از كنششد كه وا

. توفيق صدقي تحت تأثير 157م. در بيست و چند شماره ادامه داشت1105هـ، 1681شمارة نهم سال نهم 

 .158قاره هند بوده استقرآنيون شبه

د ابوزيد دمنهوري يون يكي از كساني كه در مصر به ترويج تفكر قرآن       بسندگي اقدام كرد، شيخ محمه

است كه بر اساس اين تفكر تفسيري به نام الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن نوشت. وي از اعضاي 

آوري گرديد. او مركز الدعوه والإرشاد وابسته به رشيد رضا بوده است. تفسير او به دستور الَزهر جمع

 . 159كردو معجزات انبيا و فرشته و جن را تأويلي مادي ميگرا بود فردي علم

هم از منكران سنهت است. وي در تفسير قرآن به عدد نوزده كه در نزد بهائيان  160دكتر رشاد خليفه     

عدد مقدسي است، اهتمام بسيار داشته. گفته شده كه او در نهايت ادعاي نبوت كرد و بعد از آن ترور شد. 

                                                           
 .51همان ، ص  -155 
 56همان ص  -156 
د أبوشهبة، دفاع عن السنة، ص -157  د بن محمه  866أبوشهبة : محمه
 . با اندك تلخيص.110، ص 10المنار : محمدرشيد رضا، تفسير المنار، ج  -158 
 265- 661، ص8ذهبي : محمهدحسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج  -159 
به آمريکا مهاجرت ۱۹۵۹رشاد خليفه يک مصری تبار بود که پدرش رهبر يکی از گروههای صوفی مسلک بود. و در سال  -160 

مشاور ارشد سازمان ملل متحد   کرد و تابعيت آن کشور به او اعطا گرديد. در آنجا دکترايش را در رشته بيوشيمی اخذ نمود. و سپس
 .در بخش کشاورزی و بيوشيمی بود
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كند كه در ارتباط بوده است، تأييد مي دكتر رشاد خليفهپيشواي قرآنيون مصري كه با  احمد صبحي منصور

 . 161ادعاي نبوت كرد و من با او به مخالفت برخاستم و از او بيزاري جستم رشاد خليفه

ترين شخصي كه اين تفكر را در كشورهاي عربي طرح كرد اما مهم:ستیزيصبحي منصور پیشواي سنت 

سنهت در آورد، دكتر شيخ احمد منصورمصري است.  هاي فكري اهلترين چالشكي از مهمو به صورت ي

ترين فرقة قرآنيون  ترين و جنجالي ترين، گستردهخوانند، مهممي« اهل القرآن»وي و پيروانش كه خود را 

سي و هاي سيا گيري هايش دربارة قرآن و سنت، جهتدر كشورهاي عربي است كه علَوه بر ديدگاه

آموختة الَزهر است و مدتي در ها هم دارد. او دانشعربسيار متفاوتي از ديگر مسلمانان واجتماعي ب

م اينترنت را به مركز فعاليت 8001الَزهر سمت استادياري داشته است. بعد از مهاجرت به آمريكا از سال 

ندگي بسبا محور قرار دادن قرآن خود انتخاب كرده است و سايت بسيار فعالي دارد. نويسندگان اين سايت

دهند و دربارة مقالَت هم ديگر هاي آزاد و ذوقي خود را در اين سايت نشر ميستيزي، برداشتهو سنت

اي دارند. آنان دشمني شديدي با علماي الَزهر، كنند و به همين دليل آراي بسيار پراكندهاظهارنظر مي

 و خصوصاً سلفيه و وهابيت دارند. ي همچون حماس هاي اسلَمصوفيه، اخوان المسلمين و گروه

معرفي  به« التيار القرآني و الدكتور احمد منصور»در سايت احمد صبحي منصور گفتاري تحت عنوان      

فعاليت فكري و سياسي و اجتماعي احمد صبحي منصور اختصاص يافته است كه ترجمة اين گفتار، ما را 

كند: شيخ دكتر أحمد صبحي منصور، پدر معنوي اجتماعي او كمك ميدر شناخت مواضع فكري، سياسي و 

جريان اهل القرآن، از الَزهر در رشتة تاريخ دكتري گرفته است. وي در رسالة دكتري خود به نام أثر 

التصوف في مصر العصر المملوكي، به تناقض بين اسلَم و تصوف در عقايد ديني و عبادات و سيرة 

( در الَزهر 1120-1111هايي در بين استادان او شد و به مدت سه سال )عث واكنشاخلَقي پرداخت كه با

مورد مناقشه بود تا اينكه با حذف دو سوم آن به عنوان رسالة دكتري پذيرفته شد. اين كتاب مورد استقبال 

ملوكية بين مشدة كتاب او با نام العقائد الَسلَمية في مصر الشديد سلفيه قرار گرفت و بخشي از قسمت حذف

                                                           
ميلَدی ۱۹۷۴  با وارد نمودن تمام متن قرآن در کامپيوترها، تحقيقاتی عددی در قرآن شروه نمود و در سال۱۹۲۸شاد خليفه از سال ر

 .ها، کلمات، اعداد و حروف قرآن را مطرح کردها، آيهای رياضی در تعداد سورهادعايی مبنی بر کشف رابطه
است که مضربی از نوزده است. بسم الله ۱۱۴ت. برای نمونه، تعداد سوره های قرآن و مدعی شد قرآن دارای يک کد پنهان نوزده اس

الرحمن الرحيم که در اول سوره های قرآن می آيد، دارای نوزده حرف است. اولين وحی به پيامبر دارای نوزده کلمه است. آخرين 
 .آيه در سوره نصر هم نوزده حرف دارد سوره نازل شده بر پيامبر يعنی سوره نصر، دارای نوزده کلمه است و اولين

انديشه های او به اينجا منتهی شد که برای اصلَح بعضی محاسباتش، آياتی از قرآن را انکار کند! مثلَ او برای اينکه تعداد آيات قرآن 
جزو قرآن نيست و را عوض کند، به همين دليل مدعی شد، دو آيه آخر سوره توبه  ۲۳۴۸شود، مجبور بود عدد  ۱۹مضربی از عدد 

اين انکار او در کنار انکار سنت، و ختم رسالت بود و ادعای رسالت کرد تا آيات اضافه قرآن را حذف کند!! پس بايد  .بايد حذف شود
 .دانست که در گمراهی شخص رشاد خليفه ترديدی نيست

  (alquran.Com-http://www. ahl، سايت اهل القرآن: )بخاري و رشاد خليفهمنصور: شيخ احمد صبحي منصور،  -161 
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چاپ شده است. منصور  8006و دو جزء ديگر اين كتاب هم در سال  8000الَسلَم والتصوف در سال 

با نوشتن كتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، بدوي مؤسس طريقت صوفيه بداويه را  1128در سال 

ها بود؛ ولي وقتي ايوبي رهبر يك سازمان سِري شيعي معرفي كرد كه هدفش سرنگون كردن حكومت ايوبي

به او مشكوك شدند او در لواي طريقت صوفي رؤياهاي سياسي خود را به آينده موكول كرد. اين كتاب هم 

كتاب شخصية مصر  1121ها و مورد استقبال سلفيه قرار گرفت. وي در سال مورد اعتراض شديد صوفي

از ناحية راهبرد نظامي و ديني هيچ تغييري در الَسلَمي را نوشت و اعلَم كرد كه فتح اسلَمي بعد الفتح

مصر ايجاد نكرد. فقط ديني را جاي دين ديگر آورد و دين اسلَمي كه در مصر رفت همانند دين قديم 

هاي سلفي روي آورد. در سال مصريان بود نه دين اسلَم واقعي. بعد از آن دكتر منصور به نقد انديشه

عباس و دوران مغول و نيز پيامبران در قرآن راشدين، عصر بني چند كتاب دربارة دوران خلفاي 1126

در جهت اصلَح فكري سني نوشت كه باعث اخراجش از الَزهر شد. بعد از اخراج از الَزهر به سخنراني 

كرد كه باعث شد از هاي خود به تناقض تفكر سني با اسلَم تأكيد ميدر مساجد روي آورد و در سخنراني

المسلم العاصي: هل يخرج من النار و يدخل الجنة را نوشت و  1121شود. وي در سال مساجد هم رانده 

در آن شفاعت را از اساس منكر شد و بر اثر آن دو ماه زنداني شد و از زندان با تعهد به هجوم نياوردن 

رد و در حقائق الموت في القرآن، را نوشت و عذاب قبر را انكار ك 1110به سنهت نبوي آزاد شد. در سال 

كتاب حرية الرأي بين الَسلَم والمسلمين را نوشت و بر آزادي مطلق در اسلَم تأكيد و در  1116سال 

همان سال كتاب حد الردة را نوشت و حد ارتداد را رده كرد. اين وقت مقارن بود با جنجالي كه دربارة 

را انكار كرد و در سال كتاب  دكتور نصر حامد أبوزيد پديد آمده بود. در همين وقت در مقالَتي حسبه

ادعا كرد كه محمد])ص([ خود قرآن را نوشته است و با  1115. قضية الحسبة نوشت و در سال 1116

سنهت انكار نسخ و ناسخ و منسوخ در قرآن به مبارزه با فقه سني پرداخت و در مقالَتي برخي از عقايد اهل

در يك مجلس را انكار و به جواز سودهاي بانكي و را مثل بحث معراج النبي وحد رجم، و سه طلَق زن 

خلدون همايشي را به عنوان اصلَح مركز ابن 8001ازدواج موقت و ازدواج محلل، فتوا داد. در اكتبر 

ديني برگزار كرد و تصميمات مهمي گرفت، از جمله اينكه قرآن يگانه مرجع اسلَم است كه با واكنش 

هاي الرجم في الحديث و أكذوبة عذاب القبر از آن با نوشتن كتاب الَزهر مواجه شد. دكتر منصور بعد

والثعبان الْقرع مجازات سنگسار را براي زاني و نيز عذاب قبر را براي مرده انكار كرد و بعد كتاب 

القرآن وكفي مصدراً للتشريع را نوشت و بخاري را دشمن اسلَم خواند. بعد از اينكه احمد فيشاوي، دخترش 

ليل زنازاده بودن از خود نفي كرد، دكتر منصور، بر حق ولدالزنا به انتساب به پدرش برخاست و را به د

 ها به نقد تطبيق شريعت و بيان مظالمي كه از طريق تطبيق شريعت در عصر مملوكي واقع بر ضد سلفي
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به امامت نماز براي ها برخاست و بعد از آنكه خانم آمنه داود شد، پرداخت و بعد به دفاع از حقوق قبطيمي

ها مواجه شد، دكتر منصور به دفاع از امامت زن براي مردان مردان اقدام كرد و با مخالفت الَزهر و سلفي

از نظر قرآن و به استهزاي احكام فقهي سلفي و بيان تناقض آن با قرآن پرداخت. بعد از آنكه برخي از 

ان را دشمن واقعي قرآن خواند؛ زيرا آيات قرآن با سربازان آمريكا به قرآن اهانت كردند، دكتر مسلمان

ميراث فرهنگي مسلمانان در تضاد است و هنگامي كه يكي از اعضاي كنگره تهديد كرد كه در مقابله با 

ها بايد كعبه را بمباران كرد، شيخ منصور در مقابله با عضو كنگره برخاست، ولي در عين حال تروريست

شكنند؛ چون به تقديس كعبه ـ كه نان اكنون و در آينده عملًَ حرمت كعبه را ميبر اين تأكيد كرد كه مسلما

د مسج»پردازند. در اسلَم تقديس بشر وحجر وجود ندارد. در مقالة مخالف صريح عقيدة اسلَمي است ـ مي

ا بر ريكها در آمبر نياز مسلمانان آمريكا به مساجدي كه به مقابله با مساجد موجود سلفي« لله يا محسنين

 . 162خيزد، تأكيد كرده است

هاي لغت، اسباب النزول و تاريخ را در فهم فرقة اهل القرآن دكتر منصور استفاده از تفاسير، كتاب      

و عصمت پيامبر را جز  164. سنهت پيامبر و همة احاديث حتي احاديث موافق قرآن163داندقرآن جايز نمي

. شهادت به رسالت 165و بر خطاهاي فراوان پيامبر تأكيد دارد در ابلَغ وحي و تجسم اسلَم در پيامبر رده 

و سيدالمرسلين  167(پيامبر را عبادت و تقديس محمهد)صلی الله عليه وسلم ، صلوات بر166را در تشهد، حرام

اند . از نظر دكتر منصور، مسلمانان كافر و مشرك سلوكي168داندخواندن آن حضرت را خدا دانستن او مي

ن و مشركان عقيدتي ميداند و لذا ازدواج با مسلمانان حرام و با كفار عقيدتي جايز است. و بدتر از كافرا

 . 169حدود اسلَمي قابل اجرا نيست. و حكومت اسلَمي اصلي همان حكومت لَئيك است

                                                           
 (alquran. com-http://www. ahlالتيار القرآني و شيخ احمد صبحي منصور، سايت اهل القرآن. ) -162 

 (alquran. com-http://www. ahlهمان، بأي شيء نفهم القرءان كي نعمل به؟ ) -163 

 (alquran. com-http://www. ahlقرآن، اهل القرآن، )همان، حديث يوافق ال -164 

 (alquran. com-http://www. ahlهمان، النبي نفسه لَ يجسد الَسلَم فكيف يا للمسلمين، ) -165 

 (alquran. com-http://www. ahlهمان، التشهد، ) -166 

 (alquran. com-http://www. ahlل القرآن، )همان، الصلَة علي النبي، اه -167 

 (alquran. com-http://www. ahlهمان، التقوا جوهر الَسلَم، اهل القرآن، ) -168 

 (malquran. co-http://www. ahlدموقراطيه الَاسلَم )»هذه العلمانيه الضحيه صريح السلفيه »سلسله مقالَت  -169 
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 بسندگيها ديگري هم در كشورهاي عربي به قرآنعلَوه بر صبحي منصور و پيروانش، افراد و حلقه    

 هاي قرآنش دارند كه هرچند به اندازة حلقه دكتر منصور اهميت و فعاليت ندارند، اما انديشهدر دين گراي

 اند از:ترين آنها عبارتهايي برانگيخته است. مهمبسندگي آنها هم واكنش

القرآنيين، القرآنيون او اهل »يكي از اين افراد صالح بالنور الجزايري است كه سايتي به نام  : القرآنيين

. نماز او اصلًَ ركعت ندارد و 171دانددارد. وي به جاي پنج نماز سه نماز را واجب مي 170«لقرآنا

.  شريف هادي از اعضاي مهم سايت دكتر منصور، رشاد خليفه 172مقدار آن به وقت است نه به ركعت

شان . نگاهي به برخي سخنان صالح بالنور ن173نامدرا رسول عدد و صالح بالنور را رسول اينترنت مي

 . 174دهد كه وي مدعي چيزي شبيه پياميري استمي

الذكر عنواني است در سايت صالح بالنور كه طرفدار اعجاز و تفسير عددي بر اساس حساب اهل  :الذكراهل

رسد كه او از طرفداران يا شاگردان رشاد خليفه است. وي است به نظر مي 11ابجدي و نيز تأكيد بر عدد 

هاي اكثريت از آن غافل مانده داند كه در آن خير كثير است و عقلهمان حكمتي ميتفسير ابجدي قرآن را 

طوري دهد، هماناست. همچنين معتقد است خداوند از بين بندگانش گروهي را به اين دانش اختصاص مي

 .175كه حضرت آدم را به تعليم اسما اختصاص داد

است كه معتقدند با پيامبر اسلَم نبوت خاتمه يافته و هر الله گرايي عشاقهاي قرآنيكي از حلقه : اللهعشاق

كس مدعي نبوت شود كافر است، ولي باب رسالت مفتوح است و اگر كسي مدعي رسالت شد، بايد با برهان 

 . 176و آيات آن را ثابت كند

م( است. وي از اعضاي 1168گرايان مصطفي كمال المهدوي)يكي از قرآن : مصطفي كمال المهدوي

عليا در طرابلس ليبي و از دوستان كهن و نزديك قذافي و از اعضاي مؤسس مركز جهاني بررسي  محمكة

كتاب سبز قذافي )المركز العالمي لدراسات الكتاب الْخضر( بوده است. المهدوي كتابي دارد به نام البيان 

                                                           
 http://coranic. iquebec. comسايت بالنور صالح  -170 

 http://coranic. iquebec. comبالنور، أنزل الله ثلَث صلوات وليس خمسا،  -171 

 http://coranic. iquebec. comصلَة بالوقت وليس بعدد الركعات، همان، تقدر ال -172 

/:www.ahlhttp/- عشاق الله شريف هادي، صالح بالنور صورت مستنسخه من شيوخ التصوف و نيز مقاله رسول الَنترنت -173 
alquran.com. 

 بالنور، قل هذه سبيلي أدعو إلي الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين -174 
 http://coranic. iquebec. com. البيان بالحساباهل الذكر،  -175 
  .alquran.com-http://www.ahlشريف هادي، عشاق الله،.  -176 
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است. در نماز  داند و نماز ششم نماز فجر است. هر نماز دور كعتبالقرآن وي شش نماز را واجب مي

 . 177مصطفي كمال نه فاتحه هست و نه تسبيح و نه تحيات و سلَم

( سوري است. وي از مسكو 1162گرايي دكتر محمد شحرور )متولد يكي از مدعيان قرآن: دكتر شحرور

از  1118از دانشكدة مهندسي شهري دانشگاه دمشق فوق ليسانس و در سال  1152ديپلم گرفته و در سال 

(، الإسلَم 1111(، الدولة والمجتمع)چاپ 1110گاه دكتري گرفته است. الكتاب والقرآن)چاپ همين دانش

( و نحو أصول جديدة للفقه الإسلَمي، فقه المرأة، الوصية،الإرث،القوامة از آثار 1115والإيمان)چاپ 

ي به تفسير جديد بارة قرآن است كه در آن بر اساس معناي لغويترين اثر او دراوست. الكتاب والقرآن مهم

. وي در اين كتاب به زعم خود كوشيده مشكل جمود فكري را كه چندين قرن 178از قرآن دست زده است

 . 179بر فكر اسلَمي سيطره دارد، از طريق تفسير لغوي و اعتنا نكردن به سنهت و اقوال مفسران حل كند

ه اند كني در اين زمينه قد علم كردهدر كويت، مالزي، آمريكا، نيجر و برخي از مناطق ديگر نيز كسا     

 ست.مه آنها خارج از گنجايش اين بحث امعرفي ه

  

                                                           
 .110حسين الهي بخش، همان، صخادم -177 
 دراسة وتقويم، سايت منبر الَمة الَسلَميه،. -الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة/للدكتور محمد شحرورشيخ دكتور غازي توبه، -178 
(، حاميان و موافقان او را http://shahrour.orgاضرة )، محعلمانية الدولة في الإسلَمبنگريد به سخنراني او تحت عنوان:  -179 
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 : اختلافات قرآنیون مطلب سوم 

حلقات قرآنيون علَوه بر اختلَف با ديگر مسلمانان، در بين خود هم اختلَفات عميقی دارند. تفسيرها و     

 هایالذکر و مسلم حنيف چنان فاصلهادی، اهلنظريات دکترمنصور، بالنور، المهدوی، شحرور، شريف ه

شود. مثلًَ صبحی عميقی از هم دارد که جز در اکتفا به قرآن، چندان اشتراک نظری در بين آنها ديده نمی

ر بن نور به الهام، و دکتالذکر به تفسير ابجدی و عددی، صالحمنصور بر تدبهر و اجتهاد آزاد در قرآن، اهل

تأکيد دارند. در تفسير آيات و نيز فتاوای فقهی هم اختلَفات بسيار گسترده است. حتی  شحرور به منابع لغت

در بين اعضای يک فرقه هم اختلَفات بسيار شديد است. مثلًَ شريف هادی با اينکه صبحی منصور را 

از ارکان خواند و خود يکی القرآن میپذيرد و او را امام اهلداند و رهبری روحی او را میمعلم خود می

. برای نمونه، 180کندسايت احمد صبحی منصور است، در موارد متعددی با دکتر منصور مخالفت می

پذيرد را می سنهت عملی رسول اکرم  پذيرد.برخلَف احمد صبحی منصور تشهد رايج بين مسلمانان را می

 با صلح  کند،جهنم را رده میخلود در   پذيرد،نيز شفاعت را می  داند،و شهادت به رسالت او را شرک نمی

 روز اصرار دارد و آن را سنهت عملی رسول اللهبر لزوم پنج نماز در شبانه   با اسرائيل مخالف است،

اختلَفات بين قرآنيون به قدری گسترده است که يکی از نويسندگان   داند که به تواتر ثابت شده است.می

آمد دکتر منصور هم با اذغان به اين اختلَفات به آن خوش  ند.کآنان از اين وضع به هرج و مرج تعبير می

ولی جای اين پرسش است که   .181گويد و معتقد است که قرآن امام است و هر کس مسئول نظر خويشمی

و  های پيامبرهای سطحی و بدون ضابطۀ افراد منتسب به قرآنيون محترم است، چرا برداشتاگر برداشت

 ی گذشته و عصر حاضر محترم نيست؟!هاان و عالمان اسلَمی قرنبيت، صحابه، تابعاهل

در  سنهت ستيزی بازتاب افراط اهلباره حديث تفکرسنت سنهت در ستيزی بازتاب افراط اهل سنت      

ويژه صحيح بخاری است. به باور اهل سنت، خاصه اهل حديث، صحيح داشتن احاديث صحاح سته و به 

ها ناپذير است، ولی در اين کتاب ح بخاری همانند آيات قرآن صحيح و تشکيکهمۀ احاديث کتاب صحي

سنهت بر صحت رواياتی هست که با قرآن، سنهت قطعی، تاريخ، عقل و علم تنافی دارد. غالب علمای اهل 

ُ اند، نمونة روشن اين احاديث، حديث ذباب است. هاين احاديث اصرار ورزيد :  عَنْهُ، يَقوُلُ أبََا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

                                                           
 http://www .alquran. com-ahlمحمد مهند مراد أيهم، هرج و مرج.  -180 
نصور، القرآنيون وأخطاء الإجتهاد في فهم القرآن الكريم، القرآنيون ومستويات فهم القرآن الكريم، لماذا يختلف القرآنيون؟ . دكتر م -181 
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بِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  بَابُ فِي شَرَابِ أحََدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ »قَالَ النَّ  احَيْهِ ثُمَّ ليَِنْزِعْهُ، فَإنَِّ فِي إحِْدَى جَنَ  إذَِا وَقَعَ الذُّ

ای در نوشيدنی شما افتاد، آن را بفشاريد و از ابوهريره نقل شده است که اگر پشه182«دَاءً وَالْخُْرَى شِفَاءً 

اين احاديث نقش مهمی در استنکار  پشه درد و در بال ديگرش دوا هست دور بيندازيد که در يک بال

د توفيق »سنهت داشته است. شيخ محمود ابوريه گويد: نزد نوگرايان اهلهای حديثی در کتاب دکتر محمه

 183«صدقی بر حديث ذباب اشکال گرفت و شيوخ الَزهر به عادت هميشگی او را تکفير کردند.

  

                                                           
  6680حديث شماره  160 ص 1صحيح البخاری : باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فليغمسه ج  -182 
 .605ابو ريه:  شيخ محمود ابو ريه، اضواء علي النسه ا لمحمديه، ص  -183 
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 مبحث سوم:  منکرین سنت درلفافه کفر والحاد

 مطلب اول : لائیسم و موضع آنان درباره سنت نبوي

به معنی دين جداگری يا دين  Laicismاز زبان يونانی گرفته شده، واژه : یسم ویا لائیستیهمعنی لائ      

کند حکومت از هيچ دينی پبروی نمی»توان گفت: اگر بخواهيم تعريفی از آن ارائه دهيم می  184جدايی است

 «کندتی اعمال نمیگونه قدراما دين در سياست هيچ  پردازد،و دين در جامعه مدنی آزادانه به فعاليت می

لَئيک يعنی تفکيک دين از سياست . بنا به تعريف دائرة المعارف بريتانيکا لَئيک :  تعریف لائیسم      

از موارد ومصاديق سکولَر است ، زيرا تفکيک دين از سياست اخص از سکولَر وسکولَر اعم ازلَئيک 

نند بلکه آن را از امور وشؤن زندگی دنيوی می باشد اين دوطرز تفکر ، دين را به طور کامل نفی  نمی ک

 .185ومخصوصا ازسياست تفکيک می کنند

انديشه لَئيسم در اواسط نيمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه ابداع و از آن :   تاریخ ظهور اندیشه لائسم     

. ی درآمدپس وارد دانشنامه ها و گفتمان سياسی اروپا شد و به عنوان يکی از مبانی رژيمهای متمدن غرب

از آنجا که خاستگاه لَئيسم فرانسه بود در برخی زبانها لَئيسيته معادل سکولَريسم محسوب گرديد،اما بين 

لَئيسم و سکولَريسم تفاوت فاحشی وجود دارد. لَئيسم يک نظريه سياسی است که بر اساس آن دين از 

اهد شد و هدفش با سکولَريسم که حکومت جداست، ولی اين نظريه مانع از افزايش آزادی های مذهبی نخو

در صدد زدودن آموزه های دينی از زندگی جاری مردم است فرق دارد. تفاوت عمده لَئيسم با سکولَريسم 

در اين است که در لَئيسم دين در جايگاه شخصی افراد قرار ميگيرد و فقط از حوزه دولت جدا می گردد 

دستگاه حکومتی ندارد ولی همچنان در زندگی   سازی و ديگر دخالتی در سيستم تصميم گيری و تصميم 

خصوصی افراد جايگاه خود را حفظ می کند، ولی دين در سکولَريسم نه تنها از ساختار حکومتی حذف 

می شود بلکه با نهادهای مذهبی در جامعه نيز برخورد می شود يعنی اساس باورهای دينی در مقابل علم 

بخش از آموزه های دين که بتواند با علم و عقل بشری حاکم بر جامعه به و عقل قرار می گيرد و تنها آن 

توافق برسد محترم شمرده می شود. بايد گفت لَئيسم يک فرايند سياسی و اجتماعی است که مناسبات فی 

مابين دولت و دين را تبيين می کند.طرفداران مکتب لَئيسم معتقدند که مفهوم رهائی از دين،دين زدائی 

                                                           
 1626مرکز نشر تهران سال  801ص   آشوری فرهنگ علوم انسانی :داريوش -184 
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بلکه تحديد فعاليتهای سياسی دين در چارچوب قانون است،يعنی قانونمند کردن فعاليت سياسی مذهبی نيست،

ها در حکومت يا دولت.بنابراين فعاليت فرا قانونی دين يا مذهب در حوزه سياست پذيرفتنی نيست.در انديشه 

 دولت قرار نمی گيرند،پسلَئيسم نه نظريات مذهبی و نه فرد مذهبی به هيج عنوان در مقابل موضع گيری 

 .186يکسان دارای حقوق مساوی هستند در لَئسم همه به نسبت 

جدائی دولت و دين  -1دو رکن اساسی که لَئيسم به آن مبتنی است عبارتند از  : دورکن اساسی لائیسم     

ين يا اصل تامين آزادی وجدان.در بحث جدائی دين و دولت، دولت لَئيسم مشروعيت خود را از هيچ د 8

مذهب يا نهادهای دينی خاصی کسب نمی کند تا بدينوسيله آن دين را برتر از اديان ديگر بشمارد.از اين 

روست که دولت لَئيسم مستقل از احکام دينی عمل می کند،يعنی قوانين کشوری يا ملی فارغ از اينکه با 

ز ود. پس انتظار امتياز خاص داشتن ااحکام و قوانين مذهب مغايرت داشته باشد يا نه، تعيين و تبيين می ش

مکتب لَئيسم توسط نهادهای مذهبی کاری است عبث و بيهوده.در توضيح رکن دوم لَئيسم که اصل آزادی 

احترام و استقلَلی که برايشان  وجدان است،بايد گفت که لَئيسم در امور دينی و نهادهای دينی،به علت 

بر اين بايد نتيجه گرفت که لَئيسم نه تنها تمايلی به تابعيت قائل است به هيچ وجه دخالت نمی کند، بنا

ندارد بلکه با محترم شمردن اصل کثرت گرائی در تمام زمينه ها چه دينی و چه  نهادهای دينی را به خود 

غير دينی موافق است.بهر حال لَئيسم هم ايده ای است که بازتاب و آثار آن از آنسوی مرزهای غربی ما 

اکنش پيروانش که لَئيک خوانده می شوند،علی الخصوص از بحث برجسته سازی انديشه و از نوع و

 187ناسيوناليسم ) پان ترکيسم( هويداست

موضع و ديدگاه مبلغان لَئيسم درباره سنت شريف نبوي در موضع و ديدگاه استادانشان و خاورشناساني      

هاي بدعت گزار و شيوه هاي آنان دارند تا  خلَصه مي شود، که علَقمندي شديدي به احياي شبهات فرقه

به هدف خود در ايجاد شک و ترديد در حجيت سنت نبوي و جايگاه شرعي و قانونگذاري کلي و جزئي آن 

 188و نيز تشکيک در خبر آحاد و لزوم عمل به آن نائل شوند.

                                                           
- http://www.facebook.com/group.php : 186- آدرس سايت  

 www.ghadeer.orgbookآدرس 187 

 811ص  1بررسی سنت درنوشته های دشمنان وپاسخ آن جلد  -188 

http://www.facebook.com/group.php
http://www.facebook.com/group.php


73 
 

 مطلب دوم :  بهائیت و موضع آنان نسبت به سنت نبوي

م تحت نظر  1211هجری  /  1850: بابيه ويابهائيه حرکتی است که درسال  هتعریف بابیه ویا بهائی     

استعمار روس وانگليس ويهوديت عالمی بخاطر فاسد ساختن عقايد مسلمين، ازبين بردن وحدت آنان 

 189ومصروف ساختن شان ازقضايای اساسی نشأت نمود

سين علي به آن خوانده مي شد، و او رهبر بهائيت يابابيه  منتسب به )بهاء الله( لقبي است که ميرزا ح    

دوم فرقه بوده است که گروهي به نام بهائيت به آن گرايش پيدا کردند و کتابي دارد که آن را )أقدس( 

 م بوده است. 1218نامگذاري کرده است و مرگ بهاء در سال 

 1866د رضا شيرازي )و او لقب ميرزا علي محم« باب»و اين گروه به بابيه هم مشهورند منتسب به     

( کسي که اين مذهب را جعل کرده است و خود را باب )در نبوت يا 1211 - 1211)و ) ه 1856 -

 .190حقيقت، يا امام زمان( ناميد.

ريشه فرقه هاي بابيت و بهائيت به فرقه اي  : خلاصه اي از تاریخچه و تفكرات فرقه هاي بابیت و بهائیت

اين فرقه را شخصي به نام شيخ احمد احَسائي كه اهل عربستان بوده و در  به نام فرقه شيخيه بر مي گردد

ق مي زيسته درست كرد. اهم اعتقادات اين فرقه اين بوده كه اصول دين را چهار تا مي دانستند ه  11قرن 

 دكه عبارتند از توحيد ، نبوت ، امامت و رُكن رابع. رُكن رابع چنين بود كه اعتقاد داشتند كه هركس زه

مي شود و به ساحت آن حضرت مي  كامل پيدا كند به جايي مي رسد كه "باب" ارتباط مردم با امام زمان

 است. شيخ احمد احَسائي خود را چنين مي دانست. رسد و اين فرد واسطه بين مردم و امام زمان

ه د عابد و از او باين تفكر از طريق شاگرد ايشان به نام سيد كاظم رشتي و شاگردش به نام شيخ محم     

شههاگردش به نام سههيد علي محمد شههيرازي كه در زمان اواخر سههلطنت محمد شههاه مي زيسههته انتقال پيدا مي 

( مي نمايد. از اينجا "فرقه بابيت"  كند. سههيد علي محمد شههيرازي ادعاي باب بودن ميان مردم و امام زمان

وند. در زمان ايشهان اين فرقه توسهعه پيدا آغاز مي شهود و ايشهان به "سهيد علي محمد باب" معروف مي شه

بابيت  نه تنها ادعاي  باب  يد علي محمد  ند. سههههههه يدا مي كن به اين فرقه گرايش پ كرده و گروهي از مردم 

در ايشهههان  بودن( مي نمايد بلكه بر اين اعتقاد اسهههت كه اسهههاسهههاً امام زمان )واسهههطه بين مردم و امام زمان

                                                           
 66شناخت اديان ومذاهب معاصر ترجمه شده کتاب الموسوعة الميسرة فی الَديان والمذاهب المعاصرة ص  -189 
 66همان ص  -190 
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خود امام زمان است و به عبارت ديگر امام زمان در قالب سيد علي حلول كرده و به عبارت ديگر ايشان 

 محمد باب ظهور كرده است.

نفر طرفداران قرص و محكمي پيدا مي كند كه اين  12سهيد علي محمد باب در زمان ناصهرالدين شهاه      

از  11عدد نفر كه  11گروه را "گروه حي" مي نامند كه جمع آنها با خود سههيد علي محمد باب مي شههوند 

سال را  سيار اهميت مي دهند. به عنوان مثال  ماه و ماه را  11نظر بابيت عدد مقدسي مي گردد و به آن ب

روز اعلَم مي نمايند. در ميان گروه حي يك نفر زن هم وجود داشههههته به نام زرين تاج كه سههههيد كاظم  11

"طاهره" مي دهد و در ميان اين گروه  رشههتي به او لقب "قره العين" داده و سههيد علي محمد باب به او لقب

دو برادر وجود داشته به نامهاي ميرزا حسين علي نوري كه سيد علي محمد باب به او لقب "بهاء الله" داده 

 و ميرزا يحيي نوري كه به او لقب "صبح ازل" مي دهد.

قرآن منسههوخ اسههت و همه  جناب باب كتابي به نام "بيان" مي نويسههد و اعلَم مي نمايد تمام كتابها حتي     

بايد كتابهاي ديگر را كنار گذاشههههههته و بايد فقط به اين كتاب مراجعه كنند بنابراين طرفداران او اقدام به از 

بين بردن قرآن ها مي نمايند و به خاطر همين موضهههههههوع با عموم مردم مومن و مسهههههههلمان درگيري هاي 

 شديدي پيش مي آيد.

شاه پيش مي آيد به خاطر همين درگيريها،        كشتار و هرج و مرجي كه در محل حكومت ناصر الدين 

دسههتور ميدهد سههيد علي محمد باب را دسههتگير كنند او را دسههتگير نموده و به شههدت با فلك نمودن تنبيهش 

سههههههال  60مي نمايند به طوري كه توبه مي نمايد و توبه نامه اي هم مي نويسههههههد در اين زمان او كمتر از 

پس از آن او را آزاد مي نمايند اما پس از سههههالها در زمان اميركبير بعلت ترويج اين فرقه داشههههته اسههههت. 

توسههههط سههههيد علي محمد باب، ايشههههان را دسههههتگير مينمايند و هر چه مي كنند توبه نمي كند و پس از مدتي 

ق ه  1860زنداني كردن، ايشههان را اعدام مي نمايند. لَزم به ذكر اسههت كه سههيد علي محمد باب در سههال 

 سالگي كشته مي شود. 61در سن  1851متولد شده و در سال 

از دلَيل رواج بابيت در زمان سههيد علي محمد باب اين بود كه فرقه ايشههان امام زمان را ظهور  يافته      

مي دانستند و معتقد بودند كه امام زمانشان دين جديد آورده و هر آنچه تا آن زمان بوده نسخ شده است لذا 

تاب جديدي نوشهههت و تا جايي كه توان داشهههتند هركس كه روش آنها را قبول نمي كرد او را مي كشهههتند. ك

زرين تاج معروف به طاهره حجاب را برداشهههههههت و كليه آداب مربوط به عبادت را منسهههههههوخ نمود. لذا با 
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اشههتند و با تمام توجه به اينكه هم دينداري را بسههيار آسههان نمودند و فضههاي شهههوت را به روي مردم باز گذ

اين حرفها اين مردم اهل ائمه اطهار بوده و اهل هدايت و بهشههههههت دانسههههههتند اين فرقه در ميان عامه مردم 

 جذاب جلوه نمود و بسياري از مردم به اين فرقه گرايش پيدا كردند. 

سههيد علي محمد باب وصههيت كرد بعد از خود ميرزا يحيي نوري ملقب به "صههبح ازل" جانشههينش 

ه طرفداران او به "ازليها" معروف شهههدند. پس از فوت ايشهههان بابيها به رهبري ميرزا يحيي نوري شهههود ك

حكم قتل ناصر الدين شاه را صادر كردند و اقدام به ترور ايشان نمودند اما از ترور جان سالم به در برد. 

يري آنها اقدام كردند پس از آن ناصر الدين شاه دستور به دستگيري آنها داد از طرف حكومت براي دستگ

نفرشهان كشهته شهده و بقيه دسهتگير شهدند و به  86نفر از آنان در مقابل حكومت مقاومت كردند كه  16كه 

سههركردگي ميرزا يحيي نوري به تركيه تبعيد شههدند شههاه تركيه پس از تحقيق در مورد وضههعيت آنها، تحت 

د كه به مرور زمان همه از دنيا رفتند و به اين نظارت شههديد به اسههتانبول فرسههتاد و در همانجا آنقدر ماندن

ترتيب ازليها از بين رفتند. پس از آنكه ميرزا يحيي نوري اقدام به ترور ناصر الدين شاه گرفت و دستگير 

و تبعيد شههد ميرزا حسههين علي نوري كه سههيد علي محمد باب به او لقب "بهاء الله" داده بود اعلَم نمود كه 

نوري در روش خود اشهههههتباه كرده و ميرزا حسهههههين علي نوري از اين به بعد "باب" برادرش ميرزا يحيي 

 مي باشد. 

ميرزا حسين علي نوري به عكا واقع در فلسطين امروز رفته و فرقه بهائيت را كه همان برگرفته 

ي راز بابيت بود راه انداخت. نام اين فرقه را از لقب سهههههيد علي محمد باب گرفتند. ميرزا حسهههههين علي نو

كتابي به نام اقدس نوشت و كتاب بيان را كنار گذاشته و منسوخ اعلَم كرد. امروزه محل استقرار بهائيت 

 در عكا و حيفا واقع در فلسطين مي باشد كه قبر بيشتر بزرگانشان در آنجا دفن است. 

با همه حتي خواهر مي توان ازدواج كرد. آنها معتقدند نجس و  بهائيها معتقدند بغير از زن پدر 

حرام معنا ندارد ، محرمات وجود نداشههههته ، حجاب وجود ندارد و لواط اشههههكال ندارد. ميرزا حسههههين علي 

نوري اعلَم نمود پس از مرگش قبر او را قبله قرار دهند و به سهههههههمت او عبادت كنند. باب و بهاء و غير 

الوهيت بودند. بهاء الله علناً  از احسههائي تمام روسههاي اين فرقه مدعي سههيادت ، بابيت ، مهدويت ، نبوت و

 اعلَم مي كرد كه اوست خالق هر چيز.
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ميرزا حسههين علي نوري فرزند خود را به عنوان جانشههينش معرفي كرد نام فرزند او عباس افندي 

بود انگليس هم از زمان همين عباس افندي هوادار بهائيت شههههههد چرا كه اين فرقه و ترويج تفكرات آنها را 

و خواسههته هاي خود در جهت بي محتوي كردن حقيقت دين اسههلَم و مذهب تشههيع مي ديد. همسههو با نيات 

در زمان حكومت شههههههاه مخلوع انگليس اين فرقه را در ايران بسههههههيار ترويج كرد و كسههههههاني مثل هويدا و 

ما ا بسهههياري از بزرگان مملكت بر اين فرقه بودند اما پس از انقلَب همه آنها از بين رفته و يا فرار كردند

 .191هنوز هم در قسمتهاي مختلف كشور ايران اين فرقه ها در حال فعاليت هستند

 –رحمها الله تعالي  -دکتر عايشه عبدالرحمن :  خلاصه دیدگاه بهائیت نسبت به قرآن وسنت

 خلَصه ديدگاه و موضع بهائيت نسبت به قرآن و سنت را چنين بيان مي نمايد:

ميعاد و روز قيامت مي شود تأويل مي کنند و مي گويند که مسلمانان بهائي ها آياتي را که مربوط به  -1

را نفهميده اند: که به معني انتهاي رسالت محمدي به ظهور و  –کبري  –منظور از قيامت بزرگ 

 پيدايش بهائيت مي باشد. و اين دليل بر راستي قرآن، و علَقه و عشق خداوند متعال مي باشد.

دوره امت محمد، به حساب يهوديان بر اساس ابتداي سوره ها و با شمارش تعيين وقت قيامت و پايان  -8

 حروف ابجد هوز.

متهم کردن روايت حديث و راويان آن، و ادعاي اينکه هيچ سند و حديثي جز آنهائي که با ظهور نوين   -6

اشد آن ببهائيت موافق باشند يا امکان تأويل آنها به آن وجود داشته باشد، صحيح نيست. و اگر چنين ن

حديث جعلي و تقلبي است. با شروط آنان حديث صحيح آن است که با شمارش يهوديان از حروف 

در آخر  -عليه السلَم  -اول سوره ها هماهنگ باشد، و در احاديثي که از ظهور مهدي و نزول عيسي 

 192زمان خبر مي دهند، منظور از مهدي و عيسي باباي شيرازي و بهاء مازندراني مي باشد.

حالَ اين مردم »نوري بهاء الله مي باشد که مي گويد:  193يکي از اين قبيل سخنان قول ميرزا حسين       

را ببينيد که چگونه اين احاديث محکم را درک و فهم نمي کنند، در حالي که احاديثي را که هيچ دليلي بر 

را دستاويز قرار داده اند که صحت آنها وجود ندارند متمسک قرار مي دهند. .. و يا بعضي از احاديث 

                                                           
 ( Bahrammn@gmail.com سايت : بهرام محسني نسب ) -191 
 .8/615کنفرانس چهارم جهاني سيرة و سنت نبوي  -192 
ميرزا حسين علي رهبر دوم فرقه بوده است که گروهي به نام بهائيت به آن گرايش پيدا کردند و کتابي دارد که آن را )أقدس(  -193 

 م بوده است. 1218نامگذاري کرده است و مرگ بهاء در سال 

mailto:Bahrammn@gmail.com
mailto:Bahrammn@gmail.com
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معناي آن را نمي فهمند، و با اين کارشان از ظهور حق و زيبايي خداوند متعال روي گردانيده و در جهنم 

 194«.استقرار يافته اند

مرشد و معلم حسين مازندراني بهاءالله و شارح کتاب او به نام )الَيقان( مي « ابو الفضائل جرفادقاني»     

وجود اين ، همه احاديث باطل نيستند، بلکه بعضي صحيح و در )ظهور جديد( با واقعيت و با »گويد: 

مطابقت دارد پس اگر حديثي با مدلول نوين مطابقت نمايد، صحيح است و چيز غير ممکني نيست و اگر 

 چنين نباشد جعلي و تقلبي است.

الله منطبق است، پس هدف اين احاديث  از آنجا که همه اين نشانه ها بر بهاء»او همچنين مي گويد:       

همان بهاء الله مي باشد، که لقب عيسي بن مريم را به او داده اند، و به خاطر تعظيم اسمش را ذکر نکرده 

 195اند

دکتر غالب عواجي خلَصه ديدگاه بهائي ها را نسبت به سنت مطهر چنين بيان مي کند و مي گويد:      

يم آنان احاديث نبوي را هم طبق برنامه و روش باطني و ملحدانه خود تأويل علَوه بر تاويل آيات قرآن کر»

مي کنند و گمان مي برند که همة احاديث همچون قرآن دلَلت بر پايان شريعت محمدي دارند و ظهور و 

وقوع قيامت را به آمدن بهاء تأويل مي نمايند، و قبول ظاهر اين احاديث و تأويل نکردن آن به ظهور بهاء 

مي شمارند. چنانکه بهائي کينه توز دکتر رشاد خليفه  -صلى الله عليه وسلم  -را کفر به رسالت خود محمد 

 196امام مسجد توسان ايالت آريزوناي آمريکا گفته است.

مي نويسد: سنت چيز بيهوده و مهملي است و تمسک به آن « قرآن، حديث و سنت»او در کتاب خود      

اجب است که خود را از آن دور نگهدارد، و با کنار نهادن سنت مسير و مسلک اشتباه است و بر امت و

پيامبر از اينکه خودسرانه کلمه اي از قرآن را بيان يا تفسير »او همچنين مي گويد: « خود را تصحيح نمايد.

ن از همانا ايمانداران از طرف خداوند مأمور شده اند که در دينشا»و مي گويد: «  . کند منع شده است

پيامبر چيزي غير از قرآن را نپذيرند، و در هيچ گفته اي غير آنچه از قرآن تبليغ مي کند از وي پيروي 

 «.نکنند

                                                           
 .8/616الححج البهية جرفادقاني نقل از منبع پيشين  -194 
 .8/616التبيان و البرهان نقل از مصدر سابق  -195 
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در حقيقت پيروي همزمان »چنين تصور مي کند و مي گويد: « قرآن يا حديث»او همچنين در کتابش       

است، پس کسي که به قرآن ايمان دارد از قرآن و حديث غير ممکن است، و براي هر کاري آزمايشي لَزم 

 . 197«منکر حديث و سنت است، و مؤمن به حديث و سنت منکر قرآن مي باشد

بررسي هاي پيوسته پرده از حقيقت شگفت آوري برداشته و آن اينکه: حديث و سنت » وی مي گويد:       

ابطه و پيوندي با پيامبري محمد هر چند جايگاه مقدس و بزرگي در ميان ملت هاي مسلمان دارند، اما هيچ ر

ندارند، و در حقيقت التزام و پايبندي به حديث و سنت نافرماني آشکاري در برابر  -صلى الله عليه وسلم  -

خدا و رسولش شمرده مي شود. اين پرده برداري با اعتقاد توده مسلمانان در هر جايي که باشند تضاد دارد. 

که همچنين اعتبار اعجاز عددي قرآن شهرت و زندگي مرا در معرض بنابراين به راستي اعتبار من، بل

تهديد قرار مي دهند، چون مطمئناً اعلَم اينکه حديث و سنت از بدعت ها و اختراعات شيطاني هستند به 

آنها چنين پيامدي خواهد داشت. و آنگاه که سند و دليل قاطع تأييد مي نمايد که اقرار و اعتراف به حديث و 

ابداع و اختراعات شيطان مي باشد، و اينکه همه انديشمندان آزاد انديش تحقيقات جمع آوري شده  سنت از

در اين کتابم را خواهند پذيرفت. و به نسبت عموم مسلمانان به راستي که اين تحقيقات احساس رهايي تازه 

  198«.اي و بيداري کاملي در بر دارد

اب خداوند متعال استدلَل مي کند تا ثابت کند که سنت نبوي از اين پيامبر دروغين به آياتي از کت       

دستاوردهاي شيطان است، ولي اين آيات در مورد انسان هاي شيطان صفت نازل شده است، از جمله خداي 

ا شَيَاطِينَ الْإنِسِ بزرگ مي فرمايد: ) وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ  وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوهً

در صدد هدايت  همان گونه ) كه اينان كه ترجمه : " 199فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(  وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ  غُرُورًا

د و جنهيان سركش را در برابر  ايشان هستي با تو دشمني و ستيزه مي ورزند ( دشمناني از انسانهاي متمره

هر پيغمبري عَلمَ كرده ايم . گروهي از آنها سخنان فريبنده بي اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي 

سه هاي دروغين ( بفريبند . اگر پروردگار تو مي داده اند تا ايشان را ) با ياوه سرائيهاي رنگين و وسو

خواست ، چنين كاري را نمي كردند ) ولي همه اينها برابر تقدير و مشيهت خدا انجام گرفته و انجام مي 

                                                           
 .16السنة في مواجهة اعدائها ص   -197 
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گيرد ( . پس بگذار دروغها به هم بافند ) و خويشتن را گرفتار كفر و ضلَل كنند . بر تو تبليغ است و بر 

 " ما هم حساب (

انتکار مجرم و خي –سپس استدلَل مي نمايد که راويان سنت از صحابه و تابعين و پيشوايان پس از آنها       

نَ الْمُجْرِمِينَ هستند، به فرموده خداوند متعال: ) – ا مِّ  200يرًا(نَصِ وَ  وَكَفَى برَِبِّكَ هَادِيًا  وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوهً

اين گونه ) كه تو اي پيغمبر ! با موضعگيري و عداوت سرسختانه اين گروه روبرو شده اي ،  ترجمه: "

همه پيغمبران در چنين شرايطي قرار داشته اند ، و ( براي هر پيغمبري گروهي از بزهكاران را دشمن 

ا بدان كه حق هميشه ساخته ايم ) كه با او به مبارزه پرداخته و با مكتب و دعوتش مخالف ت ورزيده اند . امه

پيروز است ، و تو هم تنها و بدون ياور نيستي ، و خدا تو را به راه پيروزي بر آنان راهنمائي مي كند و 

 201"  ياريت مي دهد ( و همين بس كه خداي تو راهنما و ياور باشد

کات مبهم قرآن کريم منع شده و غير از از تفصيل و بيان ن -صلى الله عليه وسلم  -از آنجا که پيامبر      

از او اطاعت کرد، پس مراجعه به سنت و عمل  -صلى الله عليه وسلم  -قرآن حتي نبايد در يک گفته پيامبر 

به تفسيرهاي وي از قرآن و آنچه از آن که مشکل بوده است، و اينکه پيامبر خود شريعتي را آورده است 

ده است و آن هم بازگشت به سنت و عمل به سنت است، همه اينها در که در قرآن کريم نامي از او نيام

نظر اين دجال رشاد خليفه دليل بر جعل و ساختگي اسلَم مسلمانان در طول تاريخ مي باشد. او مي گويد: 

قرآن کريم به ما ياد مي دهد که حديث يک انتخاب ضروري براي تشخيص دادن مسلمان حقيقي از مسلمان »

چون مسلمان حقيقي به پروردگار خود باور دارد و مي داند که قرآن تمام و کامل است، و تقلبي است، 

مراجعه به غيرآن درست نيست، ولي مسلمان متقلب و جعلي به حديث گوش فرا مي دهد و از آن حديث 

 202«.تبعيت مي کند

 صبحي منصور رشاد خليفه اين موضع و نگرشش نسبت به سنت مطهر را براي دوستش دکتر احمد     

به ارث نهاد که فارغ التحصيل الَزهر و داراي مدرک دکتري تاريخ از دانشگاه بوده است، او از سنت 

تبري جست و دانشگاه هم از او اعلَم برائت کرد و از دانشگاه اخراج شد. او سپس به آمريکا رفت تا جزء 

الَزهر از قرآن »د توسان نوشت که: ، و در مسج 203شاگردان و مريدان پيامبر دروغين رشاد خليفه گردد

                                                           
 61فرقان آيه سوره  -200 
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و گفت : مشکل هميشگي الَزهر اين است که همچون )مسجد ضرار( « برگشته و به آن کافر شده است

مسجدي بنا شده براي کارهاي ناشايست است و وظيفه حمايت از ميراث و فرهنگ بشري را به عهده گرفته 

خدا تهمت مي زند که گنگ و پيچيده است و احتياج  که از قرآن کريم انتقاد مي گيرد، و به کتاب 204است 

به توضيح دارد، و اينکه قرآن ناقص و ناتمام است و احتياج به تفصيل و توضيح دارد. و براي اين گفته 

خود استدلَل به آيه هايي کرده است که قرآن کامل و تمام و روشن است و هيچ احتياجي به سنت و تفصيلي 

 « داندندارد تا آن را روشن گر

در حقيقت الَزهر تأکيدات پيوسته و »سپس رشاد خليفه ضميمه اي بر رساله او نوشته و گفته است:      

پي درپي دال بر اينکه قرآن کامل و تمام و روشن است را به کلي رد مي نمايد. و درعوض الَزهر بدعتهاي 

رد داشته باشد آشکارا مي تواند شيطاني همچون حديث و سنت را قوت مي بخشد. و هر مسلماني که کمي خ

ببيند که الَزهر چگونه هيچ احترامي براي ارادة پروردگار قائل نيست، و در عوض به خواست ابليس 

احترام مي گذارد. احمد صبحي منصور اولين عالم ازهري است که حقيقت را در يافته، و در مقابل قدرت 

ه مقالَت تاريخي منصور طبيعت محمدي الَزهر و نقش هاي قلعه ابليس )الَزهر( مي ايستد، در اين سلسل

 .205«آن در تبديل مسلمانان مخلص به محمدي هاي بت پرست را توضيح داده است 

نين اشاره دارند و اين چ -صلى الله عليه وسلم  -با اين کارها به موضع و ديدگاه خود نسبت به پيامبر       

رستي و يا کفر، و بت پ -صلى الله عليه وسلم  -ند که شرک او مي نگر -صلى الله عليه وسلم  -به پيامبر 

از ارتکاب گناهان کبيره معصوم  -صلى الله عليه وسلم  -، و اينکه پيامبر 206او چيز غير ممکني نمي باشد

نيست. احمد صبحي مي گويد: ]پيامبر در معرض ارتکاب گناهان بزرگي همچون شرک بوده. .. و پيامبران 

و محاسبه قرار خواهند گرفت که اگر معصوم باشند اين محاسبه بيهوده و عبث خواهد بود. مورد بازپرسي 

 207و خداوند متعال از بيهوده کاري بسيار منزه است[.

چيزي که جاي توجه است اين است که: بعضي از مبلغان بي ديني در مقابل مسلمانان به اسلَم و         

احترام مي گذارند و وانمود مي کنند، که اسلَم حق است، و پيامبر  اسلَم -صلى الله عليه وسلم  -پيامبر 

                                                           
ني است، و راويان اين سنت ها گناهکار و يک کار شيطا»است، چون در نظر او  -صلى الله عليه وسلم  -منظورش سنت نبوي  -204 

 چنانکه گذشت استدلَل به چيزي کرده است که مسيلمة کذاب رشاد خليفه بدان اشاره داشته است.«. خيانتکار هستند
 .811-811مجله منظور المسلم نقل از مسيلمه در مسجد توسان ص  -205 
 ، 18، 11، 10نك: القرآن و الحديث و الَسلَم رشاد خليفه ص  -206 
 2و القرآن و الحديث و الَسلَم ص  -207 
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حق است، و انساني لَيق و شايسته بوده است، اين را براي نفاق و دو رويي مي گويند، تا مسلمانان به آنان 

اطمينان کنند، سپس با ايجاد شک و ترديد در سنت نبوي و عقايد اسلَمي، و حق را با باطل و سم را با 

 القرآن هو»يني در آميخته اند، همه اينها به روشني در مقاله هاي احمد صبحي منصور که زير عنوان شير

در روزنامه هاي ملي و ديگر روزنامه ها و مجله هاي چپي به چاپ « القرآن لَيزال هو الحل»و « الحل

 208رسانده ديده مي شود.
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 مطلب سوم: قادیانیها و موضعشان نسبت به سنت نبوي

مدعيش بود، مقدمه ي پيدايش قاديانيه شد، جنبشي  209جنبش اصلَحي، ترقي خواهي که سيد احمدخان        

، و در هند و پاکستان به فرقه اهل قرآن  210که بعدها به مذهبي تبديل گرديد که به احمديه معروف گشت

 .211شهرت يافت

پس از فوت »بنا نهاده و مي گويد: اين سيد احمد خان خشت عمده اي براي شک و ترديد در سنت را       

روايت و بازگويي احاديث دهن به دهن آغاز گرديد تا اينکه زمان جمع  -صلى الله عليه وسلم  -رسول خدا 

آوري احاديث در کتاب هاي معتبر رسيد، هر چند که ما نمي توانيم بي تفاوت باشيم و زحمت هاي آن 

ه اند ناديده بگيريم، کتاب ها و احاديثي که اساسش روايت گروهي که کتاب هاي احاديث را جمع آوري کرد

هاي مذکور است. ..، در حالي که فاصله زماني براي اضافه و افزودن چيزهاي جديد و تازه به آن کافي 

 .212بوده است

او سپس اضافه مي نمايد: چرا چنين نباشد در حالي که در اين کتاب ها حديث هايي جمع آوري شده       

 -که از دهان پيامبر  –الفاظ و واژه ها از راويان بوده است، و ما نمي دانيم که بين لفظ اصلي  است که

و لفظي که از دهان راوي خارج شده چقدر مطابقت يا مخالفت  –خارج شده است  -صلى الله عليه وسلم 

هوم ود باعث گم شدن مفوجود دارد و تعجبي ندارد که يکي از راويان در فهم حديث اشتباه کند که به نوبه خ

اصلي حديث شده باشد.بنابر اين ديدگاه او، پيروي مسلمانان از احکام برگرفته از سنت عموماً لَزم نيست 

استخراج کرده اند، فقط احکامي  –سنت  –و در واقع آن دسته از احکامي را که علما از نصوص فعلي »

                                                           
م در دهلي به دنيا آمده است، شروع به يادگيري  1211اکتبر سال  11سيد احمد خان پسر احمد مير متقي پسر عمار حسيني، در  -209 

ار به عنوان دستي –ن کريم کرد، سپس بعضي کتاب هاي فارسي و عربي را خواند، و در دادگاه هاي انگليسي شروع به کار کرد قرآ
، و القرآنيون و شباتهم حول 1/651م از دنيا رفته است، نگ: به شرح حال او در دائرة المعارف بريطاني 1211و در سال  –قاضي 

 .100السنة دکتر خادم حسين بهي ص 
اکثر خاورشناسان پيوسته اصرار دارند که اسلَم را به دين محمدي تعريف نمايند، و يا مذهب محمدي نسبت به حضرت محمد  - -210 
همچنانکه نسبت داده مسيحيت به حضرت مسيح، و لکن در اينجا استعمال اين صفت نزد بيشتر آنان علت ديگري  -صلى الله عليه وسلم  -

ن انگيزه که اسلَم آئين بشري است و از دستاوردهاي محمد مي باشد، و از طرف خدا فرستاده نشده است. و اما دارد، و آن هم دادن اي
نسبت مسيحيت به مسيح اين انگيزه را ندارد چون اعتقاد دارند که مسيح فرزند خدا است، نك: الَسلَم في تصورات الغرب از استاد 

موجود  81، و منهجية جمع السنة و جمع الَناجيل از خانم دکتر عزية علي طه ص زيرنويس 81گرامي دکتر محمود حمدي زقزوق ص 
 مي باشد.

 100و پس از آن، و قرانيون و شبهاتهم حول السنة دکتر خادم حسين ص  82: دراسات في الحديث النبوي دکتر محمد اعظمي  -211 
 به بعد وجود دارد.

نقل از قرآنيون و شبهاتهم حول السنة دکتر خادم حسين  1/86وري محمد اسماعيل ترتيب و جمع آ –مقاله هاي جريان سيد احمد  --212 
 101البهي ص 
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يت ندارند چون احتمال دارد که آنها احکام مورد اجتهادي هستند که نه نصي بر آنها دلَلت دارد، و حتم

 .213«نباشند -صلى الله عليه وسلم  -نظر پيامبر 

سپس يک گام به جلو بر مي دارد، و محدثين را سرزنش مي کند، که آنها بوده اند که در اصل سنت       

ن را در اين رابطه ما سعي و تلَش انجام گرفته شده محدثي»که سند باشد دقت نکرده اند، و مي گويد: 

ستايش مي کنيم، هر چند بيشتر تلَش آنها، از تأييد يا نفي معتبر بودن راويان فراتر نرفته است، در حالي 

که مدت زمان زيادي از مرگ آنان گذشته بود، سپس نوبت تحقيق از آنان شروع شد، به نحوي که نقش 

اگر کار غيرممکني هم نباشد، به راستي  اصلي در قبول و رد حديث به شخص راويان داده شده که اين

 214«خالي از اشکال و زحمت نيست

و ما چيزي درباره مضمون و محتواي اين حديث هايي که معتبر دانسته »در همين معني مي گويد:       

شده و تلَش هاي زيادي صرفشان شده است نمي دانيم و نمي دانيم که از چه راه و شيوه اي براي انجام 

 215«بهره گرفته شده استاين کار 

در آخر سيد احمد سعي کرده که با قرار دادن شرايطي صعب الحصول کار سنت را يکسره کند، او       

معيار درستي براي پذيرش و قبول حديث اين است که با ديد قرآن به حديث بنگريم آنچه موافق »مي گويد: 

م. ..، و اگر چيزي از اين حديث ها به پيامبر نسبت قرآن بود بپذيريم و آنچه مخالف آن باشد دور مي اندازي

 داده شود، لَزم است اين سه شرط را داشته باشد:

 لَزم است حديث روايت شده با قطع و يقين گفته پيامبر باشد. -1         

بر مبايد شهادتي باشد که اثبات نمايد که اين کلمه ها که راوي مي گويد همان کلماتي هستند که پيا -8     

 فرموده است.

                                                           
 ،1/11مقالَت سير سيد  -213 
 ، 1/86مقالَت سير سيد احمد خان   -214 
 .1/86همان   -215 
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اينکه کلمه هايي که راوي نقل کرده معناي ديگري غير از آنکه شارح گفته است نداشته باشد، پس اگر  -1

 -صلى الله عليه وسلم  -يکي از اين سه شرط در آن نباشد، درست نيست که آن گفته را به پيامبر 

 216«نسبت داد، و گفته شود حديثي از حديث هاي او مي باشد

ير مذاهب التفس»همچنانکه گلدزيهر در کتابش –هنديها  -ن حرکت اصلَحي، يا اسلَم گرايان متجدد اي       

از آنان حکايت مي کند، دوست داشتند خود را معتزلي هاي نو بنامند،و به نظر گلدزيهر آن « الَسلَمي

رش تماماً آزاد ،  چون ديدگاه و نگ217حرکت به خاطر ديدگاه صحيح و محکمشان سزاوار توجه ويژه هستند

به حديث دارند، و حديث را ريشه اساسي و مانع هميشگي در راه رشد آزادي مي دانند. گلدزيهر مي پندارد 

. سپس از 218که حديث در نظر قاديانيها خرافات و اسطوره هايي مانند داستانهاي هزار و يک شب است

ي بچگانه قرار داده است. ... بنا به نظر آنان نقل مي کند که: اعتماد بر حديث اسلَم را همرديف بازي ها

آنان حديث هاي روايت شده در کتاب هاي حديث همچون صحيح هاي بخاري و مسلم  چيزي جز گناه و 

معصيت درپي ندارد، و خبرهايي که در کتب رجال و تاريخ آمده جاي شک و ترديد دارد. گلدزيهر با نقل 

اهيم هر گاه بخو»مي گويد: « ة الَسلَم عن شين الَمة و الغلَمتبرئ»از سير سيد احمد خان بهادر در کتابش 

 –پناه بر خدا  –به اخباري که در اين کتاب ها آمده است به عنوان اساس مسائل ديني نگاه کنيم اسلَم 

مساوي با بازيهاي بچه گانه وافسانه ها خواهد شد. البته هيچ گماني در اين نيست که هدف والَيي محدثين 

داشته که احاديث را جمع آوري و نقد کنند، و لکن با وجود همه اينها انسان در روايت هاي موجود  را بر آن

 ، به غير از گمان چيزي نصيبش–که بخاري و مسلم هم از اين قاعد مستثني نيستند –در کتاب هاي حديث 

ر آنهاست درصورتيکه چه رسد به کتاب هاي رجال و تاريخ و اخبار با تمام اخبار مشکوکي که د –نخواهد 

 219بخواهيم قوانين ديني را از چنين مرجع هايي استخراج نماييم

از آنجاکه  همة امت اسلَمي بر حجيت سنت اجماع دارند، و سنت را مصدر و منبع دوم از منابع       

، پس اندتشريع اسلَمي مي دانند، و با آن مخالفت نکرده اند مگر کساني که از اسلَم جدا و بي بهره بوده 

مي توان گفت که اين معتزلي هاي جديد حجيت اجماع را هم منکر هستند، احمد خان بهادر مدعي است 

                                                           
 .10/ص 1همان  ج   -216 
 ، 661مذاهب التفسير الَسلَمي ص  -217 
 ، 611همان ص  -218 
 611همان  ص  -219 
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، و دروغ مي گويد چون او دراصل از 220که او اولين کسي است که در مقابل اجماع برخاسته است 

 گذشتگان و استادان خود که اجماع را انکار کرده اند دنباله روي و پيروي مي کند.

همچنانکه اين کارها وسيله تخريب صحت و سنديت حديث بود به راستي ابزار » گلدزيهر مي گويد:       

و وسيله اي هم شد بر ضد يکي ديگر از پايه هاي اساسي مذهب اهل سنت يعني اصل اجماع که سند اهل 

را تقليدي مي سنت در شرعيت بخشيدن به عادات و اصول متقدم است، آنان اعتراف کورکورانه به آن 

 «.نامند که انديشمندان معتبر اهل سنت از آن ابا دارند

سپس گلدزيهر به هدف طعنه زدن به اجماع تصريح مي کند، و آن طعنه زدن به چيزي است که مورد      

اجماع واقع شده است، و از حجيت سنت و استقلَل آن در تشريع احکام و مي گويد: ]آنان با طعنه زدن به 

ديث مورد اعتماد مذهب اهل سنت در واقع به اصل عدم نفوذ گمراهي در اجماع امت طعنه مي صحت احا

 221زنند.[.

به اين ترتيب افکار انديشه ها وکارکردهای سرسيد احمدخان راکه تاحال بيان گرديد يک زمينه     

ن را عده هموارشده برای حرکت وعقيده غلَم احمد قاديانی شده است به همين سبب  سرسيد احمدخا

بنيانگذار حرکت قايانيت خوانده اند اين عقيده وافکاريکه غلَم احمد قاديانی ازخود بجاگذاشت به اين حد 

افراطيت درزمان سرسيد احمد خوان تا اين حد نبوده است بعدا به ترتيب از انکار سنت گذشته به حد کفر 

د سرسيد احمدخان که آن ازکدام گروه بشمار رسيد که شما در ذيل آنرا مطالعه خواهيد نمود اما درمورد خو

 برود ظاهرا ازسنت انکار نکرده لکن راه را برای عدم قبوليت سنت آماده ساخته است. 

 

 

 

 

                                                           
 .616ص  ان هم -220 
( ص -صلى الله عليه وسلم  -القرآنيون و شبهاتهم حول السنة دکتر خادم الهی بخش. مبحث )القرآنيون و موقفهم من عصمة النبي  -221 

 .681، و مبحث )القرآنيون و موقفهم من ختم النبوة( ص 616



86 
 

غلام احمد قادیانی وحرکت آنمطلب چهارم :   

ميلَدی و با طراحی استعمار انگلستان به هدف دور ساختن  ۱۹۱۱ای است که در سال فرقه« قاديانيه

ی هند شکل گرفت. هدف استعمارگران ی جهاد، در شبه قارهشان و به ويژه از فريضهنان از دينمسلما

ی ون اصلی اين فرقه، مجلهبرابر استعمار قرار نگيرند. تربي اين بود که مسلمانان هند، به نام اسلَم در

 .شوداديان است که به زبان انگليسی منتشر می

( ابزار اصلی برای ۱۹۱۸ـ  ۱۸۳۹ميرزا غلَم احمد قاديانی )   ـ :  های بارزتاسیس و شخصیت     

ميلَدی در قاديان واقع در پنجاب هند به دنيا آمد. غلَم احمد به  ۱۸۳۹ايجاد اين فرقه بود. وی به سال 

ای منتسب بود که به خيانت دين و وطن مشهور بودند. اينگونه غلَم احمد همچون عنصری وفادار خانواده

استعمار بار آمد تا نقش پيامبر دروغينی را ايفا کند که قرار بود مسلمانان فريب او را خورده و و مطيعِ 

يز ای به اين خانواده داشت آنان ندست از جهاد عليه استعمار انگلستان بکشند. حکومت بريتانيا توجه ويژه

پيروان خود به اختلَل مزاج  کردند. غلَم احمد در مياندر مقابل مراتب سرسپردگی را برای آنان ادا می

 .و بيماری و مصرف مواد مخدر معروف بود

از جمله کسانی که در برابر او و دعوت خبيثش ايستاد، شيخ ابوالوفا ثناء الْمر تسری، امير جمعيت        

اهل حديث هند بود. او به مناظره با غلَم احمد برخاست و پوچی حجت او و کفر و انحرافش را آشکار 

. اما از آنجايی که غلَم احمد به راه هدايت باز نگشت، ابوالوفاء با وی مباهله نمود که هر کدام از نمود

آنان که دروغگو است، زودتر بميرد. اما هنوز چند روز از مباهله نگذشته بود که غلَم احمد قاديانی در 

ترين د به جای گذاشت که مهمميلَدی، هلَک شد. او بيش از پنجاه کتاب و جزوه و مقاله از خو ۱۹۱۸سال 

های: ازالة الْوهام، اعجاز احمدی، براهين احمدية، انوار الَسلَم، اعجاز المسيح، التبليغ، و تجليات کتاب

 .الهية است

ها پس از غلَم احمد، تاج خلَفت را بر سر او نهادند. کتاب ها. انگليسیی اول قاديانیـ نورالدين، خليفه     

 .تاليفات اوست فصل الخطاب، از

پردازان قاديانيت بودن.  ی لَهوريه و نظريهمحمد علی و خوجه کمال الدين، اين دو امير قاديانيه     

ری های ديگی قرآن را به زبان انگليسی ارائه داد و صاحب کتابی تحريف شدهمحمدعلی نخستين ترجمه

لَمی است. خوجه کمال الدين نيز دارای تاليفاتی از جمله: حقيقة الَختلَف، النبوة فی الَسلَم و الدين الَس
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است از جمله: المثل الَعلی فی الَنبياء و ديگر کتب. گروه لَهور ميرزا غلَم احمد را تنها به عنوان يک 

 .شناسد، اما هر دو حرکت در واقع يکی استمجدد می

اسوس استعمار بود. او همچنين پرداز قاديانيت و جهای لَهوری و نظريهمحمد علی: وی امير قاديانی    

 .تر اشاره کرديمهای وی پيشها بود. به کتابی رسمی قاديانیمسئوليت مجله

 .است« خاتم النبيين»ی کتاب ها. وی نويسندهمحمد صادق: مفتی قاديانی    

 .بشير احمد فرزند غلَم احمد: صاحب سيرة المهدی، و کلمة الفصل     

ی دوم وی: او صاحب کتاب انوار الخلَفة و تحفة الملوک و حقيقة م احمد و خليفهمحمود احمد فرزند غلَ    

 .النبوة هست

ی ی پاکستان تاثير بالَيی در کمک به اين فرقهـ تعيين ظفرالله خان به عنوان نخستين وزير امور خارجه

 اختصاص داد. آنان گمراه داشت. وی زمين بزرگی را در اقليم پنجاب برای تاسيس مرکز علمی اين گروه

)و آن دو را به تپه اي  ترجمه  222﴾لىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ آوَيْنَاهُمَای ﴿وَ إِ اين مرکز را با استعاره از آيه

 پناهنده كرديم كه آرامش و امنيهت و آب جاري داشت(

لَمی آغاز کرد. هدف وی غلَم احمد فعاليت خود را به عنوان يک دعوتگر اس ـ :افکار و اعتقادات     

اين بود که کسانی دور و بر او را بگيرند؛ سپس ادعا کرد که وی مجدد است و از سوی خداوند به او الهام 

شود. سپس گام به گام جلو رفت تا آنکه ادعا کرد مهدی منتَظَر و مسيح موعود است و در آخر ادعای می

 .است صلى الله عليه وسلمتر از پيامبری محمد ای بالَکرد که پيامبر است و پيامبری وی در درجه

نويسد و شود و میخوابد و بيدار میگزارد و میگيرد و نماز میها معتقدند خداوند روزه میـ قاديانی    

 .گويند بسيار والَتر استکند... الله از آنچه میکند و جماع میاشتباه می

 .گفتيسی سخن میـ قاديانی معتقد بود خدايش انگليسی است زيرا با او انگل     

به پايان نرسيده، بلکه همچنان ادامه دارد و خداوند  صلى الله عليه وسلمها معقتدند نبوت با پيامبری محمد ـ قاديانی     

 .ی پيامبران استبر حسب نياز پيامبرانی را خواهد فرستاد، و غلَم احمد، بهترين همه

 .د و الهامات او همانند قرآن استکرشد و به او وحی میـ معتقدند جبرئيل بر غلَم احمد نازل می     

                                                           
 60سوره مومنين آيه  -222 
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 یگويند: قرآنی نيست مگر آنکه مسيح موعود )غلَم احمد( آورده، و حديثی نيست مگر در سايهـ می     

 .تعاليم او، و پيامبری نيست مگر آنکه غلَم احمد سرور اوست

 .قرآن کريم استشان از آسمان نازل شده و نامش کتاب مبين است و غير از گويند: کتابـ می     

 .اند و ياران غلَم احمد همانند صحابه هستندـ معتقدند که صاحب دين جديدِ مستقل و شريعتی مستقل    

هاست و زمين آن حرم است ی مکرمه، و بلکه بهتر از آنی منوره و مکهـ معتقدند قاديان مانند مدينه     

 .کننددانند و به سويش حج میی خود میو آن را قبله

ی جهاد فرا خواندند و خواهان طاعت کورکورانه از حکومت انگليس شدند، زيرا ـ آنان به الغای عقيده     

 !ها به نص قرآن ولی امر هستندها، انگليسیبه حسب گمان آن

ها ی مسلمانان کافرند مگر آنکه وارد قاديانيت شوند، همينطور هر کس با غير قاديانیـ نزد آنان همه     

 .دواج کند، کافر استاز

 .دانندای را حلَل میـ خمر و مخدرات و افيون و هر مست کننده    

های انحرافی، ی سِر سيد احمد خان با نشر انديشهگرايانهجنبش غرب :های فکری و عقیدتیریشهـ     

 .زمينه را برای ظهور قاديانيت آماده ساخته بود

ی ده کردند و حرکت قاديانيه را بنيان نهادند و مردی از يک خانوادهها از اين شرايط استفاـ انگليسی    

 .مزدور را به رهبری آن گماردند

ی ميلَدی، انقلَبی مردمی در پاکستان خواهان برکناری ظفر الله خان، وزير خارجه ۱۹۵۳ـ در سال      

 نقلَب حدود ده هزار تن از مسلمانانرا غير مسلمان دانستند. در اين ا ی قاديانيهوقت پاکستان شدند و طائفه

 .به شهادت رسيدند و در آخر توانستند وزير قاديانی را برکنار کنند

ميلَدی، کنفرانس بزرگی در رابطة  ۱۹۷۴هجری برابر با آوريل  ۱۳۹۴ـ در ماه ربيع الَول سال     

بين المللی اسلَمی از سراسر  هایی مکرمه برگزار گرديد و نمايندگانی از سازمانالعالم الَسلَمی در مکه

جهان در آن شرکت کردند. اين کنفرانس کفر معتقدان به قاديانيت را اعلَم کرد و از مسلمانان سراسر 

های شان را در قبرستانها تعامل نکرده و مردگانجهان خواست در برابر خطر آن مقاومت کنند و با قاديانی

 .مسلمانان دفن نکنند
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ی رهبر اين طائفه، ميراز ناصر احمد پرداخت و شيخ مفتی ای به مناقشهستان در جلسهـ پارلمان پاک     

محمود رحمه الله به مناظره با وی پرداخت. اين مناقشه نزديک به سی ساعت ادامه يافت که در نهايت 

هايت، ن ی طرف مقابل پاسخ دهد و کفر اين طائفه تبيين گرديد. درناصر احمد نتوانست به سوالَت و ادله

 .ها اقليتی غير مسلمان هستندپارلمان رای به اين داد که قاديانی

 :دلایل کفر میرزا غلام احمد

 .ـ ادعای پيامبری 

 .ی جهاد برای خدمت به استعمارـ ادعای نسخ فريضه

 .ـ الغای حج به مکه و تبديل آن به حج به سوی قاديان

 .ـ تشبيه خداوند به مخلوقات

 .ی تناسخ و حلولـ ايمان به عقيده

 .ـ انتساب فرزند به الله متعال و ادعای اينکه وی فرزند خداوند است

 .و باز گذاشتن در نبوت برای مدعيان صلى الله عليه وسلمـ انکار پايان يافتن نبوت با پيامبری محمد 

ی ها برای آنان مراکز و مدارس گوناگونها روابط خوبی با رژيم اشغالگر فلسطين دارند و صهيونيستقاديانی

 .اندهای اشغالی دادهی نشر مجله و کتب در سرزميناند و به آنان اجازهشودهگ

های باطنی در عقايد و سلوکشان واضح است، هر چند تاثير گرفتن آنان از نصرانيت و يهوديت و حرکت

 .کننددر ظاهر ادعای اسلَم می

کنند و تعداد کمی از آنان ندگی میها هم اکنون در هند و پاکستان زبيشتر قاديانی :گسترش و اماکن نفوذ

کنند در های غربی سعی میهای اشغالی و کشورهای عربی حضور دارند. آنان با کمک قدرتدر سرزمين

 .هر سرزمينی که حضور دارند به مراکز حساس راه يابند

از پنج  آفريقا بيشای در آفريقا و برخی کشورهای غربی دارند. آنان تنها در های گستردهها فعاليتـ قاديانی

کنند. فعاليت هزار مرشد و دعوتگر دارند که وقت خود را صرف دعوت مردم به سوی اين مذهب می

 .ها از سوی کشورهای غربی استی پشتيبانی بالَی آنی آنان نشان دهندهگسترده
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ا در ادارات و ی اشتغال پيروان اين مذهب رـ حکومت انگلستان کاملَ از اين مذهب حمايت کرده و زمينه

ی های بالَهای فرهنگی و... فراهم ساخته و بسياری از آنان دارای رتبههای بين المللی و نمايندگیسازمان

 .نظامی در سازمان جاسوسی انگلستان هستند

برند. های فرهنگی و علمی برای نشر مذهب خود بهره میی ابزار به ويژه فعاليتها از همهـ قاديانی    

ای ماهواره یآنکه بسياری از آنان دارای تحصيلَت عالی هستند. آنان همچنين در بريتانيا يک شبکه به ويژه

 .تحت نام تلويزيون اسلَمی دارند

بر اساس آنچه گفته شد، واضح است که قاديانيت دعوتی است گمراهی که هيچ ربطی به اسلَم ندارد و 

های آنان اين بايد مسلمانان را نسبت به اين گروه و فعاليتی آن در همه چيز مخالف اسلَم است. بنابرعقيده

 .223اندهشدار داد، به ويژه آنکه علمای مسلمان فتوا به کفر آنان داده

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
به نقل  ۴۲۳-  ۴۱۹/ ص  ۱المعاصرة، اثر دکتر مانع بن حماد الجهنی ج  الموسوعة الميسرة فی الْديان والمذاهب والْحزاب -223 
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تدوین حدیث فصل سوم    

 مبحث اول : نقد شبهات وارده برتدوین حدیث و ردآن 

 ث ورد آنمطلب اول : شبهه تأخیر در )کتابت، تدوین وتصنیف( حدی

تندروان دشمنان پيامبر، سنت نبويشان  که بنام  های متعدد  از بعضي كه هايي تشكيك و تشبها از     

 اند كرده مطرح را ابتدای آغازنبوت آن از قرآنيون، مستشرق وغيره ياد می شوند ازقبيل منکرين سنت، 

كه احاديث پيامبرصلی الله عليه  است ناي ن آ و است ه شد بنا بيهوده  و فاسد گمان يك بر ادعا اين كه ،

قرن دوم  سال می گويند آخر 800ه ای شان که البته اين دوگفت -نشده  نوشته سال دوصد 200 مدت وسلم 

( 11خاص اگرچه شروع تدوين حديث دروا خر قرن اول بتاريخ ) 800هجری است نه خود پوره شدن 

 تصميم شناسان حديث طولَني مدت اين از بعد سپس تحريرمانده و غير صورت به و هجری بوده است 

 گولد :جمله از اند كرده مطرح را شبه اين مستشرقان از زيادي تعداد كه آوري كنند، جمع آنرا كه گرفتند

 «دراسات الَسلَميه »را درکتاب خود بنام  مخصوصي فصل يك زيهر گولد و دوزي، زيهر، شبرنجر،

شک وترديد را ازمان خود پيامبرصلی الله عليه وسلم شروع  برنجرش  است نوشته حديث تدوين درباره ای 

می کند وازموجوديت نوشته شده های حديث درزمان خود پيامبر صلی الله عليه سلم انکار می کند وگمان 

 می کند که آنچه ازپيامبر باقی مانده جزسخنان مجهول چيزی ديگری نبوده است.

 به نسبت را اطمينان مردم  فقد خواهند مي ها تشكيك و ها اندازي شبه اين با مستشرقين واقع در       

شک وسوال  مورد را احاديث خواهند صحت مي همچنين و كنند كم ها سينه در آن حفظ و نبوي سنت

 بگويند خواهند و مي كنند ايجاد موضوعی بودن احاديث نبوی )صلی الله عليه وسلم ( را اتهام و بيندازند
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نه واقعی ومستند  بوده آرزوي خود  آنها و هوا موافق كه اند كرده آوري جمع هايي يزچ ها نويسنده كه

ام، درحاليکه اين سخن دروقت  شنيده پيامبرصلی الله عليه وسلم  از گويد مي شنيدم فلَني از وميگويند که 

ی سياسی هاگفته می شده فتنه وضع احاديث بصورت گسترده ای ظاهرشده بودند واين کاربه تقسيمات گرو

انجاميده وهرکس بطرف خود احاديث می ساختند وجانب گروه خود را حق جلوه می داده وخود را ثابت 

 به را آن و كردند قيام آن اقسام و احاديث بررسي به هم شناس حديث مقابل، عالمان در می نمودند و

ونه ممکن است که حکم کرده  كردند،به اين ترتيب درچنين موقع وزمان چه گ تقسيم زيادي و اقسام انواع

  شود که اين حديث صحيح است مشکل درآن نيست واين حديث ساخته شده وموضوعی است .

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلِىَ أبَِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا  :امام بخاري در  صحيح روايت مي کند که      

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ كَانَ مِنْ حَدِ  اكْتُبْهُ، فَإنِِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهَابَ العُلمََاءِ، وَلََ تَقْبَلْ إلََِّ يثِ رَسُولِ اللهَّ

بِيِّ صلهى الله عليه وسلم:  وَلْتُفْشُوا العِلْمَ، وَلْتَجْلسُِوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لََ يَعْلَمُ، فَإنَِّ العِلْمَ لََ يَهْلكُِ حَتَّى »حَدِيثَ النَّ

ا   224«يَكُونَ سِرهً

صلى الله عليه وسلم  -، به احاديث رسول خدا 225عمر بن عبدالعزيز براي ابوبکر بن حزم نوشت ترجمه: " 

علما مي ترسم و به جز احاديث رسول  را من از ميان رفتن علم ونابودی نگاه کن و سپس آن را بنويس زي -

آموزش  داندنشينيد و به کسي که نمي را قبول ندارم و علم را انتشار دهيد و ب -صلى الله عليه وسلم  -خدا 

 .بدهيد زيرا علم ازبين نمی رود تا اينکه به شکل سر وراز  نگهداشته شود )نشر وپخش نگردد(

از اين روايت بر مي آيد که دشمنان اسلَم از ميان رافضه و مستشرقين و داعيان بي دين و فرنگي       

برشبهات که درمورد احاديث رسول الله )صلی الله عليه مآب مي باشند، آنها به ادعاهای پوچ خود مبنی 

وسلم ( ايجاد نمودندگفتند که: سنت تا آغاز قرن دوم هجري تدوين نشده بود، زيرا اولين کسي که همت به 

 226. وفات يافت.ه 101به خلَفت رسيد و در سال  ه 11تدوين آن نمود عمر بن عبدالعزيز بود که در سال 

 حريف ودست خوردن تدوين شده است.بناء سنت بعد از ت

                                                           
  با کيف يقبض العلم 61ص  1صحيح البخاري ج  -224 
ته مي و گف ابوبکر بن حزم کسي بود که اسم کامل او ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاري بود و اسم و کنيه او يکي بود -225 

ـ در گذشت و اين شرح حال او در مشاهير ه 180شود کينه او ابا محمد بود از سادات تابعين بود، عابد و قابل اعتماد بود در سال 
 شماره آمده است. 8/651و تقريب التهذيب  611شماره  100علماء الَمصار ص 

ار از روي ناآگاهي دچار تناقض گويي مي شوند و بار ديگر . دشمنان سنت يک ب850محمود ابو ريه / اضواء علي السنة ص  -226 
از روي عمد و براي گمراه کردن خواننده تناقض گويي مي کنند و براي تدوين رسمي سنت پاک تاريخ تعيين مي کنند مثلَ مصطفي 

 600ين شد و در آغاز سال مهدوي مي گويد: آنچه که ثابت است اين است که احاديث بعد از زمان طولَني پس از وفات پيامبر تدو
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سعيد عشماوي مي گويد: احاديث در عصر تدوين و دوره اول عباسي و در نيمه دوم قرن دوم جمع        

آوري شد  و محمود ابوريه معتقد است که تدوين مورد اعتماد از ديدگاه جمهور در حدود نيمه دوم قرن 

مي گويد که جمع آوري سنت از دو قرن تا چهار قرن بعد . ، و قاسم احمد 227سوم تا قرن چهارم بوده است

 228از وفات پيامبر طول کشيد

بنأ براين دراين مدت طولَنی فاصله  که از زمان وفات رسول الله )صلی الله عليه وسلم( تاقرن چهارم      

ه  طريکهجری به وجود آمده برای ساختن احاديث موضوعی وجعلی  اين مدت طولَني کفايت مي کند به خا

آنچه به دست آمده در اين مدت دچار مشکلَت جعلی وفساد شده . در سنت تبديل و تکثير واقع شده  و مانند 

صلى  -کتاب هاي اهل کتاب در امت هاي قبلي مي شد به خاطر عدم نوشتن احاديث  در زمان خود پيامبر 

برعلَوه اينکه  آن را  )الله عليه وسلمدچار دگرگوني شده  و همچنين صحابه پيامبر )صلی  -الله عليه وسلم 

در يک کتاب معين قرار ندادند و آن را به صورت متوالي براي مردم تبليغ نکردند و به صورت مناسب 

در سينه ها حفظ نداشتند بلکه عملَمردم از روايت نمودند احاديث منع قراردادن وبرآن قيود وشروط قايل 

را بيان بکند تا اينکه نقل آن به صورت معنا آشکار شد و در روايت  شدند  تانتواند کسی ازاحاديث پيامبر

ت فرموده اس -صلى الله عليه وسلم  -معنايي و لفظي آن اختلَف ايجاد شد  و امکان ندارد آنچه را که نبي 

 به غير از طريق نوشتن ياد گرفته شود .

رثبوت ادعای خود دلَيلی  نادرست وبيهود شيعه  ادعا مي کنند وبخاط مردماناما آنچه که عده ای از       

آنها سنت را حفظ کرده اند و آنها علم تدوين » ه ساخته شده مستشرقين را باخود آورده بيان می نمايند که  

را بنا نهاده اند و پيش دستي در تدوين از فضائلي است که مختص آنهاست و خود را بنيانگذار مکتب بندگي 

و اهل سنت و در رأس   229«مي نامند دونان سنت نبوی صلی لله عليه وسلم وکاتبان وم  و عبادت محض

را مؤسس مکتب اجتهاد و رأي ناميدند و معتقدند که ابوبکر و عمر  -رضي الله عنه  -آنها ابوبکر و عمر 

                                                           
، سپس 1/86هجري کجا؟ نگا: البيان بالقرآن  600هجري به امر خليفه عمربن عبدالعزيز نوشته شد و عمربن عبدالعزيز کجا و سال 

ن رتناقض گويي کرده و به ائمه مسلمانان دروغ مي بندد و مي گويد: جمهور فقها اتفاق دارند بر اينکه تدوين اين ميراث در اواسط ق
 .1/111دوم هجري شروع شد. همان، 

 852أضواء على السنة ص  -227 
 11إعادة تقييم الحديث ص  -228 
 8/616مرتضي عسکري / معالم المدرستين  -229 
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سال  800از دوصد»را نابود کردند که بعد  -صلى الله عليه وسلم  -نقل حديث را منع نمودند و سنت نبي 

 230«.اني به تدوين آن در زمان انقراض دولت بني اميه و آغاز دولت بني عباس، همت گماشتندکس

اما ازمستشرقان کسانی که به صورت خلَصه در مورد سنت نبوي و تدوين آن نظر داده درپی ايجاد        

عمدة  قسمت: »شک وشبهه هستند که ازآن جمله بزرگ ايشان به نام گلد زيهر را بيان می کنيم که می گويد

حديث اصل تطور ديني و سياسي و اجتماعي در قرن اول و دوم بود و اينکه گفته شده است حديث سند و 

مدرکي براي اسلَم در زمان اوليه بوده است، درست نمي باشد، زيرا تدوين احاديث از آثار تلَش مسلمانان 

آن چيزي که گلدزيهر و مستشرقان و   231«در زمان هاي بعدي و در زمان کمال و پيشرفت آنها مي باشد

پيروان آنها مدعيش بودند آن را از انجيل مقدس اقتباس نمودند و همه  شناخت و تحقيقات خود را به آن 

 ارجاع مي دادند.

اين ادعا هم سنگ بناي نظريه شاخت بود و هر محققي که بخواهد در سنت نبوي شک و شبهه ايجاد        

هر گفته است تأکيد مي نمايد و شاخت در اين زمينه از ادعاي او هم پا را فراتر نمايد بر آنچه که گلدزي

نسبت  -صلى الله عليه وسلم  -اين سخن صحت ندارد که بعضي از احاديث را به نبي »گذاشته و گفته است: 

انه مي دهند چون مجموعة اوليه احاديث مورد اعتماد نبوي که به احاديث احکام مشهور مي باشند در مي

قرن دوم هجري نشو و نما يافتند، اما تاريخ نظرش را تحديد مي کند چون اين دوره آغاز فترت و رکود 

   232«تدوين احاديث بود.

تمايل به شک و شبهه نزد شاخت، شديدتر از گلدزيهر بود و اين راهي را که بر حسب نتيجه گيري       

قاعده  سکوت در مورد حديث در جايگاه » و آن  هاي گلدزيهر مرتب نموده است آن را روشن مي سازد.

و شاخت اين روش را بسيار به کار مي گرفت تا عدم وجود  233«استدلَل آن، دليل بر عدم وجود آن است

 بسياري از احاديث را در دوران اوليه اسلَمي اثبات کند.

                                                           
 .811-812حسن صدر / تأسيس علوم الشيعه  -230 
 11تاريخ الشعوب الَسلَمي ص ترديد )مک دونالد و کارل بروکلمان( از مقوله گلدزيهر در  – 8/610دائرة المعارف اسلَمي  -231 

 .816-168دکتر موريس بوکاي / دراسة الکتب المقدسه ص  –
 .11/568اصول فقه محمدي به ترجمه استاد صدق بشير به نقل از مجله کلية الدعوة ليبي شماره  -232 
ستاد ظفر اسحاق انصاري ، نقل از نقد قاعده شاخت از ا110ادامه سخن در نقد قاعده شاخت در کتاب اصول فقه محمدي ص  -233 

 .8/621در بحث قدم المؤتمر السنة و منهجها في بناء المعرفة و الحاضرة 
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 حديث در يک زمان معين، آن از اين گفته اينگونه تعبير مي شود که: بهترين راه در اثبات عدم وجود      

است که آشکار کنيم که آن حديث به کار نرود و نقش يک راهنماي فقهي را نداشته باشد و استدلَل به آن 

  حديث در صورتي واجب است که بالفعل موجود باشد.

 جواب شبهه تأخیر در)کتابت، تدوین و تصنیف( حدیث نبوي

تدوين ويا تصنيف حديث بايد گفت که کسانيکه ميخواهند اين درمورد جواب شبهه تأخير در کتابت،       

ود اعتراضات ازخوجواب را به فهمند درقدم اول بايد اين را بدانند که کسانيکه تابحال دراين مورد سخنان 

بيان کرده ويا ايجاد شک وشبهه انگيزی نموده اند تا اينکه بتوانند خلل وسستی درعقيده مردم نسبت به 

يجاد نمايند بخاطر اين هدف درپشت ادعاهای بيهود گشته اند معنی دقيق وکاربرد هريک ازاين حديث نبوی ا

واژها را به درستی وبه طريقه ای کار بردی واصطلَحی آنرا بدانند نه فهميده اند اگر دقيقا اين معنی وفرق 

اين سه لغت )کتابت، اين موارد را می فهميدند وآگاه می شدند هرگز چنين اعتراضی نمی کردند هريک از

تدوين وتصنيف(  معنی ومورد خاص خودرا دارد که مابه طور واضح موارد وکاربرد هريک ازاين سه 

واهند خ لغت را ازلحاظ زمانی ومکانی بطور کافی ان شاء الله بيان خواهيم کرد تاکسانيکه دراين مورد می

ه چه معنی است ، تدوين درچه زمانی بوده و فهمند که کتابت درچه زمانی بوده وبايجادشک وشبهه نمايند ب

به چه معنی است وتصنيف هم همچنان بادانستن معنی وزمان کاری اين واژه بخوبی واضيح می شود که 

کتابت ويا تدوين مدت دوصد سال بعد به وجود نيامده است بلکه هرکدام درزمان به وجود آمده که  جايگاه 

 ار شده است.واهميت خود را داشته ودراين مورد ک
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 معنای لغوی واصطلاحی  کتابت، تدوین وتصنیف  مطلب دوم :     

كتَبَ  يَكتُب، كِتابةً وكِتَابًا وكَتْبًا،بوده که به معناهای متعدد آمده است ازآنجمله مصدرازباب  :کتابت درلغت    

د   } وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ که به معنای خط نوشتن ونسخه برداری آمده چنانچه که الله جل جلَله می فرماي

ا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ  -{ بايد نويسندهای داد گرانه آن را بنويسد بِالْعَدْلِ  ا { "واي بر آنان چه چيزهائي ر}فَوَيْلٌ لهَُمْ مِمَّ

 با دست خود مي نويسند "  

کتابت به معنای نوشتن عقد، ثبت نمودن، حفظ نمودن و مدون کردن که الله جل جلَله می فرمايد" }إذَِا       

مي ا{" هرگاه به همديگر تا مدهت معيهني ) از لحاظ روز و ماه و سال ( وتَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمهًى فَاكْتُبُوهُ

ا لهَُ كَاتِبُونَ  -داديد ، آن را بنويسيد"  ط فرشتگان در نامه اعمالش ( }وَإنَِّ {: "ما قطعاً آن را خواهيم نوشت" )توسه

  . 234مثبتون حافظون"

  235در اصل به معناي چسباندن دو چيز به يكديگر است ح :کتابت دراصطلا  

گويند زيرا كه حروف بعضى با بعضى جمع ميشوند، گاهى بكلام كتاب گفته شود كه  كتابت در متعارف نوشتن را

 236حروف در تلفّظ بهم منضم و با هم جمع ميشوند و لذا بكلام خدا با آنكه نوشته نشده بود كتاب اطلاق شده است

همچنان که در مابين مردم جاری است بمعنی نوشتن می باشد يعنی چيزی را در رشته تحرير آوردن         

ازمعنی لغوی کتابت  - 237ودرفرهنگ الکتابه مصدر است نوشتن، آنچه نوشته می شود نوشتار ونويسندگی

فتن است بطورواضح معلوم می شود که هدف ازکاربرد اين اصطلَح مطلق نوشتن  آنچه احتمال ازياد ر

می باشد چنانچه که به همين معنی و روش نوشتن احاديث درعصر پيامبرصلی الله عليه وسلم وجود داشته 

است وخود رسول الله مبارک )صلی الله عليه وسلم( هم به چندين جای به عده ای ازاصحاب اجازه 

بطور نمونه برای تان بيان می  ودستورنوشتن را داده ويا هم تشويق نموده اند که ما به چند تعداد ازآن را 

ا بکنيم دراولين مثال که رسول الله )صلی الله عليه وسلم( به اين امر تشويق نموده اند دراين فرموده خود 

يات در زمان ح -صلى الله عليه وسلم  -توجه به کمال اهميت حديث در بنا و بيان احکام دين اسلَم، پيامبر 

                                                           
 1101ص  6ج   معجم اللغة العربية المعاصرة -234 
  عبدالظاهر سلطانی 11ص   1ج  هزار كلمه قرآني ) ريشه يابي ( -235 

 سيد على اكبر قرشى 1081ص  1قاموس قرآن فارسی ج  -236 

 با  ازمصطفی رحيمی نيا فرهنگ ص -237 
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ُ » به حفظ احاديث کاملًَ ترغيب مي کنند و مي فرمايند:  خويش، در عين اينکه مسلمانان را رَ اللهَّ بْدًا عَ نَضَّ

يعني: خدا شاد و شادمان کند بنده اي را که سخن مرا شنيده و آن را حفظ کرده  238« فَوَعَاهَا سَمِعَ مَقَالتَِى

 :است ـ همچنين مسلمانان را به نشر و تبليغ آن با عين لفظ و عبارت حديث تشويق مي نمود و مي فرمود

ُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ »  رَ اللهَّ يعني: خدا شاد و شادمان    239«مُبَلِّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ  نَضَّ

ا شيند وحفظ نمود همان گونه که خود شنيده وحفظ نموده است ـ بدون تغيير لفظ کند بنده اي را که سخنی  ر

 و عبارت آن را به سمع ديگري رسانيده است که بسا تبليغ کننده حافظه اش از حافظة شنونده قوي تر باشد. 

همچنان پيامبرصلی الله عليه وسلم برای شخص ديگری که درمجلس رسول الله صلی عليه وسلم       

حضور می يافت واحاديث پيامبرصلی الله عليه وسلم را می شنيد لکن نمی توانست حفظ نمايد ازاين مشکل 

خود به رسول الله )صلی الله عليه وسلم( شکايت نمود رسول لله )صلی الله عليه وسلم( به آن فرمودند 

يعنی ازدست راست خود کمک بگير)آنرا بادست راست بنويس بخوان وباخود داشته   240«اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ »

 باش هروقت خواستی رجوع کن تا فراموش نشود(.

م( لهمچنان در روايتی ازعبدالله ابن عمرو ابن العاص چنين آمده است که ازپيامبر)صلی الله عليه وس     

سوال می نمايد يارسول الله )صلی الله عليه وسلم ( ما ازشما چيزهای را می شنويم که دوست می داريم آنرا 

حفظ نماييم ويا بنويسيم فرمودند )نعم( بلی يعنی بنويسيد گفتم آيا آنچه درحالت غضب ورضا شنيده می شود 

ضَانَعَمْ، فَإنِِّي لََ أقَُولُ فِي الْغَضَ »بنويسم؟ فرمودند  نچه ازمن می شنويد بنويسيد بلی هرآ 241«اإلََِّ حَقهً  بِ وَالرِّ

 زيراکه من درحالت غضب ورضاء جزسخن حق چيزی ديگری نمی گويم.

وهمچنان حديث ديگری ازطريق انس بن مالک )رضی الله عنه ( روايت شده است که انس )رضی الله      

"مقيد بسازيد ودربند بکشيد  242«قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ »عنه( می فرمايد پيامبر)صلی الله عليه وسلم( فرمودند 

 علم را به واسطه نوشتن"

                                                           
  826ص  1سنن ابن ماجه ج  -238 
  161ص  1سنن الترمذی ج 239 
  61ص  6سنن الترمذی ج  -240 
   12ص  1تقييد العلم ج  -241 
 610ص   1مسند شهاب القضاعی  ج  -242 
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ِ بْنِ عَمْرٍو عَن أبَِي هُرَيْرَةَ، يَقوُلُ: مَا كَانَ أحََدٌ أعَْلَمَ بِحَدِيثِ رَ         ُ عَلَيْهِ ، مِنِّي إلََِّ عَبْدَ اللهَّ ِ ، صَلَّى اللهَّ سُولِ اللهَّ

ِ  ، فَإنَِّهُ كَانَ  ِ فَكَانَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأذَْنَ رَسُولَ اللهَّ ُ عَلَيْهِ ، أنَْ يَكْتُبَ عَنْهُ مَا سَمِعَ فَأذَِنَ لهَُ رَسُولُ اللهَّ  ، صَلَّى اللهَّ

 243يَكْتُبُ بِيَدِهِ وَيَعِي بِقَلْبِهِ ، وَأنََا كُنْتُ أعَِي بِقَلْبِي

ی الله )صل ترجمه "ابوهريره )رضی الله عنه ( می فرمايد هيچ کس ازمن کرده عالم تربه حديث رسول      

الله عليه وسلم ( نبود مگرعبد الله بن عمرو زيرا که او بادستان خود می نوشت و از رسول الله )صلی الله 

عليه وسلم ( اجازه خواسته بود که هرآنچه را که می شنود بنويسد و رسول الله )صلی الله عليه وسلم( به 

 نها حفظ می نمودم ونمی نوشتم"اجازه داده بود که هم می نوشت وهم حفظ می نمود و من ت

از ابوهريره رضی الله عنه روايت شده که در روزفتح مکه رسول الله )صلی الله همچنان حديث          

عليه وسلم ( خطبه اراد نمودند ودراين وقت يکی مرد يمنی که به نام ابوشاه مشهور بود به پيامبر صلی الله 

برای من بنويسيد رسول الله )صلی الله عليه وسلم( برای اصحاب عليه سلم فرمود يا رسول الله اين را 

ر يامباين خطبه را برای ابوشاه بنويسيد. اين هم تعدادی ازموارد بود  که پ 244« اكْتُبُوا لْبَِى شَاهٍ » فرمودند 

)صلی الله عليه وسلم( برای کتابت حديث درزمان خود اجازه آنرا داده اند وازذکر بقيه آنها  صرف نظر 

می کنيم بخاطری که سخن به درازا می کشد حالَمی پردازيم به ذکر بعضی روايت های حديث  که درزمان 

ق وعمرفاروق  )رضی صحابه وبالخصوص درحيات وخلَفت هردو صحابه جليل القدرهريک ابوبکر صدي

داشتيم که آنها باسخنان پوچ مورد ازطرف گمراهان الله عنهما(  ازجهت اين که درابتدای بحث اشاره دراين 

خود برعليه اين دو خليفه مسلمين ادعا داشتند که آنها مردم را ازکتابت و روايت حديث منع نموده اند واين 

ين ی دانند درحاليکه خود اسول الله )صلی الله عليه وسلم( مخود را راوايان   کاتبان سنت وحديث ر عيانشي

اکثرا ازجمله کسانی اند که باسخنان عنادی خود بيشتر آتش دشمنان ومستشرقين را شعله ور ساخته اند  ها

به اين ترتيب ما به ذکربعضی از روايت های می پردازيم که دلَلت می کند براينکه اولين کسانيکه به اقدام 

ت حديث نموده وبه اين امراهمتام ورزيده توجه نموده اند هردوخليفه رسول الله ) صلی الله عليه به رواي

وسلم( می باشند با اين تفاوت که اين دوخليفه رسول الله )صلی الله عليه وسلم( ازهمان ابتدا درمسئله روايت 

ه هرکس به دروغ نتواند هرآنچه قوانينی را بنيان گذاشتند ک باسخت گيری های که داشتند و ت حديث وکتاب

را خوسته باشد به مردم بحيث حديث بيان کند واين عمل کرد اين ها سبب شد که افراد که امروز برعليه 

                                                           
تكي المعروف بالبزار مسند أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلَد بن عبيد الله العالبزاز،   21ص  1تقييد العلم ج  -243 

 م، 1122طبع اول : المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم  ناشر: 811ص  15ج البزار المنشور باسم البحر الزخار 
 665ص  1سنن الترمذی ج  -244 
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اين دوخليفه رسول الله ) صلی الله عليه وسلم ( دهان به سخن می گشايند نتوانستند خواسته های دروغين 

 خود را درمنابع اهل سنت درج نمايند.

الف: روايت حديث در زمان حضرت ابوبکرصديق )رضی الله عنه (:  درزمان خليفه اول قانون در      

روايت حديث اين بود که اگر کسی که حديث روايت می کند بايد با تأئيد روايت آن کسی ديگری هم آنرا  

يق رضی رنزد ابوبکرصدازرسول الله )صلی الله عليه وسلم ( کند وگرنه قابل قبول نبود مانند آمدن پيرزن  د

الله عنه که برای خود سهم می خواست اما ابوبکرصديق رضی الله عنه گفت من درکتاب الله جل جلَله در 

"جده"  يعنی مادر بزرگ سهمی دريافت نمی کنم  واين را هم نمی دانم که رسول الله )صلی الله عليه وسلم ( 

 اينبه ی الله عنه( در اين وقت ازموجوديت حديث مغيره )رضبرای مادربزرگها سهمی تعين کرده باشد 

بودم که يک ششم  -صلى الله عليه وسلم  -من در خدمت پيامبر »مضون درنزد خودسخن گفت وفرمود : 

آيا شخص ديگري شاهد اين واقعه بوده که  به اين مطلب گواهي »ابوبکر گفت: « از ترکه را به  جده داد

نه به اين مطلب گواهي دادند ابوبکر رضی الله عنه  به اين روايت عمل محمدبن سلمه رضی الله ع« بدهد ؟

  245نموده برای جده سدس )ششم حصه ( سهم تعين نمودند

صلى  -نقل شده است که مي گويد: هنگامي که خداوند رسولش  -رضي الله عنه  -از ابوهريره  اول:      

اي برخاست و بر -صلى الله عليه وسلم  -، پيامبر را مورد لطف قرار داد و مکه فتح شد -الله عليه وسلم 

مردم سخنراني فرمود و مردي از اهل يمن که به ابوشاه معروف بود، برخاست و گفت: اي رسول خدابراي 

  246من بنويسيد سپس پيامبر فرمود: براي او آن را بنويسيد.

قات و ديات و فرائض و سنن که آن در باب صد -صلى الله عليه وسلم  -همچنين نوشتة پيامبر دوم :        

هنگامي که او را به يمن فرستاد که نسائي و ابو عبيد قاسم آن را در   247را براي عمرو بن حزم فرستاد

 248الَموال استخراج کرده اند.

ب:   روايت حديث درزمان خلَفت حضرت عمرفاروق رضی الله عنه: حضرت عمر)رضی الله عنه (       

در راه احتياط روايت حديث  نسبت به ابوبکر صديق هم چند قدم جلوتر رفت، و در درزمان خلَفت خود  

                                                           
 611ص  16صحيح ابن حبان ج  -245 
 .812/ص 1ج   صحيح بخاري / کتاب العلم، باب کتابة العلم -246 
م بن عوف انصاري خزرجي و کنيه او ابوضحاک است و اولين کسي است که خندق را مشاهده کرد. و او کتاب عمرو بن حز -247 

 هائي را در باب فرائض و سنن و صدقات و ديات نوشت.
 2/61عقول و اختلَف الناقلين / عمرو بن حزم  –سنن نسائي / کتاب قسامه، باب ذکر حديث  -248 
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از جعل و اشتباه و همچنين در جهت نشر  -صلى الله عليه وسلم  -جهت حفظ و حراست احاديث پيامبر 

بخش اصلي و صحيح احاديث در جهان وسيع اسلَم به اقدامات بيشتر مبادرت ورزيد با آنکه خود مبارک 

له کتابت تشويق می نمود اما مطابق قانون چنانچه که ازعمروبن سبره روايت است که شنيدم که درمس

ابِ، يَقوُلُ:عمربن خطاب می فرمود:   قَيِّدُوا الْعِلْمَ » عَنْ عَمْرِو بْنِ أبَِي سَبْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

 وش شدن نگهداريد.يعنی علم را بانوشتن ازفرام 249«بِالْكِتَابِ 

  

اگر کسی حديث را روايت می کرد با وجود که روايت کردن شخص ديگرهم اين حديث را ضرور  – 1     

می پنداشت اگر کسی پيدا نمی شد شنيدن آن حديث را ازرسول الله تائيد کند شخص روايت کننده مورد 

که طلب اجازه دخول می کند وحضرت مجازات قرار می گرفت. مانند آمدن ابوموسی اشعری رضی الله عنه 

عمر نمی شنود ابوموسی اشعری پس برمی گردد. وقت که حضرت عمر رضی الله عنه ازعلت برگشتن 

آن جويا می شود ميگويد من از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنيده ام که هرگاه سه مرتبه طلب اجازه 

می فرمايد اگربه اين شاهد نياوری تورا مجازات می  نموديد اگراجازه داده نشد برگرديد عمررضی الله عنه

را شاهد می آورد  روايت می کند  محضر انصارشتافته حضرت ابوسعيد خدری کنم ابوموسی اشعری در

 250«ثًا فَلمَْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ ثَلََ  إذَِا اسْتَأذَْنَ أحََدُكُمْ » که از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنيدم که فرمودند

 -ام شرعي قرار مي داد که با عين عبارت پيامبر احاديثي را قبول مي کرد و منبع صدور احک - 8    

روايت شده باشند، نه با لفظ و تعبيرات راوي، و براي عمل به اين اصل خودش  -صلى الله عليه وسلم 

 پيشقدم بود 

حضرت عمرفاروق رضی الله عنه براي اولين بار، تعليم و تعلم احاديث و نشر آنها را در جهان  – 6   

نمود و براي همين منظور شخصيت هاي صحابي و محدث و معروفي را مانند ابودرداء  وسيع اسلَم معمول

فراخواند، « مدينه»و ابوذر غفاري، عقبه بن عامر، و عبدالله بن مسعود و غيره را، از اطراف به مرکز 

ت که عيو با همکاري آنها و بقيه محدثين اصحاب جمعيتي را ـ شبيه انجمن محدثين ـ تشکيل داد، و اين جم

محل ثابت آن مدينه بود، علَوه بر کارهاي تحقيقي و تلَش در راه جدا کردن احاديث صحيح از روايات 

                                                           
  128ص  1ي ج تقييد العلم للخطيب البغداد -249 
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جعلي يا اشتباهي يکي از وظايف مهمش اين بود که يکي از اعضاي اصلي خود را در رأس جمعي از 

 ستاد از جمله:محدثين براي تعليم و تبليغ و نشر احاديث صحيح به مکان هاي دور و نزديک مي فر

 الف :  عبدالله بن مسعود به دستوروی  در رأس جمعي به کوفه اعزام گرديد. 

 ب : عبدالله بن مغفل را همراه عمران بن حصين به بصره  فرستاد.

ج : عباده بن صامت و ابودرداء را در رأس جمعي به شام فرستاد ، و به معاويه ابن ابي سفيان ـ استاندار 

 . 251که از احاديث آنها تجاوز ننمايند شام ـ اخطار کرد

عمرفاروق رضی الله عنه نخستين کسي بود که در دوران خلَفت خود به فکر نوشتن تمام احاديث  – 1     

و مکتوب کردن آنها افتاد، و بعد از چند بار مشاوره با اصحاب مهاجر و انصار و يک ماه ترديد و اداي 

ام احاديث نوشته شوند و به صورت کتابي درآيند در مقابل کتاب خدا، نماز استخاره به دليل اينکه اگر تم

کتاب ديگري قرار داده مي شود، و توجه و علَقة مردم به کتاب خدا کمتر ديده مي شود، از اين کار 

عده ا ي از اهل کتاب پيش از شما با بودن کتاب »صرفنظر کرد و فاروق در توضيح اين دليل چنين گفت: 

اي ديگري را تدوين کردند، و به آنها اشتياق پيدا  نمودند، و در نتيجة اين عمل، کتاب خدا را خدا، کتاب ه

 . 252کنار گذاشتند بنابراين ما نمي توانيم مطالب ديگري را با کتاب خدا درآميزيم

با اينکه عمر فاروق  )رضي الله عنه( را به عنوان يکي از مخالفان سرسخت کتابت حديث به حساب       

مي آورند و همچنانکه ياوه گويان شيعه ادعا مي کنند که او از تدوين حديث امتناع نمود ولي براي ما بر 

عکس آن به اثبات رسيد. و مي بينيم که حضرت عمر)رضی الله عنه ( از اولين کساني هستند که در تدوين 

 حديث تصميم می گيرند.

نگهداري آن بود. همچنانکه اولين پيشنهاد در تدوين قرآن  اين اولين پيشنهاد در تدوين حديث، حفظ و        

کريم را درزمان خلَفت حضرت ابوبکرصديق رضی الله عنه نمود که قران کريم دريک مصحف جمع 

 آوری شود.

                                                           
 . به روايت حاج ملَعبدالله  احمديان 811بخش دوم، ص  الفاروق : شبلی نعمانی ،  -251 
به نقل ازتاريخ ضبط حديث ازحاج  805، ص 6و طبقات ابن سعد، ج  51، ص 1و جامع بيان العلم، ج  60تقييد العلم، ص  -252 
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و اين کوشش های حضرت عمر)رضی الله عنه ( خود دليل در تدوين  مي باشد با اين دلَيل می شود        

ه پاسخ داده شود که ادعا مي کردند اهل سنت و در رأس آنها ابوبکر و عمر از جمله به ياوه گويان شيع

کساني بودند که تدوين سنت را منع مي کردند اين هامی خواهند با اين ياوه گويی های خودميخواهند قسمی 

اند  ع نمودهکه قبلَ اشاره شد وانمود کنند که اهل سنت از کتابت وتدوين حديث اباورزيده ومردم را نيزمن

بناء وبعدا می خواهند با اين ادعای دروغين خود ثابت سازند که ما بوديم که به کتابت وتدوين حديث 

 پرداختيم واولين کاتبان و تدوين کنند گان حديث وسنت ماهستيم.

 اين سخنان غاليان باطل پرست با واقعيت جورنمی آيد زيراکه ما قبلَ ثابت ساختيم که عمر)رضی الله     

 عنه( از اولين کسانی بود که پيشنهاد تدوين قرآن وحديث نموده است.

بله اين درست است که  سنت در عصرعمر ابن خطاب تدوين نشده بخاطری که  او تدوين را منع        

نموده ومردم را ازآن بازداشت و علت اساسي اين بود که مي خواست امت اسلَمي را از اشتباه گناهي 

ند که اهل کتاب قبلًَ به آن اشتباه وگناه گرفتارشده بودند که کتاب هاي الهي مانند تورات و بزرگی دور ک

انجيل را دچار تحريف قرارداده  بودند و وهرآنچه را خود می خواستند نوشته به پيامبران نسبت دادند که 

 اين نوشته همان کتاب نازل شده خداوند است. 

تاب الله )جل جلَله( شدند وبه آن تا آن زمان متکی شدند که درقلب های دقيقا بااين کار خود حافظ ک     

مؤمنان جای گرفت وبعد شروع به تدوين وتصنيف حديث نمودند واين ترس حضرت عمر)رضی الله عنه 

( برجابود وهيچ ضمانتی هم وجود نداشت که مسلمانان دچار چنين کاری نه شوند واين قواعد که حضرت 

ه( در رابطه به روايت حديث مانده بود هچنان باقی وماندگار بود وبه آن عمل می عمر)رضی الله عن

 شدخلفاء وامرای بعد ازاو هم ازآن  پيروی  و ازتدوين  حديث جلو گيری نمودند.

ن، تدوينًا، گرفته شده به معنی ثبت کردن چيزی به کتابت بخاطرحفظ وجلوگيری  : تدوین درلغت  نَ يُدوِّ دوَّ

چنانچه که درزبان های مردم جاری است  وبه اصطلَحات فرهنگی به معانی ذيل   253ن آناز ضايع شد

 بکاررفته است 

 اشعاريامطالبی را دريک دفتر جمع کردن ، ديوان ساختن  – 1

                                                           
  111ص 1معجم اللغة العربية المعاصرة ج  -253 
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 چيزی  را در ديوان ثبت کردن . – 8

پراکنده را ومقصد ازتدوين جمع آوری نوشته های  254فراهم آوردن وتأليف کردن جمع تدوينات است – 6

 دريک ديوان بخاطر حفاظت ونگهداری گفته می شود.

 .256، فراهم آوردن ديوان را، ترتيب وتأليف وفراهم آوردگی255شتننودر ديوان 

دقيقا ميشود گفت که دراينجا تدوين به معنی که مستشرقين ازآن فهميده اند اگرابتدای شروع کتابت      

کن است که حديث درمرحله کتابت نيامده به تدوين برسد دراين حديث از تدوين با شد که اين امر غير مم

دوصد سال بعد ازرسول الله صلی الله عليه  800صورت می شود قبول کرد که چگونه احاديث رسول الله 

نت ترضان، منتقدان سوسلم تدوين شده است وقبلَ تدوين نشده بوده يعنی که قبلَ هيچ وجود نداشته اما مع

سال به  800ويامستشرقين  ازاين غافل مانده اند که مراحل جمع آوری احاديث ازهم فرق داشته است تا 

گفته مستشرقان احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم  جمع آوری نشده وتدوين نشده به اين معنی نيست 

احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ازيک که اصلَ وجود نداشته وروی آن کار نشده است  درحاليکه 

يعنی مرحله تدوين دور دوم آن بوده  همرحله گذشته که بود عبارت ازمرحله کتابت بوده است اين مرحل

است که عبارت ازجمع آوری احاديث درمجلد ها می باشد. چنانچه که گفته شده تدوين سنت وکتابت آن 

 بود .بشکل دسته جمعی در اول قرن دوم هجری 

، وكان ذلك على رأس المائة الثانية من الهجرة نَّة: كتابتها بشكل جماعيه  .    257تدوين السُّ

قسميکه قبلَ اشاره شده مرحله کتابت احاديث باپيروی از قوانين وضع شده درزمان حضرت      

ن عبدالعزيز عمر)رضی الله عنه ( تا زمان خلَفت عمرابن عبدالعزيزادامه داشت  به محض اينکه عمر اب

قبل از هر جا به خلَفت رسيد به تمام والی های خود کتبا دستور واجازه تدوين احاديث  را صادر نموده 

معروف و خودش دوازده سال امارت آنجا را داشته بود، « دارالسنه»اين فرمان را به مدينه منوره  که به 

علَوه بر سمت امارت سمت قضاوت را که « ابوبکر محمدبن عمربن انصاري»و به عامل خود در مدينه 

                                                           
 درتحت واژه تدوين  فرهنگ عميد  -254 
 لغت نامه دهخدا. درتحت واژه تدوين -255 
 المنجد درتحت واژه تدوين -256 
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به عبارت زير  258«از وي داناتر در امر قضاوت کسي وجود نداشت»هم داشت و به گفته مالک بن انس 

لِ وأنََّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إلَِى أبَِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُ  »صادر نمود: 

تِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، أوَْ سُنَّ ِ صَلَّى اللهَّ  نِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ هِ، أوَْ حَدِيثِ عُمَرَ، أوَْ نَحْوِ هَذَا فَاكْتُبْهُ لِي، فَإِ اللهَّ

ياسنت يا احديث از   -صلى الله عليه وسلم  -يعني: " توجه کن آنچه از احاديث پيامبر خدا  259«الْعُلمََاءِ 

زمان حضرت عمر)رضی الله عنه( روايت ويامانند آن در آنجا موجود باشد ، به قيد کتابت درآور، زيرا 

و شود و علما از بين بروند" ودرنامه عمرابن عبدالعزيزکه کتب ديگر روايت نموده من نگرانم که علم مح

براي  -صلى الله عليه وسلم  -اول اينکه تنها آنچه از حديث رسول الله »اند به دوچيزتأکيد شده کرده ست 

ه ديثي کتو ثابت شد آن را به قيد نگارش درآور )نه حديث غير ثابت و نه سخن ديگران( دوم روايت احا

نزد دو تن يکي عمره  دختر عبدالرحمن انصاري و ديگري قاسم بن محمد بن ابي بکر است، حتماً به قيد 

زيرا اين دو تن از شاگردان ام المؤمنين عايشه )رضي الله عنها( و از آگاه ترين مردم « نگارش درآوريد

 به احاديث روايت شده عايشه ام المؤمنين بوده اند. 

دالعزيزعين همين فرمان را به تمام والی های خود نوشت اما اولين کسيکه به اين کارموفق عمربن عب    

شد تا درزمان حيات عمربن عبدالعزيز احاديث را تدوين نموده به نزد اميرالمؤمنين حاضرنمايد دانشمند 

ازاينجا   هجری بوده است 181معروف حجاز و شام محمدبن مسلم بن شهاب زهري مدني رحمه الله متوفی 

  است که ميتواند ابن شهاب بگويد اولين تدوين کننده حديث رسول الله خودش است.

فَهُ تَصْنِيفاً: جَعَلهَ أصَْنافاً، ومَيَّزَ بعضَها عَنْ بَعْضٍ قَالَ تصنيف :از :  تصنیف درلغت و دراصطلاح صَنَّ

: وَمِنْه تَصْنِيفُ الكُتُبِ.وصَنَّفَ الشَّجَرُ  مَخْشَرِيه جَرُ: إذِا بَدَأَ الزَّ : ای نَبَتَ وَرَقَهُ  وَقَالَ أبَو حَنِيفَةَ: صَنَّفَ الشَّ

   260يُورِقُ 

يعنی "تصنيف جداکردن بعضی چيزها ازبعضی ديگری وزمخشری گفته ازهمين معنی است تصنيف    

 حنيفه هم بهکتاب هم وهمچنان وقت که درخت برگ خود را بروياند گفته می شود صَنَّفَ الشَّجَرُ وامام ابو

 همين معنی سخن گفته است .

                                                           
 . 11، ص 18تهذيب التهذيب، ج  -258 
 660ص  1بن حسن شيبانی ج موطأ امام مالک به رويت محمد  -259 
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چنانچه که در اصطلَحات و زبانها دربين مردم جاری است ازآن به معنی مرتب کردن وجمع آوری        

کردن معلومات ومطالب درارتباط به يک موضوع  بکار برده می شود وفرهنگ لسان العرب آنرا چنين 

يعنی  261شياء بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ. وصَنَّفَ الشيءَ: مَيَّز بعضَه مِنْ بَعْضٍ(والتَّصْنِيفُ: تَمْيِيزُ الَْ معنی می کند )

تصنيف "تميز وتشخيص اشياء را ازديگرش ناميده می شود" تصنيف کردن يعنی مشخص وتميزکردن 

  262ازهم جداکردن ودسته دسته کردن چيزی مرتب کردن ونوشتن کتاب آمده است.  بعضی ازبعضی ديگر.

. اما قسمی که ازمعنای تصنيف دراصطلَحات مردمی واهل فرهنگ 263ه بندی وجور کردنتصنيف دست

برمی آيد تصنيف دقيق تراز تدوين می باشد که آن عبارت از ترتيب نمودن نوشته های تدوين شده درفصل 

 های محدود می باشد که دارای ابواب مشخص ومعين دريک موضوع باشد.

می شود که مرحله تصنيف در علم حديث مؤخرتراز مرحله تدوين می باشد  ازاين معنای چنين فهميده       

يعنی بامرحله تدوين متصل نمی باشد بلکه درمابين دوره بنام دوره مسند نويسی را پشت سرگذشتانده که 

عبارت ازجمع آوری احاديث درمجلدها براساس نامهای صحابه وياقبايل شان بوده وبعدا مرحله يا دوره 

ه وجود آمده اگرچه مسانيد حديث باوجود آن که احاديث بسياری را باخود داشت با آنهم نسبت به تصنيف  ب

 تصنيف دارای چندين مشکل بوده است که باعث رسيدن احاديث به مرحله تصنيف شد.

اينکه درمسانيد باوجوديکه احاديث صحيح بسياربود احاديث ضعيف  هم ديده می شده که صرفا  اول :     

ر رعايت امانت داری احاديث ضعيف روايت شده بود لی فاقد شرايط احاديث صحيح بود و غير بخاط

محدثين و اهل فن نمي دانستند صحيح و غير صحيح را از هم جدا کنند و تنها به احاديث صحيح استدلَل 

 نمايند.

تيم همان گونه که قبلًَ گف اينکه در مسندها احاديث بر مبناي موضوع ترتيب داده نشده بود بلکه دوم :       

بر مبناي مراتب اصحاب  و قبايل ترتيب داده شده بود، بنابراين براي احاديثي که مراجعه کنندگان آنها را 

مي خواستند مانند احاديث مربوط به غسل و وضو يا حج و زکات فصل خاصي نبود که در آنجا آنها را 

اب را مطالعه و اوقات زيادي را صرف پيدا کردن آن مطالعه کنند بلکه بايد  صفحات زيادي از آن کت

احاديث نمايند. به همين جهت زمزمة ترتيب احاديث بر مبناي موضوع در اواخر دورة مسندنويسي طنين 

                                                           
  112ص  1لسان العرب ج  -261 
 فرهنگ اميد :  درتحت واژه تصنيف -262 
 فرهنگ بزرگ جامع نوين : درتحت واژه تصنيف  -263 
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انداز گرديد و بقي بن مخلد که مسندي را تصنيف کرد در عين رعايت مقررات مسندنويسي و روايت 

احاديث هر يک از صحابه را بر حسب ابواب فقهي ترتيب داد، و  احاديث بر مبناي نام و مراتب اصحاب

از شيوة محدثاني که در نيمه قرن سوم به طبقه بندي موضوعي روايات اهتمام ورزيدند، استقبال نمود و 

براي حل مشکل اول )اختلَط احاديث صحيح و غير صحيح( روزي اسحاق بن راهويه استاد بخاري در 

يعني:  264«-صلى الله عليه وسلم  -جمعتم کتاباً مختصراً لصحيح سنهة رسول الله  لو»جمع شاگردانش گفت: 

. «را جمع آوري کنيد -صلى الله عليه وسلم  -اي کاش کتاب مختصري از احاديث صحيح رسول الله »

بعدازاين دوره تصنيف احاديث شروع می شود که ازجمله دست آورد های اين دوره که در رأس آن کتب 

 قرار دارد متوان برشمرد صحاح ست

در رابطه به شک وشبهه که ازطرف جوزف شاخت  : نقد وپاسخ مختصر درشبهات جوزف شاخت      

ايجاد شده بود که احاديث احکام را منسوب به پيامبر )صلی الله عليه وسلم( نمي دانست داده شد. او مي 

ه مابايد به آن پاسخ بگوئيم آنچه از احاديث، گفت که اين احاديث در ميانه قرن دوم هجري درست شده اند  ک

آثار وعمل کرد صحابه در مورد کتابت وتدوين حديث ثابت شد که قبلَ بيان کرديم. درپاسخ گفتن به جوزف 

 شاخت کفايت می کند.

ي به وال -صلى الله عليه وسلم  -همچنين طبق آنچه که قبلًَ در رد او بيان کرديم، نامه هاي پيامبر       

و کتاب در باب صدقات و ديات و فرائض و سنن، نظر او را رد  -رضي الله عنه  -ودش عمرو بن حزم خ

 مي کند.

جوزف شاخت جواب خود را گرفت. آيا اين کتاب در مورد احکام فقهي نيست که جوزف شاخت در آن     

ه وشيدن حرير و نوشتشک مي کند؟ و همچنين نوشتة عمر به کارگزارش عتبه ابن فرقد در مورد منع از پ

 هاي او در مورد زکات و خراج و مسال مالي ديگر.

    .   265و نامة ابوبکر به کارگزارش به نام انس بن مالک هنگامي که او را به بحرين فرستاد

آيا اين و چيزهاي ديگر که آنها را ذکر کرديم از احاديث احکام فقهي نيستند که شاخت و پيروانش ادعا مي 

 ينها در نيمه قرن دوم هجري درست شدند؟!کنند؟ آيا ا

                                                           
  11قواعد التحديث، جمال الدين قاسمي، ص  -264 
 .پاکستان –اد اسلَم آب –دانشگاه اسلَمي  –مدير مرکز پژوهش هاي اسلَمي  -265 
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دکتر ظفر اسحاق انصاري در نقد روش شاخت مي گويد: با مطالعة گذراي کتاب اصول فقه محمدي       

از جوزف شاخت، روشن مي شود که روش او در تحقيق و استدلَل هاي او سطحي مي باشند و نهايت 

م رجوع به منابع سکوت مي کند و به طور کلي نظرش روش او قائم بر انکار وجود خبر مي باشد يا هنگا

مبتني بر انکار سند احاديث است. او مي گويد: حديث در بعضي از اوقات به کار مي آيد، هنگامي که 

 . 266جايگاه اختلَف باشد و استدلَل به آن امر لَزم مي باشد

د که علماي مسلمين در قرون جهت گيري شاخت به اين دليل آشکار مي سازد که او مي خواهد بگوي      

ل سالمي آشکارا آن را اوليه اسلَم در حالت جنگ و جدال مداوم بوده اند و اين فرضيه اي است که هر عق

 رد مي کند.

 

 

  

                                                           
 .11/512اصول فقه محمدي، ترجمه استاد صديق بشير، نقل از مجله کلية الدعوت چاپ ليبي  -266 
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 مطلب سوم  : شبهه ممانعت از نوشتن سنت ورد آن

راين روز ها درمورد شبهه ممانعت ازنوشتن سنت وحديث پيامبر صلی الله عليه وسلم چنانچه د      

برسرزبانهای عده ای جاری که ميخواهيم را مورد بحث وبررسی قراردهيم ازچندين مورد قابل بيان وياد 

 آوری است.

 طريقه ايجاد شبهه وراه اندازی آن  – 1

 معرفی ، شناسايی وپيروان اين شبهه ها  – 8

 بيان اهداف ومقاصد پيروان اين شبهه ها – 6

 شده ازلحاظ قوت وضعف سندبررسی احاديث روايت  – 1

 جواب های وارده ازمحدثين وعلماء درمورد اين شبهه. – 6

اين شبهه قسميکه ازنام آن معلوم است طريقه ای ايجاد  :طریقه ای ایجاد این شبهه و راه اندازی آن     

است بدون  آن  اول اين است با الهام ازشنيدن احاديث که درمورد ممانعت ازنوشتن حديث آمده گرفته شده

آنکه دراين مورد تأمل فکری کرده باشند.  دوم سبب ايجاد اين شبهه برای اين اشخاص بد بينی ومرضی 

وبعضی ازشخصيت های اسلَم داشته اند شده است تاتوانسته   که نسبت به سنت نبوی )صلی لله عليه وسلم( 

دارند اندک خاموش ساخته باشند و باشند با ايجاد اين چنين شبهات آتش کينه و دشمنی که دارند دردل 

ديگراينکه  به پيروان وماتحت ازافراد خود دليل ارائه کرده باشند دست به چنين کاری زنده اند برای 

 روشنی اينکه چه کينه در دل دارند وکی ها هستند درعنوان بعدی برای تان توضيح داده خواهد شد.

د معرفی وشناسايی و پيروان اين شبهه هات چندين :  درمور معرفی ، شناسایی وپیروان این شبهه ها

سخن قابل بيان است اول دانشمندان مستشرقين که  در رأس اينها گلدزيهر،  جوزف شاخت ، ويليام موير 

قراردارند  ودرقدم دوم مسلمان نماهای مانند شيعهای گمراه هستند. اين دو گروه نسبت با  وغيره می باشند.

ه  دريک مسيرروان هستند ازلحاظ بنيادی وعقيدتی ازهم فرق دارند که فرق اهداف ومقاصد خود اگرچ

 شان بعد ازمعرفی شان بيان خواهد شد.
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قسميکه درسطرقبلی نام گرفته شد ازجمله اشخاص بزرگ مستشرقين که نام    :گروه اول مستشرقین    

 ايجاد شک و گمان در حديث اولين خاورشناسي که اقدام گسترده و و سيعي براي گرفته شد گلدزيهراست

پيامبر را شروع کرد،  وی شرق شناس يهودي مجارستاني، بوده که به سوريه ، فلسطين و مصر سفر 

کرد، و با بعضي از علماي ازهر نشست داشته است و کتاب هايي به آلماني و انگليسي و فرانسوي نوشته 

ائرة المعارف اسلَمي است که درباره قرآن و که بعضي از آن ها به عربي ترجمه شده، او از نويسندگان د

حديث نوشته شده و از تأليفات اوست تاريخ مذاهب التفسير الَسلَمي ، العقيده و الشريعة في الَسلَم و 

ميلَدی  بوده است  که خاورشناسان او را از  1181فضائح الباطنية و غيره می باشد  فوت او در سال 

  بوي مي دانند. آگاهترين دانشمندان علم حديث ن

شاخت در خانواده فرد شماره دوم اين گروه که  در اين مسير کارمی کند بنام جوزف شاخت است.      

رو کاتوليک به دنيا آمد. از ابتدای دوران زندگانی،  به مدرسه  عبری فرستاده شد. در برسلو و  ميانه

 فسورهای مشهور، از جمله گوتتلف برگسترابرهای سامی، يونانی و لَتين، زير نظر پروليپيزيک،  او زبان

، او اولين جايگاه  موفق آکادميکش را در دانشگاه آلبرت لودوينگ فرايبورگ در برسکو 1186آموخت. در 

ترين استاد تمام آلمان کرد و در آور آنجا شد و خود را جوان، او استاد شگفت1181بدست آورد. در 

او به سمت استاد دانشگاه کونيگسبرگ انتخاب شد.  1168شد. در  های سامی، استاد معمولی زبان1181

گونه فشار يا تهديدی، به عنوان يک مخالف رژيم نازيسم، به قاهره رفت. او در ، بدون هيچ1161ولی در 

، او به 1161به عنوان پروفسور تدريس کرد. به دنبال شروع جنگ جهانی دوم در  1161قاهره تا سال 

نگليس رفت و تا بنابر پيشنهادی که به وی داده شد، به دولت بريتانيا خدمت کند و در بی طور اتفاقی به ا

 ، تابعيت بريتانيا گرفت.1111بی سی کار نمايد. او در 

، او به هلند رفت و در دانشگاه 1161، در دانشگاه آکسفورد تدريس کرد. در 1115شاخت از سال    

، 1161، او در دانشگاه کلمبيا تدريس کرد که در سال 1162-1161لندن، تدريس کرد. در سال تحصيلی 

باقی  1151به سمت استاد تمام در رشته مطالعات عربی و اسلَمی، منتخب شد. او در دانشگاه کلمبيا تا 

 ماند که در آن سال، بازنشسته شد. 

به  اد مي گيرد كه چرابر پيامبر ما ايرفرد ديگراز اين افراد مستشرقين ويليام موير مورخ مشهوراست     

شناس تولد شده است وی . شرق  ۱۸۱۹ايپريل    81طور قطعي بردگي را تحريم نكرد وی بتاريخ 

کرد. موير همچنين به عنوان يک مبلغ مسيحی فعاليت فعاليت می تاريخ اسلَم بود و در زمينه اسکاتلند اهل

 وفات نموده است .  ۱۹۱۵ژوئيه  ۱۱کرد بتاريخ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ازجمله افراد اين گروه بطورعموم اکثرا شيعيان گمراه وبد بختی  : گروه دوم مسلمانهای مستشرقی  

اسلَم قرآن استفاده نموده جز تيشه زنی به پای اسلَم ومسلمانان کاری ديگری نکرده اند و هستند که ازنام 

وهيچ گاهی بخاطر رسيدن به هدف خود از اسلَم و ايمان دريغ نورزيده اند هميشه خوش خدمتی غربيان 

 ان را نموده اند. و مستشرق

ازجمله افراد شعيان که دراين مورد بيشتر سخن به ميان آورده اند عبارت اند ازدکتورعبدالکريم   - 1  

سروش است که سخن آن ازمسئله دائره سنت وتدوين آنهم بيرون رفته حتی به کفرصريح رسيده است که 

راوی رويای رسولَنه مطالعه  – عليه وسلم صلی الله-به مقاله اش تحت عنوان محمد عقايد ونظريات وی را 

 نمائيد.

فرد ديگری ازايشان جناب آقای محمد مجتهد شبستری است که اين هم ازاشخاص ودانشمندان بزرگ  – 8

قايد عبرای اطلَع بيشتر ازدراين زمينه می باشد لکن اين شخص اکثرا نقش قدم سروش تعقيب نموده است 

 و به کتاب خود وی سنت وسيکولَريسم مراجعه شود. ر ازروحانی کمالمعاصبه کتاب دين سوزی وافکار 

علَمه سيد مرتضی عسکری در مورد اهداف و انگيزه های خلفاء به ويژه خليفه دوم از جريان منع  - 6

ممنوعيت نگارش حديث، به منظور عدم انتشار فضائل امام علی)عليه »نوشتن حديث، چنين می نويسد: 

اين آقا ازاحاديث که درمورد ممانعت « انان، بويژه در دوران خلَفت معاويه انجام گرفتالسلَم( برای مسلم

نوشتن احاديث آمده چنين می پندارد که همه ساخته شده ويک عمل سياسی بوده است نه حديث وسخن 

 روايت شده از رسول الله )صلی الله عليه وسلم( 

اد است که عقيده خود را درمورد ممانعت نواشتن : شخص ديگرازاين افر267استاد محمدرضا حکيمی - 1  

برخی از صحابه از نوشتن و تدوين حديث منع می کردند. اين کار، در »احاديث بيان می دارد ومی گويد  

واقع، علت سياسی داشت. زيرا اگر احاديث نبوی جمع و تدوين می شد، بی درنگ مورد رجوع و قرائت 

فت و اين باعث می شد تا توده امت با فلسفه سياسی اسلَم نيز آشنا و تدريس جامعه اسلَمی قرار می گر

                                                           

. شودياد می« فيلسوف عدالت»و « استاد»، «علَمه»که از وی با عناوينی چون  اسلَمی و ايرانی استاد رضا حکيمی نويسنده -10
معتمدين و محترمين  هجری شمسی درمشهد تولد شده  پدرش عبدالوهاب، که از يزد به مشهد مهاجرت کرده بود، از ۱۳۱۴بتاريخ  

بازار مشهد بود. ازتصنيفات وی حکومت اسلَمی از منظر قرآن و احاديث، مکتب تفکيک ، الحياة، قصد و عدم وقوع ، خورشيد 
 مغرب و فوران معرفت می باشد .

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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شوند و اين فلسفه با نظامهای خلَفت نمی ساخت. همه می دانستند که روايات وفرق اسلَمی ، پر از فضايل 

علی)عليه السلَم( و از جمله شامل فلسفه حکومت در اسلَم است.  زيرا در بيشتر اين روايات، ملَکهای 

لی بن ابی طالب بر ساير افراد امت، در استحقاق رهبری، بيان شده است. پس اين گونه روايات تقدم ع

باعث می شد تا ملَکهای حکومت، شرعی دانسته شود  و چشم و گوش مردم باز شود و برای حکومتهای 

ز شدن انادرست )خلَفت ورهبری ابوبکر عمر وعثمان رضی الله عنهم ( چه مصيبتی و مشکلی بالَتر از ب

 «.چشم وگوش مردم خواهد بود

و براساس اين شبهه سخن گفته اند همچنان دانشمندان ديگرازاين مردم دراين مورد به عبارات مختلف    

و همچنين مرتضي  269«دلَيل و نتايج منع تدوين حديث»در کتابش  268که از آن جمله علي شهرستاني

در کتاب تأملَت بر حديث نزد سني و  272اودو ذکريا عباس د 271در کتاب معالم المدرستين 270عسکري

 و به ا ين مبحث پرداخته اند.  275«و رکبت السفينه»در کتابش  274و مروان خليفات 273شيعه

  

 

 

 

                                                           
ان او بر و راويعلي شهرستاني: نويسنده شيعه معاصر، از تصنيفاتش دلَيل و نتايج منع تدوين حديث، در حجيت سنت پيام -268 

 خداوند از همه آنها راضي باشد، طعنه زده است. –خصوصاً ابوبکر و عمر و عثمان و معاويه 
 .606و  656و  661و  810و  126و  11منع تدوين حديث ص  -269 
اطير اخري سمرتضي العسکري: نويسنده معاصر شيعه و رئيس دانشکده اصول دين در بغداد، از تصنيفاتش: عبدالله بن سبا و ا -270 

و معالم المدرستين و پانصد صحابه خلَق و احاديث عائشه و اطوار زندگيش و در تمام تأليفات ديدگاه رافضه را در سنت و صحابه 
 معلوم مي کند.

 .51-8/50معالم المدرستين المجلد  -271 
زد شما و شيعه، در آن ديدگاه رافضه در زکريا عباس داود: نويسنده سوريه اي شيعه معاصر، از تأليفاتش تأملَتي در حديث ن -272 

 سنت و صحابه را مشخص کرده است.
 .58و  11و  18-61تأملَت في الحديث ص  -273 
مروان خليفات: نويسنده سوريه اي معاصر به درجه ليسانس از دانشکده حقوق در سوريه دست يافت. شيعه شد و در آن زياده  -274 

  116ص  روي کرد از تأليفاتش: و رکبت السفينه.
 .120-116ص   م 1111ـ ه 1112و رکبت السفينه، مروان خليفات، الغدير للدراسات و الطباعه و النشر، بيروت، چاپ اول  -275 
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 بیان اهداف ومقاصد این دوگروه )مستشرقین وشیعیان (

 اين دو گروه که شما قبلَ بانامها و بعضی ازخصوصيات آنها آشنا شديد درمورد عمل کردهای خود 

 هرکدام اهداف ومقاصدی دارد که ذيلَ بيان خواهيم نمود. 

دانشمندان وعلمای مستشرق که در رأس شان گلدزيهر قرار دارد اهداف   :اهداف و مقاصد مستشرقین   

نفسی، اهداف تاريخی، اهداف اقتصادی و تجارتی،اهداف  و مقاصد اينها بسياربوده که عبارت از اهداف

دارند اما بطور خلَصه می شود گفت که اهداف مستشترقين   و سياسی و هدف علمیدينی، اهداف استعماری 

 ) خاور شناسان ( در جمله درسها و پلَنها ی شان در سه گزينه خلَص ميشود:

تشکيک: به صحت رسالت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( و عدم حجيت احاديث پيامبر)صلی الله عليه  - 1

 وسلم( در دين اسلَم 

يک  از آسمانی بودن قرآن: به اينکه قرآن وحی آسمانی نيست و ساخته ونوشته شده خود محمد تشک -2

 )صلی الله عليه وسلم( است.

تشکيک در فقه اسلَمی: ميخواهند دربين مسلمانها اينگونه تشکيک وارد نمايند که فقه اسلَمی برگرفته  -3

 شده ازقوانين وضعی کشورهای غيراسلَمی است.

درمورد اهداف ومقاصد شيعيان که درمورد منع تدوين حديث شريف درزمان  : ومقاصد شعیان اهداف     

خلَفت شيخين وحضرت عثمان )رضی الله عنهم اجمعين( صورت گرفته ازمطالعه وکتاب های دانشمندان 

سلمين ماهل اين گروه ازجمله کسانيکه قبلَ معرفی شد چنين برداشت می شود که اينها اين عمل هرسه خليفه 

را يک عمل سياسی و منفعت شخصی خود اين سه صحابی بزرگوار رسول الله )صلی الله عليه وسلم ( می 

سلمين ه مدانند. اما اين دجال صفتان که به اين عقيده هستند نمی دانند که اگر در عمل کرد اين هر سه خليف

لمين بود چگونه درمورد بر يک ی می بود در مرحله اخير حضرت علی رضی الله عنه خليفه مسنچنين سخ

مرتبه هم نشد که سخن به زبان بياورد اينها با اين سخنان خود می خواهند تيشه به ريشه اسلَم بزنند نه 

وهين است وتکاری ديگر ونمی دانند که اين ادعای باطل اينها برعلَوه توهين به شأن هرسه خليفه مسلمين 

اب واهل بيت )رضی الله عنهم اجمعين( است اين آقايان همه اصح، حسين ، حسن  ،به شأن حضرت علی

صحابه )رضی الله عنهم( می خواهند اين را بدانند که  بعد ازگذشت چندين قرن از زندگی خلفای راشدين و
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جود داشته است تا  حضرت علی رضی الله عنه خصومت و بين اصحاب کرام در رأس شيخين و با در

 سخنان جزياوه گويی چيزی ديگری نيست.  ا وحال هيچ کس ندانسته  اين ادعاه

اما بطور خلَصه می شود ازسخنان باطل اينها که در مورد منع تدوين حديث دامن می زنند  چنين برداشت 

 نمود که می خواهند به دومقصد برسند.

بود  دوخليفه منفعت جويی هر اينکه  ثابت شود ممانعت تدوين حديث يک عمل سياسی و : مقصد اول       

جلوگيری از آشکارشدن حق اولويت خلَفت ورهبری بعد از رسول الله )صلی  که بخاطر پنهان نمودن و

 الله عليه وسلم( که از آن خضرت علی )رضی الله عنه( بوده صورت گرفته است. 

سخن  تدوين شده قابل اعتبارنبوده که با اين اينکه احاديث که بعد از اين مرحله نوشته و :مقصد دوم     

خود درکنار مستشرقين قرار گرفته ادعای عدم حجيت حديث رسول الله )صلی الله عليه وسلم ( دردين را 

 ثابت نمايند.

بعضي از مستشرقين با شيعه بر عدم صحت ممنوعيت نوشتن سنت در ابتداي امر در زمان پيامبر      

به پيامبر نسبت داده شده اند و اينها چيزي نيست اتفاق کردند و رأي خود را بر اين پايه بنا نهادند. که اينها 

 جز نتيجه پيشرفت ديني و سياسي و اجتماعي مسلمانان.

گمان مي رود که الگوي بزرگشان در اين بهتان گلدزيهر مي باشد، که معتقد است: احاديث وارد در        

 اثر رقابت اهل حديث ازمنع نوشتن سنت و احاديث ديگري که نوشتن سنت را تشويق مي کند چيزي جز 

 يک طرف و اهل رأي در طرف ديگر براي رسيدن به يک هدف واحد نيست.

اهل حديث به نوشتن سنت تکيه مي کنند تا دليلي براي درستي و استدلَل به آن داشته باشند. مي        

اهيت در ن کرگويند: همگي موافق اين گفته اند که انکار تدوين حديث دشمني نسبت به حديث نيست و اي

و در جاي  276نوشتن از ابتدا وجود نداشته است. اين به دليل بدرفتاري بود که بعد از آن به وجود آمد.

ديگري مي گويد: در اين موضوع دو نوع آراي متضاد وجود دارد، براي اينکه آنها را برايتان معلوم نمائيم 

 گرديم.ناچاريم به روزگاران گذشته که اين نزاع شروع شده است، بر

                                                           
 .655ص  10دراسات محمديه ترجمه استاد صديق بشير نقل از مجله دانشکده الدعوه ليبي، عدد  -276 
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هر گروه داراي ديدگاه مخصوص است که با احاديث پيامبر مرتبط است، يکي از گروه ها گفته پيامبر       

فرموده است: چيزي غير از قرآن از من ننويسيد و هر کسي چيزي بنويسد پس آن  -صلى الله عليه وسلم  -

 .277را از بين ببرد

کرده به اينکه از پيامبر پرسيده شد: آيا علم، اسارت  ابن جريح از گروه دوم حديثي از ابن عمرو روايت

 278مي آورد؟ پيامبر آن را تأييد کرد، هنگامي که از معني اسارتش پرسيدند جواب داد: نوشتن.

عماد بن سلمه گفته که جد عمرو بن شعيب از پيامبر پرسيد: آيا تمام آنچه از او شنيد را بنويسد پس      

به او گفت: حتي در حالت عصباني و خوشحالي؟ گفت: بله همانا من چه در حال پيامبر جواب داد: بله پس 

  279عصبانيت و چه در حال رضايت و خوشحالي غير حق را نمي گويم.

ابو هريره مي گويد: همانا مردي از انصار نزد پيامبر نشست و احاديثي از پيامبر را مي شنيد اما نمي       

شکايت برد پس پيامبر به او گفت: براي اين کار از سمت راستت کمک  توانست آنها را حفظ کند. به او

  280بگير.

با آمدن اين احاديث دو گروه تلَش کردند که دلَيلي را در درستي مذهب و عقيده خود عرضه کنند       

 بدون اينکه معلوم شود کداميک از آنها از مدافعانش مي باشد. و اين دليلي در به وجود آمدن نقاب هاي

 . 281ديني گرديد

 

 

                                                           
  10ص  1أضواء على السنة المحمدية ج  -277 
الذهبي از او انتقاد کرده به اينکه ابن مؤمل ضعيف است و  658شماره  1/122ر المستدرک کتاب العلم بيرون آورده حاکم د -278 

و به طبراني نسبت داده اند در الکبير و الَوسط و عبدالله بن مؤمل ابن معين و  1/168الهيثمي در مجمع الزوائد آن را ذکر کرده 
سعد گفت: مرد مطمئن کم حديث است و امام احمد گفت: احاديث او ناشناخته اند و الخطيب در  حبان او را مطمئن دانسته اند و ابن

 .651و المحدث الفاصل ص  52تقييد العلم ص 
 .6515شماره  6/612ابو داود در کتاب العلم باب کتاب علم  -279 
  8555شماره  6/62ترمذي در کتاب علم باب اجازه در آن  -280 
 .652-10/651رجمه استاد صديق بشير نقل از مجله دانشکده الدعوه ليبي عدد دراسات محمديه ت -281 
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الف: نمونه هايي از احاديث و آثار وارده در منع  : بررسی احادیث روایت شده درمورد منع تدوین حدیث

 –صلى الله عليه وسلم  -نوشتن سنت پيامبر 

، أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  -1  اول: احادیثي که منسوب به پیامبر هستند:  عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ثُ  قَالَ: " لََ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ   قَالَ  -، وَلََ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ وا عَنِّيعَنِّي غَيْرَ الْقرُْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّ

امٌ: أحَْسِبُهُ قَالَ  دًا فَلْيَتَبَوَّ  -هَمَّ ارِ مُتَعَمِّ ثُوا عَنِّي وَلََ  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ ثُ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّ ِ أنََتَحَدَّ قلُْنَا أيَْ رَسُولَ اللهَّ

ِ أنََتَ  ارِ قَالَ فَقلُْنَا يَا رَسُولَ اللهَّ أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّ دًا فَلْيَتَبَوَّ ثُ عَنْ بَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ الَ نَعَمْ نيِ إسِْرَائِيلَ قَ حَدَّ

ثُوا عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إلََِّ وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَ  كُمْ لََ تَحَدَّ ثُوا عَنْ بَنِي إسِْرَائِيلَ وَلََ حَرَجَ فَإنَِّ  .282"عْجَبَ مِنْهُ تَحَدَّ

ود فرم -سلم صلى الله عليه و -همانا رسول خدا »رضی الله عنه روايت است که  ترجمه : " ازابوسعيد     

از طرف من چيزي ننويسيد و اگر کسي بغير از قرآن بنويسد بايد آن را محو کند اما از من بدون حرج 

ت همام گف«  حديث نقل کنيد البته اگر کسي بر من عمداً دروغ بگويد جاي خود را در دوزخ قرار داده است

دًا فَلْيَتَبَوَّ »گمان می کنم) زيد بن اسلم گفت( :  ارِ مُتَعَمِّ  «أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

آيا دربارة تو بحث کنيم؟ فرمود: مي توانيد از من بگوئيد و  -صلى الله عليه وسلم  -گفتيم: اي پيامبر     

اشکالي ندارد و کسي که عمدي بر من دروغ ببندد، درونش را از آتش پر کرده است. ما نيز گفتيم: اي 

نيم؟ گفت: بله از بني اسرائيل بحث کنيد و اشکالي ندارد و شما درباره پيامبر خدا آيا از بني اسرائيل بحث ک

 .283چيزي از آنها بحث نمي کنيد مگراينکه در ميان آنها شگفت آور تر ازآن بوده است  آ"

 

 

 

 

 

                                                           
 .6001شماره  1/665مسلم در کتاب الزهد و الرقائق باب اثبات در حديث و حکم کتابت العلم  -282 
 ،  11018حديث شماره  16_  18/ 6أحمد بن حنبل  در المسند  -283 
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 بعضي از صحابه و تابعين به راه منع نوشتن سنت پيامبر رفته اند:: دوم: آثار موقوف و مقطوع

أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب  عائشة: جمع -       

كثيرا قالت: فغمني فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الْحاديث التي عندك 

رجل  يها أحاديث عنفجئته بها فدعا بنا فحرقها فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون ف

 284قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك. فهذا لَ يصح والله أعلم.

رضی الله عنها گفت: پدرم حدود پانصد حديث از پيامبر خدا جمع کرد، شب را به    ترجمه: "عائشه       

اطر و گفتم: اين تقلب به خيک پهلو وديگر پهلو شدن سپری کرد . عائشه گفت فرصت را غنيمت شمردم 

شکايت است يا چيزي به تو مي رسد؟ هنگامي که صبح شد گفت: احاديثي که نزد توست را جلو بياور، 

پس آنها را آوردم و آنها را در آتش انداخت و سوزاند گفتم چرا آنهارا سوزاندی ؟ و گفت: ترسيدم که بميرم 

دارد از مردي که او را امين و قابل اعتماد مي دانم و چنان و اينها نزد من  بماند در اينها احاديثي وجود 

 که ازمن حديث گفته است  نيست و من آن را نقل کرده ام وآن صحيح نيست ".

در روايت ديگري بعد از اين گفته اش که من آن را نقل کرده بودم اضافه کرد که حديث باقي مانده بود      

وان گفت: اگر پيامبر گفته بود از ابوبکر پنهان نمي ماند من حديثي براي ولي من آن را نيافتم. بنابراين مي ت

 تو روايت کردم و نمي دانم که حرف حرف آن را درست بيان کرده ام يا نه.

ابن کثير گفت: اين کار به اين صورت واقعاً عجيب است و علي بن صالح نمي داند، احاديث پيامبر        

  285است و شايد اينها رواياتي هستند که بر آنها اتفاق نشده است. حافظ السيوطي هزار تا بيشتر از اين مقدار

گفت: شايد گفته هايي از پيامبر که از بين رفته اند را جمع کرده باشند و بعضي از صحابه از او حديث 

بهترين  ذکر کرده اند مانند حديث الجده و غير آن، و ظاهراً از اين مقدار نيز فراتر نمي روند زيرا از

                                                           
 هـ(112بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  شمس الدين أبو عبد الله محمدذهبي حافظ  -284 

ذکر کرده و گفته که صحيح نيست. و از کساني که ادعاي امانت علمي مي کنند مانند صاحب أضواء على  11/ 1در تذكرة الحفاظ  
، و 11ا: أضواء على السنة ص السنة تعجب مي کنم که روايت سابق را از التذكرة آورده است، و جکم ذهبي را نقل نکرده است!! نگ

إسماعيل منصور از دروغ او بر إمام ذهبي تعجب کرده است آنجا که إسماعيل منصور بعد از نقل روايت پيشين از التذكرة گفته است 
 .885و مولف پنداشته که اين روايت در تذكرة الحفاظ ذهبي درست است( نگا: تبصير الْمة بحقيقة السنة ص 

الرحمن بن ابي بکر محمد سيوطي: جلَل الدين در علوم مختلفي تبحر داشت، مفسر و محدث بود. تأليفات او: السيوطي: عبد -285 
رآن، و قالْشباه و النظائر في القواعد الفقهيه و الْشباه و النظائر في العربيه، و الدارالمنثور في التفسير بالمأثور، و الَتقان في علوم ال

وفات يافت. شرح حالش در: حسن   ه 111لَزهار المتناثره في الَخبار المتواترة غره می باشد در سال الجامع الکبير و الصغير، و ا
 ست رجوع کنيد .اآمده  6و طبقات المفسرين للسيوطي ص  11شماره  1/666الحاظرة للسيوطي 
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 -امبر پي»صحابه در حفظ حديث مي باشند و احاديثي نزد آنهاست که نزد کسي ديگر نيست. مانند حديث 

 .286«چيزي را نمي گرفت مگر اينکه آن را دفن مي کرد -صلى الله عليه وسلم 

ا يَخْطُبُ يَقُولُ:  -       ِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيهً إلََِّ رَجَعَ  زِمُ عَلىَ كُلِّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِتَابٌ أعَْ »عَنْ عَبْدِ اللهَّ

اسُ حَيْثُ تَتَبَّعُوا أحََادِيثَ عُلمََائِهِمْ وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ  مَا هَلكََ النَّ ازعبد الله بن يسار رضی الله  287 «فَمَحَاهُ، فَإنَِّ

من اراده کامل و مؤکد دارم، تا »ی الله عنه شنيدم که فرمود عنه روايت است که گفت شنيدم از علي رض

کساني که مکتوبي دارند آن را پاک کنند زيرا کساني که احاديث علماي خود را نوشتند و کتاب پروردگار 

 «خود را رها کردند هلَک شدند

ا كَمَا أخََذْنَا عَنْ نَبِيِّنَ »دِيثَ فَقَالَ: عَنْ أبَِي نَضْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِْبَِي سَعِيدٍ: لوَِ اكْتَتَبْتَنَا الْحَ  - صَلَّى  الََ نُكْتِبُكُمْ خُذُوا عَنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ز روي حديث گفت : به ابي سعيد گفته شد آيا ا  289ابو سعيد خدري به نقل از ابي نضره 288«اللهَّ

 رونويسي کنيم؟ گفت: براي شما نمي نويسيم از ما بگيريد چنانکه ما از پيامبرمان گرفتيم. 

ثُنَا در جاي ديگري او مي گويد:         كَ تُحَدِّ ُ عَنْهُ: إنَِّ عَنْ أبَِي نَضْرَةَ قَالَ: " قلُْتُ لِْبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهَّ

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا عَجِيبًا عَنْ رَسُولِ اللهَّ جْعَلوُهُ تَ  أرََدْتُمْ أنَْ »وَإنَِّا نَخَافُ أنَْ نَزِيدَ فِيهِ أوَْ نَنْقصَُ قَالَ:  صَلَّى اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ ا كَمَا أخََذْنَا عَنْ رَسُولِ اللهَّ ازابونضره روايت شده که گفته  290«قرُْآنًا، لََ، وَلكَِنْ خُذُوا عَنَّ

به ابي سعيد الخدري گفتم: همانا تو درباره حديث عجيبي از پيامبر با ما صحبت کردي، ما مي ترسيم  است 

ه در آن کم و زياد کنيم، گفت اگر خواستيد آن را قرآن قرار دهيد، نه، نه، اما از ما بگيريد چنانکه از اينک

 ما از پيامبر خدا گرفته ايم.

                                                           
گفت: اين حديث عجيب است و و ابو عيسي  1012شماره  6/662، 66الترمذي بيرون آورده در کتاب الجنائز باب شماره  -286 

عبدالرحمن بن ابي بکر المليکي ضعيف مي داند. اين حديث به گونه هاي ديگري نيز روايت شده، ابن عباس از ابي بکر الصديق از 
 . 1582شماره  1/680پيامبر. ابن ماجه بيرون آورده در کتاب الجنائز باب ذکر وفاتش 

هـ( جامع بيان العلم 156بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  لقرطبي : أبو عمر يوسف بن عبد اللها -287 
 دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ناشر: 811ص  1وفضله ج 

 6هـ( مصنف ابن أبی شيبة ج 866أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  -288 

  الرياض -الناشر: مكتبة الرشد   85110حديث شماره  611ص 

ابو نضره: منذر بن مالک بن قطعه، العبدي ابو نضره، معروف به لقبش، از ابي سعيد الخدري روايت شده و ابن عباس و علي  - -289 
وت کرد. شرح حالش در: تقريب فهـ  102و از او قتاده و عوف و ابن ابي عروبه و خلق. بر مطمئن بودنش اجماع است در سال 

 آمده است  5116شماره  8/816التهذيب 
 82ص  1و تقييد العلم ص ج  816ص  1همان ج  -290 
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ترجمه : "ابوهريره می گويد: ما نمي نويسيم و حديثي از «  291هريرة يقول : لَ يكتب ولَ يكتبابو»

 ما نوشته نمي شود"

ُ عَلَيْهِ ، أكَْثَرُ مِنْ أبَِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًاعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَ          بِيِّ صَلَّى اللهَّ  بِي الْحَسَنِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أصَْحَابِ النَّ

ُ عَلَيْهِ ، وَإنَِّ مَرْوَانَ زَمَنَ هُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ أرََادَ أنَْ يُكْتِبَهُ حَدِ  ِ ، صَلَّى اللهَّ ، فَأبََى ، وَقَالَ: ارْوُوا  هُ يثَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

ا أبََى عَلَيْهِ ، تَغَفَّلهَُ فَأقَْعَدَ لهَُ كَاتِبًا لَقِنًا ثَقِفًا ، وَدَعَاهُ فَجَعَلَ أبَُو هُ  ثُهُ وَيَكْتُبُ الْ كَمَا رَوَينَا ، فَلمََّ كَاتِبُ حَتَّى رَيْرَةَ يُحَدِّ

الَ: لْتُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَ رَغَ حَدِيثَهُ أجَْمَعَ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مَرْوَانُ: تَعْلمَُ أنََا قَدْ كَتَبْنَا حَدِيثَكَ أجَْمَعَ ، قَالَ: وَقَدْ فَعَ اسْتَفْ 

 292قَدْ حَفظِْتُمْ وَإنِْ تُطِعْنِي تَمْحُهُ ، قَالَ: فَمَحَاهُ  فَاقْرَأوُهُ عَليََّ إذًِا ، قَالَ: فَقَرَأوُهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أبَُو هُرَيْرَةَ: أمََا إنَِّكُمْ 

صلى الله عليه وسلم  -روايت شده گفت: هيچکدام از ياران پيامبر  293ترجمه : از سعيد بن ابي الحسن     

بيشتر از ابوهريره از او حديث روايت نکرده است. همانا مروان زماني که در مدينه بود خواست که  -

ثش را بنويسد، پس ابا کرد و گفت: روايت کنيد چنانکه ما روايت کرديم. هنگامي که از آن اباکرد او احادي

را در غفلت انداخت  پس براي او يک نويسنده مطمئن و دانايی را نشاند پس ابوهريره شروع به گفتن کرد 

وی می گويد : مروان گفت:  در حالي که کاتب آن را مي نوشت تا اينکه همه احاديث اورا  از اوگرفت . را

بدان ما تمامي احاديث  تو را نوشته ايم. گفت: و شما چنان کرديد؟ گفت: بله. پس الَن آن را بر من بخوانيد، 

گفت: پس آن را بر او خواندند، سپس ابوهريره گفت: معلوم است که شما آنها را حفظ کرده ايد. پس آنها 

 ردند؟ را از بين ببريد. پس آنها را از بين ب

امِ، فَحَمَلهَُ فَدَفَعَهُ إلِىَ عَبْ           ةَ الْكِنْدِيُّ بكِِتَابٍ مِنَ الشَّ ، قَالَ: جَاءَ أبَُو مرَّ ةَ الْهَمْدَانِيِّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُرَّ دِ اللهَّ

ُ عَنْهُ  بَاعِهِمُ »، فَنَظَرَ فِيهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَرَسَهُ فِيهِ، وَقَالَ: رَضِيَ اللهَّ مَا هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ بِاتِّ إنَِّ

ةُ: أمََ « الْكُتُبَ وَتَرْكِهِمْ كِتَابَهُمْ  ةِ لَمْ يَمْحُهُ، وَلكَِنْ كَانَ مِنْ قَالَ: حُصَيْنٌ فَقَالَ مُرَّ نَّ هُ لوَْ كَانَ مِنَ الْقرُْآنِ أوَِ السُّ ا إنَِّ

  294كُتُبِ أهَْلِ الْكِتَابِ 

                                                           
 –الناشر : دار الكتاب العربي   618حديث شماره   166ص  1عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي،  سنن الدارمي ج  -291 

 .18و الخطيب در تقييد العلم ص  1/55لم و ابن عبدالبر در جامع البيان العبيروت 

 11ص  1تقييد العلم للخطيب  بغدادی  ج  -292 
سعيد بن ابي الحسن بصري برادر حسن بصري از مادرش روايت شده و ابوهريره و از او برادرش، و عوف، و سليمان التيمي،  -293 

 آمده است .  8811شماره  1/660تقريب التهذيب  وفات يافت. شرح حالش در:  ه 100بر اطمينان او اجماع دارند، در سال 
  111باب من لم يره کتابة الحديث  شماره   181ص  1سنن الدارمی ج  -294 
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آمده که گفت: ابو مره الکندي با کتابي از شام آمد آن را برد  295در روايتي از الدارمي از مره الهمداني    

ت و طشت آبي خواست، آن را خيس کرد و گفت: به درستي و به عبدالله بن مسعود داد، پس در آن نگريس

 کسانيکه  پيش ازشما بودند بخاطر پيروی ازکتابهای ديگر وترک کتاب خود شان )کتاب الله ( هلَک شدن. 

حصين به نقل از مره مي گويد: همانا اگر اين نوشته از کتاب و سنت بود آنها را عبدالله از بين نمي      

 ز نوشته هاي اهل کتاب بوده است . برد اما اينها ا

ثَ        ثُنَا وَأقَوُمُ أنََا وَمَوْلًى، لنََا فَنَكْتُبُ مَا يَقوُلُ فَحَدَّ دِيثٍ نَا ذَاتَ يَوْمٍ بِحَ عَنْ أبَِي بُرْدَةَ، قَالَ: كَانَ أبَُو مُوسَى يُحَدِّ

ا جِئْنَا قَالَ: أتََكْتُبَانِ مَا تَسْمَعَانِ مِنِّي؟ قلُْ  فَقمُْنَا ا نَكْتُبُهُ فَقَالَ: تَعَالَوْا فَلمََّ : ائْتُونِي بِهِ قَالَ: نَا: نَعَمْ. قَالَ لنَِكْتُبُهُ فَظَنَّ أنََّ

ثُكُمْ "فَأتََيْنَا بِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَهُ فَقَالَ: احْ   296 فَظُوا كَمَا حَفظِْنَا أوَْ كَمَا نُحَدِّ

از ابي برده روايت است  که گفت: ابو موسي براي ما حديث مي گفت، من و غلَمم بپا خواستيم  ترجمه " 

و آنها را نوشتيم، روزي از احاديث صحبت کرد پس خواستيم آنها را بنويسيم اوگمان کردکه ماآنهارا می 

ييد چون آمديم گفت آيا آنچه شما از من شنيديد را مي نويسيد؟ گفتيم بله، گفت: آن را براي نويسيم  گفت: بيا

من بياوريد.پس نوشته ها را آورديم  پس طشت آبي خواست که برايش آوردند و آن را در آن شست و گفت: 

 از ما حفظ کنيد چنانکه ما حفظ کرده ايم. 

بوموسي گفته است: نوشته هاي زيادي از پدرم نوشتم سپس که ا  297ابو موسي الَشعري  از ابي برده  -

   او آنها را از بين برد و گفت: از ما بگير چنانکه ما گرفتيم.

از طريق ديگري از ابي برده آمده که گفت: ابو موسي براي ما حديث مي گفت، من و غلَمم بپا خواستيم     

استيم آنها را بنويسيم او گفت: آيا آنچه شما از و آنها را نوشتيم، روزي از احاديث صحبت کرديم پس خو

                                                           
مرة الهمداني: مرة بن شراحيل الهمداني، ابو اسماعيل الکوني او کسي است که به خاطر عبادت زيادش طيب ناميده مي شود. از  -295 

 8/110فوت کرد و شرح حال او: تقريب التهذيب ج    ه 15ز عمرو بن مره و ابن ابي خالد.در سال ابن مسعود و عمر روايت شده و ا
 آمده است . 5626شماره 

هـ( المدخل إلى السنن الكبرى ج 162أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  : -296 

 الكويت -لمحقق: د. محمد ضياء الرحمن الْعظمي الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلَمي ا 162حديث شماره  101ص  1

ابو برده: ابو برده ابي موسي الَشعري: گفته شده است عامر است و حارث نيز گفته شده، روايت شده از پدرش و علي و زبير و  -297 
شماره و طبقات ابن سعد  16کرد شرح حالش در: و طبقات الحفاظ ص فوت  ه 101عبدالله و يوسف و حفيده بريد ابن عبدالله  در سال 

 آمده است . 1/166
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من شنيديد را مي نويسيد؟ گفتيم بله، گفت: آن را براي من بياوريد. پس طشت آبي خواست که برايش آوردند 

 و آن را در آن شست و گفت: از ما حفظ کنيد چنانکه ما حفظ کرده ايم. 

مَا تَخْتَلسُِ  تُكَ لِإبِْرَاهِيمَ: إنِِّي أتََيْتُكَ وَقَدْ جَمَعْتُ الْمَسَائِلَ فَإذَِا رَأيَْ عَنِ الْفضَُيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " قلُْتُ      مِنِّي كَأنََّ

هُ قَلَّ مَا طَلبََ إنِْسَانٌ عِلْمًا إلََِّ آتَا»وَأنَْتَ تَكْرَهُ الْكِتَابَةَ قَالَ:  ُ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ، وَقَلَّ مَا كَتَبَ رَجُلٌ لََ عَلَيْكَ؛ فَإنَِّ هُ اللهَّ

كَلَ عَليَْهِ  مَا كَرِهَهُ لوَِجْهَيْنِ، أحََدُهُمَا: ألَََّ يُتَّخَذَ مَعَ الْقرُْآنِ » قَالَ أبَُو عُمَرَ:   298«كِتَابًا إلََِّ اتَّ مَنْ كَرِهَ كِتَابَ الْعِلْمِ، إنَِّ

كِلَ الْكَاتِبُ عَلىَ مَا كَتَبَ فَلََ يَحْفَظَ فَيَقلَِّ الْحِفْظُ كِتَابٌ يُضَاهَى بِهِ ثَانِيهِ    299«مَا: وَلئَِلََّ يَتَّ

: از فضيل بن عمرو روايت شده که گفت: به ابراهيم گفتم: من نزد تو آمدم در حالي که تمامي مسائل را -

مي داني گفت: همانا هيچ کسي  جمع کرده بودم، ناگهان تو را ديدم که از من مي گريزي و نوشتن را ناپسند

از خداوند علمي طلب نمي کند مگر اينکه او بيشتر از آنچه برايش کفايت کند به او مي دهد، هيچ کس 

نوشته اي نمي نويسد مگر اينکه بر او توکل نمايد. ابوعمر گفت کسانيکه کتابت علم را بد می پنداشتند به 

کتاب ديگری را که شبيه باشد به آن  و دوم ازجهت احتياط خاطر دوسب بوده يکی اين که به همراه قرآن 

 اين که نويسنده به آن توکل کند وحفظ نکند پس حفظ کم می شود .

؟ قَالَ: بَلىَ إنَِّمَا `بَ يُكْرَهُ عَنْ إبِْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ، لعَِلْقَمَةَ: " اكْتُبْ لِيَ النَّظَائِرَ قَالَ: أمََا عَلمِْتَ أنََّ الْكِتَا -

 "300أرُِيدُ أنَْ أحَْفَظَهَا ثُمَّ أحَْرِقَهَا 

گفت برای علقمه: ديدگاه يا نظرهايي را برايم بنويس  301ترجمه : ازابراهيم روايت شده که مسروق      

ت: هم آن را حفظ کنم پس بسوزانم، گفگفت: آيا نمي داني که نوشتن ناپسند است؟ گفت: بله همانا من مي خوا

 پس اشکالي ندارد. 

 302«حماد بن زيد ، قال : قال لي ابن عون : إني أرى هذه الكتب يا أبا إسماعيل ستضل الناس» -

                                                           
  818ص  1تقييد العلم للخطيب البغدادی ج  -298 
هـ(  جامع بيان العلم 156أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  : القرطبي  -299 

 818ص  1وفضله ج 
 1هـ( جامع بيان العلم وفضله ج 156أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  : -300 

 م 1111 -هـ  1111الْولى،  الطبعة:دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية  الناشر: 821ص 

ائشه الکوفي روايت شده از ابوبکر و معان و علقمه، و از او سروق: سروق بن الَجوع بن مالک الهمداني الوداعي ابو ع -301 
 آمده است . 5588شماره  8/116وفات يافت شرح حالش در: تقريب التهذيب  ه 56ابراهيم و ابو اسحاق و يحيي بن وثاب درسال 

 20حديث شماره  16ص  1تقييد العلم للخطيب البغدادي  ج  -302 
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روايت کرد که : ابن عوان به من گفت: اي ابا اسماعيل   304از ابن عون  303ترجمه : حماد بن يزيد      

 ها مردم را گمراه مي کنند. همانا مي بينم که اين کتاب 

به درستي درباره نوشتن سنت از پيامبر  : خلاصه گفته ها در احادیث مرفوعه )مستند به پیامبر(       

جز حديث ابي سعيد خدري صحيح نمي باشد که مسلم آن را با بعضي اختلَفات از علماء درباره منسوب 

اء آن دليل را نيز در نظر گرفته اند، حافظ ابن حجر بودن آن به پيامبر يا صحابه تخريج کرده است. علم

گفت: از آنها کساني هستند که حديث ابي سعيد را نادرست مي دانند گفت: درست اين است که بر ابي سعيد 

و معتقدند که اين راي به واقعيت نزديک است، حديثي  305وقف شود، بخاري و ديگران نيز آن را گفته اند

 :د به آن مورد تأييداست انآمده به پيامبر مستند شده است و استکه در صحيح امام مسلم 

اول: اکثر محدثين آن را روايت نکرده اند و در مسئله تضاد رفع و وقف از بعضي از راويان مطمئن        

يا يک راوي، آن را درست دانسته اند به اينکه حکم رفع باشد يعني مستند به پيامبر باشد چنانکه ابن صلَح 

ت: چرا که رفع درست است و ثابت و غير آن ساکت است و اگر نفي باشد پس مثبت بر آن مقدم است گف

حافظ العراقي در الکبير براي زنده کردن اين حکم که راوي در رفع آن اختلَف داشت مي گويد: وقف آن 

 ست.نزد اکثر علما درست است اگر راوي حکم حديثي را مرفوع يا موقوف بداند پس حکم رفع ا

. خطيب مي 306زيرا ا مکان رفع آن بيشتر است و اين ايده از نظر اهل حديث ترجيح داده شده است       

گويد: اختلَف دو روايت در رفع و وقف تأثيري در ضعف حديث ندارد. به جواز اينکه يکي از صحابه 

بر نسبت مي دهند و گاهي آن را مستند کرده است. و گاهي آن را به پيام  -صلى الله عليه وسلم -پيامبر 

. و   307ديگر از راه فتوي آن را بدون نسبت به پيامبر ذکر مي کنند. حديث بر هر دو وجه باقي مي ماند

                                                           
، الجهضمي، ابو اسماعيل البصري، از ابن عون روايت شده و ثابت و ابي حمزه و از او مسدد و او: حماد بن زيد رد هم الَزدي -303 

 آمده است . 1606شماره  1/862هـ وفات يافت. شرح حالش در: تقريب التهذيب  111علي در سال 
وايت شده و ابراهيم و حماد و از او ابن عون: عبدالله بن عون بن ارطبان، ابو عون البصري از پيرو تابعين است. از ابي وائل ر -304 

 آمده است  6660شماره  1/680وفات يافت شرح حالش در: تقريب التهذيب هـ  160شعبه و القطان در سال 
 الناشر : 116شماره  861ص 1أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلَني الشافعي فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج  :-305 

 .111و علَقه احمد محمد شاکر گفت: اين خوب نيست، حديث درست است و الباعث الحثيث ص بيروت  -دار المعرفة 

  112ص 1و شرح الفيه العراقي المسماة بالتبعره و التذاکره از عراقي ج  116، 111ص 1المغيث، از السخاوي ص   -306 
 .622-621الکفايه از خطيب ص  -307 
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نقل کرده است همانا موقوف را بر  –رحمت خدا بر او باد  -دي از شافعي اين همان چيزي است که ما ور

  308آن گفته پيامبر است پس تعارض در آن نيست. ديدگاه روايت کننده قرار مي دهد با اسناد به اينکه

دوم: به فرض درستي اين حديث بر وقف آن به ابي سعيد الخدري پس حکم آن بايد مرفوع مسند باشد، منع 

آن از منابع لَزم براي قرآن کريم در قانون گذاري اسلَمي است، اين نهي مجالي  –نوشتن سنت پيامبر 

 آن را گفته است. 309آن مرفوع مسند است رازي در المحصول براي اجتهاد در آن نيست پس حکم

به تمام صحابه اي که به امر پيامبر در منع از نوشتن با وجود علت منع تن دادند اجازة نوشتن با منع        

آن باعث حفظ قرآن کريم و سنت پيامبر هم مي شود. پس حجيت سنت جز به کتاب خدا دوام نمي يابد و با 

و سنت پيامبر حجيت بقية منابع قانون گذاري دوام مي يابد. حديثي که جائي براي اجتهاد در  کتاب خداوند

 آن و همچنين حجابي براي رأي در آن نيست پس حکم آن رفع است مخصوصاً اگر راوي آن را گفته باشد. 

تن نع از نوشدر درستي اين حديث ردي است بر بعضي از تندروان شيعه در گمانشان به عدم درستي م     

سنت از جانب پيامبر روايات منع از نوشتن سنت بعداً مختلف شد به خاطر منع شيخين ابوبکر و عمر و 

کساني که از آنها پيروي کردند و در آن همچنين ابطالي است بر اين اساس که نوشته هايشان در مسئله 

 ي چنان کرد. نوشتن سنت و تدوين آن را بر آن بنا نهادند چنان که مرتضي العسکر

 و نيز علي شهرستاني و مروان خليفات و ساير افرادي که ذکرشان گذشت.     

از ميان آثار موقوفه حافظ الهيثمي روايت ابي برده از ابي موسي الَشعري را درست دانسته است به       

ا بعضي ديگر راستناد طبراني در المعجم الکبير و بزار در مسندش و بقية روايات موقوف و مقطوع که 

. امامان قابل اعتماد که به آن شهادت مي دهند  310تأييد مي کند و حجت درباره آنها را مناسب مي دادند

مانند خطيب و ابن عبدالبر و دارمي و اعتمادشان به بعضي از آن روايات در بيان جايگاه صحابه و تابعين 

کر آنها خواهد آمد و در آن ردي است بر در نوشتن سنت و ناپسند دانستن تدوين سنت به دلَيلي که ذ

مستشرقاني که از بت بزرگ خود گلدزيهر تبعيت مي کنند در گمانش به اينکه احاديث منع از نوشتن سنت 

از جانب اهل رأي براي تأييد ديدگاه هايشان در انکار درستي سنت و احتجاج به آن به وجود آمده اند. و 

                                                           
 1و فتح المغيث از سخاوی ج   860-881ص  8لمحصول از رازي ج و ا 611ص  1البحر المحيط از زرکشي ج    -308 

 .116ص
  111ص 1و فتح المغيث ج   881ص  8المحصول از رازي ج   -309 
 .116ص 1فتح المغيث للسخاوي ج  -310 
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دزيهر قرار داده است که همانا او درست نگفته است به اين که: کسي در اين باره دکتر يوسف، ردي بر گل

که بر عدم جايز بودن نوشتن نظر دهد از اهل رأي ا ست و مخالفان آنها از اهل حديث هستند. در ميان اين 

دو گروه اختلَفي نيست زيرا از اهل رأي کساني هستند که از نوشتن منع مي کنند مانند: عيسي بن يونس 

و در ميان  ) ه 151و سفيان الثوري ) )ه 118و عبدالله بن ادريس ) )ه 111و حماد بن زيد ) )ه 121)

) و زائده بن ه 116) و ليث بن سعد )ه 151آنها کساني هستند که موافق بوده اند مانند حماد بن سلمه )

 . و غيره )ه 121و يحيي بن سيمان ) )ه 151قلَمه )

 )ه 126و هنتين بن بشير ) )ه 800نوشتن را ناپسند مي دانستند مانند ابن عليه ) و از اهل حديث که     

  311و غيره، )ه 111و عاصم بن ضمره )

و  )ه 161) و عکرمه بن عمار )ه 111و از آنها کساني که آن را جايز مي دانند مانند بقيه کلَمي )  

  312و غيره. )ه 111مالک بن انس )

نت دشمنان س نان سنت که منع از نوشتن سنت بر عدم حجیت سنت دلالت مي کند:جواب به این گمان دشم

دعوت کنندگان لَديني با اعترافشان به درستي منع از نوشتن سنت پيامبر و صحابه بزرگوار از آن منع 

نوشتن دليلي براي عدم حجيت سنت پيامبر گرفته اند، با چشم پوشي از آنچه گذشت و اشاره شد به علل منع 

وارده در احاديث گذشته که به آنها احتجاج شده و چشم پوشي از دستور پيامبر به اصحابش در منعشان از 

نوشتن و حديث سازي و تبليغ سنت پيامبر بعد از حفظ کردن آنها، و اين همان چيزي است که از جانب 

شدند و  مانعان کتابت حديثصحابه بعد از منعشان از کتابت به تابعين گفته شده و بر اين اساس تابعان از 

به کساني که بعد از آنها آمدند دستور دادند که ننويسند، بلکه آن را حفظ کنند و تبليغ نمايند آن چنان که از 

نْ سَمِعَ مِنْكُمْ » صحابه پيامبر حفظ کرده اند. پيامبر خبر داده است که : 313«تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّ

 د و از شما شنيده مي شود و شنيده مي شود از کسي که از شما نشنيد. مي شنوي

مي گويد: چگونه منع پيامبر دليلي بر عدم حجيت سنت است.  –رحمه الله   –دکتر عبدالغني عبدالخالق       

پيامبر در پي اين منع مستقيم صحابه را به صحبت کردن درباره خود دستور داده است در آن زمان که 

                                                           
  111و  115ص 1و تدريب الراوي ج   21-25ص 1و فتح المغيث از سخاوي ج  -311 
 .861و  801و دلَئل المبکر للسنة از دکتر امتياز احمد ص  88-18تقييد العلم از خطيب دکتر يوسف ص  -312 
و الحاکم و  1/681و احمد در مسندش  6561شماره  6/681ابو داود بيرون آورده در کتاب العلم باب فضل نشر العلم  -313 

و همچنين در بابي از ابن  و حاکم گفت اين حديث به شرط شيخين درست است 1/16المستدرک کتاب العلم باب فضيله مذاکرة الحديث 
  مسعود و الذهبي با آن موافق است.
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مي دهد به کسي که عمداً به او دروغ ببندد سخت ترين وعده را به او مي دهد چنان که در حديث ابي  وعده

 سعيد الخدري که مسلم آن را روايت کرده است آمده است.

 ألَََ ليُِبَلِّغِ الشَّاهِدُ »حجه الوداع مي گويد: آگاه باشيد که حاضرين آن را به غايبان ابلَغ کنند شايد        

 بعضي از کساني که آن را ابلَغ مي کنند قسمتي از آن را که نشنيده اند، بردارند.  314«ائِبَ الغَ 

ا كَلمَِةً فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَ، فَإنَِّهُ رَبَّ مُبَلَّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ و همچنين مي گويد:          رَ اللهُ رَجُلًَ سَمِعَ مِنَّ " نَضَّ

شاداب کند که اگر حديثي از من شنيد آن را حفظ کرد تا به ديگري ابلَغ  خداوند کسي راترجمه :" 315"

نمايد و چه بسا کسي که آن را ابلَغ مي کند به کسي ابلَغ کند که از او آگاه تر است و چه بسا حمل کنندة 

 آن فقيه نباشد".  

چهار چيز منع کرد مي گويد:  و به گروه عبدالقيس بعد از اين که آنها را به چهار چيز دستور داد و از      

و مي گويد آگاه باشيد شايد مردي حديثي از من به او   316حفظ کنيد و به آنچه که نزد شماست خبر دهيد

ابلَغ شود در حالي که او بر تختش تکيه زده باشد پس بگويد: کتاب خداوند ميان ما و شما حکم مي کند 

خواهيم کرد و آنچه که در آن حرام باشد آن را حرام مي  پس آنچه که در آن حلَل باشد ما نيز آن را حلَل

 . 317کنيم و آنچه پيامبر خدا حرام کرده است. مانند آن چيزي است که خداوند حرام کرده است

دکتر عبدالغني عبدالخالق مي گويد: آيا امر به حديث سازي و تبليغ و حفظ و دوري از دروغ بر او        

از عدم گرفتن سنت دليل اين نيست که سنت داراي جايگاه مهمي است و فايدة شديدترين وعده نيست و منع 

زيادي براي شنونده و تبليغ کننده دارد. پس اين فايده و اين جايگاه بزرگ کجاست؟ آيا آن حجتي در دين و 

بياني براي احکام شرعي نيست چنان که دلَلت مي کند بر آن تعقيب دستور به تبليغ و حديث سازي در 

وايات گذشته و گفته: )چه بسا حمل کننده فقه به کسي از او فقيه تر است و چه بسا حمل کنندة فقه که فقيه ر

نباشد( )حفظ کنيد و از آنچه که نزد شماست خبر دهيد( )آنچه که پيامبر خدا حرام کرده است مانند آن چيزي 

                                                           
 .1511شماره  5/128بخاري کتاب التوحيد باب خداوند گفت: و مسلم کتاب القامة باب تغليظ تحريم الدماء و الَعراض  -314 
 المحقق:  هـ( مسند أبي يعلى 601أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلَل التميمي، الموصلي )المتوفى:  : -315 

 1121 - 1101الْولى،  الطبعة:دمشق  –دار المأمون للتراث  الناشر: حسين سليم أسد

و مسلم کتاب الَيمان باب الَمر بالَيمان  66شماره  1/161بخاري در کتاب الَيمان بيرون آورده باب اداء الخمس من الَيمان  -316 
 .11شماره  1/818ن بالله تعالي و رسوم و شرائع الدي

و ابو عيسي گفت: اين حديث  8551شماره  6/61ترمذي بيرون آورده در کتاب العلم باب ما نهي عنه ان يقال عند حديث النبي  -317 
شماره  1/80درست است به اين گونه و ابن ماجه بيرون آورده در مقدمه باب تعظيم حديث و رسول الله و التغليظ علي من عارضه 

 ث المقدام بن معديکرب. از حدي 18
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رتکب گناه نشويد آيا اين گفته به تو است که خدا حرام کرده است( و گفته اش: از من حديث بگوييد اما م

اين احساس را نمي دهد که منظور از ابلَغ شنوندة حديث به ما بعد خود اين باشد که غالب آنچه از فقه و 

حکم شرعي که در حديث است را بگيرد؟ و آيا اين گفته غير از اين است که حديث، حجت، و دليلي است 

ت مي کنند اثبات شوند؟ و آيا اين درست است نزد کسي که ذره اي که به وسيله آن احکامي که آن را ضمان

عقل و ايمان داشته باشد( پيامبر فقط به خاطر سرگرمي در مجالس و شوخي دستور به حديث سازي و تبليغ 

 -صلى الله عليه وسلم  -کرده است چنان که پادشاهان و اميران در طول تاريخ کرده اند؟ هرگز پيامبر 

يزتر و پاک تر از آن است که امتش را به چيزي که فايده اي در آن نيست امر کند و به آنچه بزرگتر و عز

 که ياوه گويان ادعا دارند. 

هنگامي که پيامبر خدا ما را به شنيدن گفته اش و حفظ کردن آنها و اداي آنها آنچنان که شايسته آنهاست      

چيزي امر نمي کند مگر اينکه حجت و دليل براي آن و دعوت کرد اين دليل اين است که پيامبر به اداي 

شايستگي ادا کردن را داشته باشد. تمامي اهداف پيامبر در اين کار اين است که فقه به دست کساني بيفتد 

که فقيه هستند و افراد غير فقيه و نالَيق صلَحيت آن را ندارند که فقه به دستشان بيفتد و آن را تفسير 

 نمايند.

س مي گوئيم: پيوسته گفته دکتر عبدالغني شکي در آن نيست به اينکه در خصوص دروغ بستن به پ      

پيامبر نص صريح وجود دارد، بر کراهت آن تأکيد شده است و آن را با وعده شديدي منع کرده است و 

ر مسلتزم حرام بودن آن نزد تمامي مردم معلوم است، اين همه به اين خاطر است که دروغ بستن به پيامب

تغيير احکام شرعي مي باشد مثل اعتقاد به حرام بودن حلَل ها و حلَل بودن حرام ها و اين استلزام منشعب 

 .318نمي شود مگر از حجيت سنت و اينکه سنت بر احکام شرعي دلَلت مي کند

عَنِ  ه کنيدند توجه روايت کرده اقيق کنيد به آنچه شيخين از المغيراگر بخواهيد درباره آنچه گفتيم تح       

بِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ:  ُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّ إنَِّ كَذِبًا عَليََّ ليَْسَ كَكَذِبٍ عَلىَ أحََدٍ، »المُغِيرَةِ رَضِيَ اللهَّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  دًا، فَلْيَتَبَوَّ : شنيدم كه گفت ره رضی الله عنه روايت است که ازمغي 319«مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ

مى فرمود: دروغ گفتن از قول من مانند دروغ گفتن از قول كس ديگر  -صلى الله عليه وسلم  -پيغمبر 

                                                           
سنن الدارمي المقدم باب ابلَغ از پيامبر و تعليم سنت  1101و  1106شماره الفقرات  106-108الرساله از شافعي ص  -318 

 .651، 618شماره  1/116
بستن به  و مسلم المقدمه باب بزرگ بودن گناه دروغ 1811شماره  6/111بخاري کتاب الجنائز باب ناپسندي گريه بر مرده  -319 

 .1شماره  101/1پيامبر 
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. رجوع کنيد «.نيست، كسى كه عمدآ دروغى را به من نسبت دهد بايد جاى خود را در دوزخ آماده سازد

آخِرِ  يَكُونُ فِي»هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  کرده،به آنچه مسلم از ابوهريره روايت 

ابُونَ، يَأتُْونَكُمْ مِنَ الْْحََادِيثِ بمَِا لَمْ تَسْمَعُوا أنَْتُمْ، وَلََ آبَاؤُكُمْ، فَإيَِّ  الوُنَ كَذَّ مَانِ دَجَّ اهُمْ، لََ يُضِلُّ الزَّ نَكُمْ، وَلََ واكُمْ وَإيَِّ

پيامبر خدا گفت: در آخر زمان دجال هاي دروغگويي پيش شما مي آيند و احاديث زيادي  320«يَفْتِنُونَكُمْ 

شنيده ايد، شما را حذر مي دهم از اينکه نه شما و نه پدران شما، آنها را براي شما مي آورند احاديثي که 

 شما را گمراه کنند 

ا خبر کن: اگر حديث پيامبر خدا حجت و دليل نباشد پس اين تحذير از مرا از گفته پروردگارت ب      

 مي شود؟ حاصل احاديث دروغين از پيامبر براي چيست؟ و آيا به وسيله حديث گمراهي و آشوب   

اگر مراد از بحث کردن در مورد احاديث پيامبر خدا فقط سرگرمي و بازي باشد مانند روايت کردن       

 رب، آيا درست و نادرست در اين باره مساوي نخواهد بود؟اشعار و اخبار ع

اگر ميانشان تفاوت است آيا اين تفاوت شايستگي اين را دارد که به شدت از گمراهي و آشوب هشدار       

داده شود؟ هرگز!! به طور کلي تمامي آنچه، براي شما از احاديث نقل کرديم، آنچه را که ما در حجيت 

مي کند اين به منزله گفته اي صريح از پيامبر خدا است نزد کسي که گوشي براي شنيدن سنت گفتيم، تأييد 

فَإنَِّكَ لََ و عقلي براي درک کردن دارد، و او بر تمايلش بر نقل سنت و محافظت بر آن صراحت دارد. )

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مَّ الدُّ إنِ تُسْمِعُ إلََِّ مَن   مُدْبرِِينَ وَمَا أنَتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلََلَتِهِمْ  تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلََ تُسْمِعُ الصُّ

سْلمُِونَ   321(يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّ

خود را به گوش مردگان برساني ) و كافران را تو ) اي پيغمبر ! ( نمي تواني صداي  »ترجمه :       

 مؤمن گرداني ( و نمي تواني صدا را به گوش كران برساني ، هنگامي كه روي برمي گردانند و مي روند

همچنين تو نمي تواني نابينايان ) كوردلي را كه صندوق دل خود را بر روي حق بسته اند ( از گمراهيشان 

راهنمائي كني . تو تنها مي تواني ) سخنان حق خود را ( به گوش كساني  ) نجات و به راستاي جاده حق (

 «. برساني كه آيات ما را باور مي دارند ، چرا كه آنان تسليم ) حق و حقيقت ( هستند

                                                           
 .1شماره  1/111مسلم مقدمه باب منع روايت از ضعيفان و احتياط در حمل آنها  -320 

 66 -68سوره روم آيه  -321 
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پس با اين وجود چگونه شخص گمان کننده گمان مي کند به اينکه منع کردن پيامبر از نوشتن سنت      

 دم نقل سنت و محافظت بر آن و بر عدم حجيت آن است.دليلي بر تمايلش بر ع

گفتم: با اين وجود چگونه درست است گمان کسي که مي پندارد اينکه پيامبر از نوشتن سنت منع کرده 

و   322اجازه او به نوشتن سنت را نسخ مي کند. چنانکه به آن معتقد هستند از جمله استاد محمد رشيد رضا

و غير آنها. اگر درستي اين گفته از آنها را فرض کنيم پس دليل نسخ   323ريهبه پيروي از او محمود ابو

دستور دادن به حديث و تبليغ کجاست؟ در حالي که اين تبليغ و بحث کردن از حديث در حجيت سنت چنانکه 

 گذشت رساتر مهمتر وحتی قوی تر است.

رد شده است، ابي سعيد الخدري مي گويد: اين همچنين از صحابه و تابعين بعد از منعشان از نوشتن وا      

همانا پيامبرتان به ما حديث مي گفت پس ما حفظ مي کرديم شما نيز حفظ کنيد چنانکه ما حفظ کرديم و در 

لفظ ديگري آمده است: "از ما بگيريد چنانکه ما از پيامبرمان گرفتيم" و ابوهريره مي گويد: روايت کنيد 

يز ابي موسي اشعري: از ما بگير چنانکه ما گرفتيم و در لفظ ديگر از ما آنچنان که ما روايت کرديم و ن

حفظ کنيد چنان که ما حفظ کرده ايم و تمام اين روايت ها که گذشت و به وسيله آن بر شبهه هايشان استشهاد 

 روايت شده گفت: ابو امامه براي ما حديث آورد که درباره چيزي مهم که به 324کردند، از سليم بن عامر

مردم مي گويد: بشنويد و عقل خود را بکار بگيريد و از ما ابلَغ کنيد آنچه مي شنويد. سليم گفت: به منزله 

 . 325اين است که کسي که مي داند شهادت بدهد

سليم بن عامر گفت: ما همراه ابي امامه نشسته بوديم او برايمان حديث رسول الله را مي گفت هنگامي        

إنِها كُنَّا » ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقوُلُ: .  326گر فهميديد ابلَغ کنيد چنانکه به شما ابلَغ شده استکه ساکت شد گفت: ا

ا إذَِا رَكِبْتُمُ ال ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَأمََّ لوُلَ، نَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ عْبَ وَالذَّ صَّ

                                                           
و ديدگاه رشيد رضا که در اين کار تأييد کافي حتي از دانش آموزانش نگرفته است و از  152، 10/151مجله المنار المجلد  -322 

 .15مد الخولي امامان حديث او را تأييد کردند. مفتاح السنه ص ميان آنها مح
 .12اضواء السنة ص   -323 
او سليم بن عامر الکلَعي، گفته مي شود الجنائري، ابو يحيي الحمصي از ابي الدرداء روايت کرد و عوف بن مالک و از او  -324 

 1/165و الکاشف  8666شماره  1/621قريب التهذيب وفات کرد. شرح حالش در: تهـ  160ثور و معاويه بن صالح در سال 
 .8110شماره  1/186و التاريخ الکبير  500شماره  111و الثقات از عجلي ص  8051شماره 

 .611شماره  1/115دارمي در مقدمه سننش باب ابلَغ از پيامبر و تعليم سنت  -325 
 2/121الطبراني در الکبير  -326 
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327«فَهَيْهَاتَ 
ه پس اگر ب حديث از پيامبر خدا حفظ می شود ن عباس گفت: ما حديث را حفظ مي کنيم و اب 

 سختي ها و پستي ها رسيديد پس اين کار چه دور است

. و بر اين شيوه تابعين شاگردان صحابه شدند و به راه آنها رفتند و آنها هم امر کردند به منع از کتابت 

آنچه از او نوشتي ما آن را حفظ »پي منع عمرو بن دينار مي گويد: حديث بعد از حفظ آن سفيان ثوري در 

 «.مي کنيم

صحابه راه پيامبر را رفته اند، به خاطر وجود علت آن، از نوشتن نهي کردند و در همان وقت پس        

مگي ه از اطمينان از کار و موقعيت، اجازه کتابت دادند. و تابعين نيز اين راه را پيش گرفتند و در واقع

 و صحابه و تابعين( امر به حفظ حديث و نقل آن نمودند. -صلى الله عليه وسلم  -)پيامبر 

در نتيجه تعارضي ميان کراهتيشان از کتابت حديث و دوستي و تمايلشان در روايت آن نيست آنگونه         

 پنداشته است.  328که دکتر حسين الحاج

مي کنند يا گمان مي کنند که منع از نوشتن ناسخ جواز آن آيا نزد کساني که به عدم حجيت سنت گمان 

 است؟

آيا شما دليلي براي نسخ اين گفته پيامبر به حفظ سنت و تبليغ آن براي تمامي مردم داريد؟ اگر دليلي        

 نمي يابيد و نخواهيد يافت، پس اين گفته پيامبر به حفظ سنت و تبليغ آن به چه چيزي اشاره مي کند؟

آيا فقط دلَلت بر شوخي و بيهودگي است؟ يا اينکه دلَلت بر اين است که پيامبر و صحابه و تابعين      

خواسته اند که سنت را مانند قرآن به عنوان يک قانون و دين قرار ندهند، چنانکه دشمنان سنت پنداشته اند 

بر  و کساني که را تا روز قيامت و بعضي مسلمانان  از آن تأثير پذيرفته اند، اين ادعا گفته و کار پيامبر

 اين منهج رفته اند تکذيب مي کند.

                                                           
  12ه شمار 11ص  1سنن ابن ماجه ج  -327 

ني در دانشگاه القديس يوسف رسيد، رساله او )نقد هايسنده سوري لبناني، به يک شهرت جحسين حاج: حسين حاج حسن، نو -328 
الحديث في علم الروايه و علم الدريه( ميان حق و باطل اختلَط شده اعتمادش را جلب کرد در مراجع به آنچه محمود ابوريه نوشته، و 

از تأليفاتش أدب العرب في صدر الَسلَم و نظم اسلَميه و غير آن. در عرصه گفته اش بر حديث گفته است:  طه حسين و امثال آنها.
اگر به عصر صحابه منتقل شويم آنها را مي يابيم که تدوين حديث را ناپسند مي پندارند چنانکه در روايت آن ترغيب مي نمايند و اين 

و تدوين آن را ناپسند مي دانند سؤال احتياج به بحث و تفسير دارد. ببين نقد الحديث  کار عجيبي است، روايت حديث را دوست دارند
 .1/118في علم الروايه و الدرايه 
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علت منع از نوشتن سنت چنان که در احاديث و آثاري که به وسيلة آنها دشمنان سنت بر شبهه هايشان     

استشهاد کردند در آنچه که گذشت اشاره شد به عرضة شبهه منع از نوشتن سنت به اينکه ياران اين شبهه 

يشان را از علت منع بستند و باطل دانستند گفته کسي را که اين چنين مي گفت: از امامان مسلمان، چشم ها

از محدثين و فقها و ساير علماي مسلمين تا به امروز علي رغم اينکه اين دليل بر خود احاديثي که آنها به 

 وسيلة آن احاديث احتجاج مي کردند نيز وارد شده است.

محافظت از کتاب خداوند و نگهداري آن از   یل چنان که در احادیث آمده است:مناسب ترین این دلا

آميختنش با سنت بدون تشخيص ميان آنها اين در روايت ابوهريره واضح به نظر مي رسد: آيا کتابي همراه 

 کتاب خدا وجود دارد. ... کتاب خدا را يک دست کنيد يا آن را خالص کنيد. بر اين روايت با ضعف سندش

م، بر ضعف آن اتفاق کرده اند. بجز روايت ابي بهره بن ابي لبه خاطر وجود عبدالرحمن بن زيد بن اس

در خبرش به اسناد درست آن را تخريج کرده است. حافظ  اشعري که طبراني در الکبير و بزارموسي 

ين علت به صحت روايت ابوهريره شهادت مي دهد چنان که به درستي ا  329هيثمي در مجمع الزوائد

شهادت مي دهد. در آن تصريحي است که ابهامي در آن نيست که احاديث در جوار قرآن در يک کتاب 

نوشته شده اند بدون فرق در ميان آنها که با منع کتابت حديث سلَمت قرآن را تأمين مي کند. و اين گفته 

 صريح ابو موسي اشعري است: اگر کتاب خدا در آن نبود آن را مي سوزاندم.

 -در روايت ابوهريره و همچنين گفته ابو موسي اشعري معلوم مي شود که سنت در زمان پيامبر   الف:

و صحابه در جوار قرآن در يک کتاب نوشته مي شد بدون تغيير که به وسيلة آن  -صلى الله عليه وسلم 

أکيد بي نظير آن را تقرآن حفظ مي شد از آميختگي آن با سنتي که کنارش نوشته شده بود. اين قرائت هاي 

مي کنند اينها چيزي جز تفسير بعضي کلمات قرآن نيستند که براي واضح کردن و تبيين آن نوشته شده 

است و هر کس از صحابه که اين کار را انجام مي داد، نسبت به چيزهائي که از پيامبر گرفته بود، آگاه 

بِّكُمْ }ليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تَبْتَغُ بود. مانند:   گناهي بر شما نيست اين كه از فضل  ترجمه "  330{وا فَضْلًَ مِّن رَّ

ند خداو -قرائت ابن عباس » پروردگار خود برخوردار شويد ) و در ايهام حجه به كسب و تجارت بپردازيد "

 «.ر شما گناهي نيست که فضل پروردگارتان را بجوئيدب –از او راضي باد 

                                                           
 .1/161مجمع الزوائد  -329 
 112سوره بقره آيه  -330 
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برادر يا «. و براي او برادر يا خواهري ست» 332{}أخٌَ أوَْ أخُْتٌ و نوشته ابن مسعود:  331در مواقع حج 

 334{يَّامٍ }فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلََثَةِ أَ و مانند قرائت ابن مسعود:   333«من ام»خواهر مادري 

  335سه روز پشت سر هم.«.    و كسي كه ) قرباني يا بهاي قرباني را ( نيابد ، سه روز »ترجمه : 

وجود دارد با وجود اختلَف   336مانند اين گفته ها نزد امامان قرائت هاي بي نظير و حکمت تفسير        

 ه آنها، آيا حکم آن رفع است يا ديدگاه روايت کننده است؟در عمل ب

اگر اين تأکيد مي کند به اينکه در ميان صحابه کساني يافت مي شوند که سنت را با توجه به اهميت       

کار در جوار قرآن در يک صفحه نوشته اند پس در ميان تابعين نيز کساني يافت مي شوند که رأيشان را 

  337شته اند و نوشته هايشان از جوار قرآن دور نشده است دلَلت بر اين مي کند. از شعبيدر جوار سنت نو

مردي را پشت پرده در کنار زيد بن ثابت نشاند سپس او را فرا خواند نشست   338روايت شده: همانا مروان

ه مانا من بو از او سؤال مي کردند و مي نوشتند سپس زيد به آنها نگاه کرد و گفت: اي مروان ببخشيد ه

 341روايت شده است گفت: مردي به نزد سعيد بن مسيب   340و از يحيي بن سعيد  339نظر خودم مي گويم

آمد از چيزي درباره او پرسيد وآن را بر او املَء کرد سپس نظر او را پرسيد پس جواب داد و مي نوشت 

د به مرد گفت: آن را به پس مردي در جلسة سعيد گفت: اي ابا محمد آيا نظر خودت را مي نويسي؟ سعي

 342من بده پس نوشته را به او داد و آن را پاره کرد.

                                                           
 .1611شماره  2/61بخاري در کتاب التفسير باب: بر شما گناهي نيست که فضل پروردگارتان را بجوئيد  -331 
  18سوره نساء آيه  -332 
  8116شماره  8/158دارمي در الفوائض باب الکلَمه  -333 
 21سوره مائده آيه  -334 
 11/ ص 8تفسير القرآن العظيم از ابن کثيرج   -335 
 .1/181و متأهل العرفان از زرقاني  1111، 1101، 1011شماره  1/802الَتقان از سيوطي  - -336 
عبد ذي الکبار، الشعبي الحميري، ابو عمرو، علَمه تابعين، امامي بود که در حفظ ضرب شعبي: او عامر بن شراحيل بن  - -337 

وفات يافت شرح حالش در: تقريب  ه 106المثل بود از علي و ابو هريره و عائشه و ابن عمر و غيره روايت کرده است. سال 
 آمده است  6106شماره  1/151التهذيب 

. از عمر، عثمان و علي و ه 51بني اميه، ابو عبدالملک، المدني و الي خلَفة در آخرسال  مروان بن حکم بن ابي العاص، - -338 
و تقريب  2/811وفات يافت شرح حالش در: الجرح و التعديل  ه 106سهيل بن سعد و علي بن الحسين و عروه روايت کرده. سال 

 .6656شماره  8/866و الکاشف  5622شماره  8/111التهذيب 
 .108شماره  8/115و سير اعلَم النبلَء از ذهبي  6/111ابن سعد طبقات  -339 
يحيي بن سعيد بن فورخ، التميمي، ابو سعيد القطان البصري، يکي از عالمان مشهور و دانا، در علم و عمل به آن سر آمد بود،  - -340 

وفات يافت. شرح حالش در: تقريب  112از هشام بن عروه و حميد و اعمش روايت کرده و از او احمد و علي و يحيي در سال 
  1812شماره  118و مشاهير علماء الَمصار ص  1621شماره  8/606التهذيب 

سعيد بن مسيب بن حزن، امام، ابو محمد المخزومي يکي از علما و فقهاي بزرگ از عمر و عثمان و سعد روايت کرده و از او  -341 
 آمده است  8106شماره  11/651فوت کرد. شرح حالش در: تقريب التهذيب  سالگي 10الزهري و يحيي بن سعيد و قتاده بعد از 

 .111/ص 8ابن عبدالبر در جامع بيان العلم ج  -342 
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مجاهد به يارانش مي گويد: هر چيزي را که فتوا مي دهم از من ننويسيد ممکن است تمام آنچه که فتوا       

 343داده ام فردا ديدگاهم دربارة آن تغيير کند

را درک مي کنيم و آن به  -اي کار غير از قرآن کريمدر ابتد –. اينجا درستي علت منع از نوشتن چيزي 

خاطر پاسداري از اين کتاب بزرگ بوده است از کساني که تازه با اسلَم عهد بسته بودند و به اسلوب آن 

آشنا نبودند و بيشترشان از اعرابي بودند که در دين تبحر نداشتند. و در آن وقت تعليم صحابه و امت 

ي محافظت از اين کتاب جاودان بوده است. با علم به اين که منع در اول کار شامل بعدشان بهترين راه برا

زمان نزول قرآن و بعد آن مي شود چرا که ممکن بود که اين کتاب به دست کسي بيافتد که اهل علم نباشد 

 و بخواهد ديگران را بياموزد.

ه بودند. مانند: عبدالله بن عمر و ديگر اجازة نوشتن سنت براي کساني آمد که با اسلوب قرآن خوگرفت     

کساني که پيامبر به آنها اجازه استمرار منع از نوشتن سنت با قرآن در يک کتاب اگر چه مميزي در ميانشان 

 بود، را داد.

اما نپذيرفتن ادعاي دشمنان دين و تندروان شيعه به خاطر جعل احاديث از جنس قرآن در اسلوب و        

 در آن ابطالي براي اعجاز قرآن کريم وجود دارد.روش آن است و 

پس مي گويم آن اعجاز قرآن را باطل نمي کند. بلکه بر اين اعجاز محافظي است به راه روشني که        

پيامبر با گفته و کار خود قرار داد و خلفا آن را درک کرده و آن را آنچنان که از پيامبر فهميده اند طبقه 

ا بسياري از بزرگان صحابه بودند که درک مي کردند و تفاوت ميان اسلوب قرآن و بندي کرده اند زير

تشخيص مي دادند ولي بعضي از صحابه عوام آن را  -صلى الله عليه وسلم  -اعجازش را با اسلوب پيامبر 

درک نمي کردند و اين حال تمامي مردم در تمامي عصرها و دوره ها بود و اين امر واضحي است که 

ان ضعيف در آن جدل نمي کند. اين راه و روش خداوند در محافظت بر کتابش بود يعني در ابتداي کار انس

از نوشتن آنچه که غير قرآن بود، منع مي کرد. زيرا قرآن در نماز و غيره به يک لفظ آمده است و تبديل 

دست کساني که در  از اچار به محافظت از اين کتاب معجزيک حرف به حرف ديگر جايز نمي باشد پس ن

آن را درک نمي کردند و تمامي اعراب بعد از آن و تمامي غير عرب  -صلى الله عليه وسلم  -زمان پيامبر 

ها و عرب شده ها در تمامي عصرها بودند. همان کساني که برايشان اين امکان نيست که آنچه را در 
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که تمام آنچه در اين نوشته است کلَم خداوند نوشته ها مي يابند بر قرآن مرتبط سازند. و معتقدند به اين

اب امر به نوشتن سنت در يک کت -صلى الله عليه وسلم  -است. اما سؤال بعضي از آنها اين است که پيامبر 

 - صلى الله عليه وسلم -جداگانه اي نکرده است. تا بر آن نوشته شود که اينها گفته هاي سودمند پيامبر 

  344شخيص داده مي شد و هيچ مؤمني آنها را با هم نمي آميخت.هستند پس سنت با قرآن ت

به نوشتن سنت پاک در يک کتاب اجازه داده است  -صلى الله عليه وسلم  -در جواب مي گوئيم پيامبر       

به آنها اجازه داده: عبدالله بن  -صلى الله عليه وسلم  -و آن را تميز داده است از جمله کساني که پيامبر 

  345و جابر بن عبدالله و ابوهريره و ساير افرادي که دکتر اعظمي در کتاب دراسات في الحديث النبويعمرو 

آنها را بر شمرده است. چنان که پيامبر بسياري از سنت پاکش را در زمان حياتش گفته است و اين همان 

  346ه است.چيزي است که دکتر امتياز احمد در کتابش دلَئل التوثيق المبکر للسنه درک کرد

در ابتداي کار از نوشتن منع کرد و بعد از آن اجازه داد، منع پيامبر  -صلى الله عليه وسلم  -پيامبر         

به خاطر ترس بود و اجازه دادنش همراه با بر قراري امنيت بود و در زمان اجازه دادنش نوشته هاي 

ن خودش در زمانش نوشته شد و در کتابي زيادي کتابت شد اما آن نوشته ها در يک جا تدوين نشد، قرآ

واحد تدوين شد مگر زمان ابوبکر با وجود نوشته هاي زيادي که در زمان اجازه پيامبر بود دستور به 

نوشتن سنت داده نشد به دليل فرق واضحي که ميان حجم قرآن و حجم سنت است سنتي که وظيفه اش شرح 

ر حجم بزرگتر از مشروح خود باشد. اگر نوشتن سنت در زمان و بيان قرآن است و قاعدتاً شرح بايد از نظ

پيامبر فرض مي شد چنانکه قرآن کريم نوشته شد و به تمييز ميانشان اطمينان داده مي شد مردم به آن 

 مشغول مي شدند و از قرآن غافل مي گشتند.

باشد. منظور از مشغول قرآن کريم و روي آوردن به کتاب ديگر حتي اگر آن سنت  ترک ترس از  ب:      

شدن به سنت و غفلت از قرآن يعني اهتمام به سنت قبل از اهتمام به کتاب خداوند و آنچه به ترک کتاب 

خداوند منجر مي شود و اين همان چيزي است که عمر فاروق بعد از رويگرداني اش از تدوين سنت و 

. و اعلَم عمر  347ا چيز ديگري نمي پوشانمموافقت صحابه به آن تصريح کرده همانا من کتاب خداوند را ب

                                                           
نة و پيرو او اسماعيل منصور در تبصير الَمة بحقيقة الس 1/118از جمله سؤال کنندگان: توفيق صدقي: مجله المنار المجلد   -344 

 .111و نيازي عزالدين در انذار من السماء ص  82-81ص 
 . 18ص1دراسات في الحديث النبوي فصل نوشتن صحابه و نوشته هايي از آنهاج  -345 
 . 651-616و السنه قبل التدوين از دکتر عجاج الخطيب ص  116-652دلَئل التوثيق المبکر للسنه فصل الکتابات المبکره  -346 
 .151شماره  1/168لمقدمه باب کسي که نوشتن حديث را روا مي دارد دارمي در سنة ا -347 
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و اقرارشان به آن دليل استقرار اين گفته در  –در ملأ عام نزد صحابه خداوند بر همه آنها راضي باشد 

 وجودشان مي باشد. 

در تأکيد اين گفته يعني مراد از مشغول شدن به غير قرآن، ضحاک )رحمه الله ( مي گويد: زماني بر        

يد که آن قدر احاديث زياد مي شوند که قرآن را غبار مي گيرد آن طور که در آن نتوان نظر مردم مي آ

 .348کرد

گفت: زماني بر مردم مي آيد که قرآن تعطيل مي شود، خوانده نمي شود، و مردم حديث   349ابي خالد احمر

ه ها را زياد مي و رأي طلب مي کنند. شما را از آن بر حذر مي دارم، آن صورت را سيلي مي زند، گفت

کند و قلب ها را نگران مي کند از ترس مشابهات ظاهري با قرآن، ابي سعيد خدري مي گويد: آيا مي 

 خواهيد سنت را مانند کتاب قرار دهيد. ضحاک مي گويد: براي حديث کتاب هايي مانند قرآن قرار ندهيد. 

که حديث در کتاب نوشته شود و مي گفت:  از ابراهيم نخعي روايت شده: همانا او ناپسند مي دانست      

 . 350شبيه کتاب )قرآن( مي شود

اين ترس از شباهت آن به قرآن به روايت کردن آن به لفظ و اجازه ندادن روايت سنت به معني بر         

مي گردد و آن در روايت ابوسعيد خدري معلوم است هنگامي که ابو نضره به او گفت: همانا تو حديث 

پيامبر را براي ما بحث مي کني و ما مي ترسيم از اينکه چيزي در آن کم يا زياد کنيم. ابي سعيد  عجيبي از

جواب داد: آيا مي خواهيد آن را مانند قرآن قرار دهيد، نه، نه، از ما بگيريد چنانکه ما از پيامبر خدا گرفته 

 .351ايم

ديگر روي آورند و قرآن با ديگر کتاب ترس و غضب زياد مي شود هنگامي که مردم به کتاب هاي         

ها شبيه شود.چنانکه در روايت جابر بن عبدالله آمده همانا عمر بن خطاب نسخه اي از تورات را نزد پيامبر 

 ساکت شد و او -صلى الله عليه وسلم  -آورد، گفت اي پيامبر خدا اين نسخه اي از تورات است. پيامبر 

تغيير کرد و ناراحت شد. ابوبکر گفت:  -صلى الله عليه وسلم  -امبر شروع کرد به خواندن آن، صورت پي

                                                           
 .816و السنة في مواجهة اعدائها از فضيله دکتر طه جيشي ص  --348 
ابو خالد احمر: سليمان بن حيان الَزدي الکوفي از عاصم الَحول روايت کرده و يحيي بن سعيد الَنصاري و از او احمد و  -349 

 2/616و لسان الميزان  501شماره  801ـ وفات يافت. شرح حالش در: و الثقات از عجلي ه 110ل در سا,اسحاق و هناد،وی 
 آمده است  18286شماره 

 .151شماره  1/168دارمي در المقدمه باب کسي که نوشتن حديث را روا نمي دارد  --350 
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صلى  -را نمي بيني. عمر به صورت پيامبر  -صلى الله عليه وسلم  -در عزا بشيني، مگر صورت پيامبر 

نگاه کرد و گفت: به خدا پناه مي برم از غضب خدا و پيامبرش، ما به خداوند و دين او  -الله عليه وسلم 

آورديم و از پيامبرش محمد راضي هستيم. پيامبر گفت: قسم به کسي که نفس و جان محمد در دست اسلَم 

اوست اگر موسي بر شما مي آمد حتماً از او پيروي مي کرديد و مرا ترک مي کرديد و از راه راست گمراه 

 352دمي شديد در حالي که اگر او زنده بود و پيامبري مرا درک مي کرد از من پيروي مي کر

آنها را صفحه صفحه قرار داد و از بين بردند  -صلى الله عليه وسلم  -و در بعضي روايات، پيامبر        

در حالي که مي گفت: از هوا و هوس اطاعت نکنيد؛ همانا آنها به گمراهي افتادند و شما نيز گمراه مي 

اند چنان که عمر بن خطاب صحابه نيز بر همان روش رفته  353شويد، تا حرف حرف آن را از بين برد.

بود بر او وارد شد عمر به او گفت:   354روايت کرده است که مردي از عبدالقيس که جايگاهش در شوش

تو فلَني هستي؟ گفت: بله، پس با عصايش او را زد و مرد گفت: اي امير المؤمنين چرا مرا مي زني پس 

ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ )1) ينِ }الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِ عمر به او گفت:  ا أنَزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيهً ( نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ 8( إنَِّ

 ({ 6) أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ هَذَا الْقرُْآنَ وَإنِ كُنتَ مِن قَبْلهِِ لمَِنَ الْغَافِلِينَ 

الف . لَم . را . اين ، آيه هاي كتاب روشن و روشنگري است ) براي كساني كه از آن » ترجمه:        

راهنمائي و هدايت طلبند ( ما آن را ) به صورت ( كتاب خواندني ) و به زبان ( عربي فرو فرستاديم تا 

رسانيد ما از طريق وحيِ اين قرآن ، اين كه شما ) آن را ( بفهميد ) و آنچه را در آن است به ديگران ب

لع مي گردانيم ( هرچند كه پيشتر از  نيكوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مي كنيم و ) تو را بر آنها مطه

 «. زمره بي خبران ) از احوال گذشتگان ( بوده اي

ي اي امير المؤمنين؟ پس آن را سه بار بر او خواند و سه بار او را زد، مرد گفت: چرا مرا مي زن         

را نسخ کرده اي. گفت: چيزي به من بگو تا از آن پيروي کنم.   355پس گفت: تو هستي که کتاب دانيال

عمر گفت: آن را از بين ببر به طوري که نه خودت و نه هيچ کس از مردم آن را نجويد پس از اين اگر 

تو را سخت مجازات مي کنم. سپس به او چيزي از تو به من ابلَغ شود که خود يا مردم آن را بخوانند 

                                                           
 166شماره  1/185مقدمه باب کسي که در تفسير حديث پيامبر پرهيزکاري مي کند دارمي در ال - -352 
 .152/ص 8تفسير القرآن العظيم ج  -353 
سرزمين خوزستان در فارس که تبر دانيال در آن قرار دارد در زمان عمر اهواز فتح شد. آخرين شهر آن شوش بود که فتح شد  -354 

 .821-6/820: معجم البلدان 
يکي از پيامبران بني اسرائيل بين داود و سليمان و زکريا و عيسي بن مريم بوده است و حافظ ابن کثير در کتابش ذکر  دانيال -355 

 .8/61کرده البدايه و النهايه اخباري از دانيل 
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: بنشين او نشست و عمر گفت: آن را از بين بردم سپس کتابي از اهل کتاب را نسخه برداري  356گفت

گفت: اين چيست که در دست توست اي   -صلى الله عليه وسلم  -آوردم پيامبر   357کردم و آن را در چرم

را نسخه برداري کرده ام تا به علم ما اضافه شود پس عمر؟ پس گفتم اي پيامبر خدا کتابي است که آن 

قرمز شد داستان آن مانند روايت جابر بن عبدالله قبلًَ نقل  358پيامبر خدا ناراحت شد تا جائي که گونه هايش

 شده است.

و مانند اين داستان براي امام ابي حنيفه واقع شده است هنگامي که شخصي با کتاب دانيال وارد کوفه        

کتاب ديگري   359شد، پس نزديک بود که ابو حنيفه او را بکشد به او گفت: مگر غير از قرآن و حديث

هست؟ و نيز ابن مسعود کتابي را که در شام به او تقديم شد از بين برد و اين آيه اي که عمر آن را خواند 

ده ايم براي تو مي گوئيم و او نيز همان آيه را خواند، ما بهترين داستان ها را که در قرآن خود وحي کر

 است.  360چه بسا که قبل از آن از بي خبران بوده اي

گفت: قلب ها خالي اند پس آنها را به قرآن مشغول کنيد و به غير آن مشغول نسازيد. همانا هلَک        

ني عشده است کسي که قبل از شما بوده و از ديگري پيروي کرده و کتاب خدا را ترک کرده است. و اين ي

نوشته هائي از اهل کتاب وجود دارد چنان که ابو عبيد يکي از راويان اين حديث گفت در روايت ابن 

عبدالبر گفته مي شود که اين کتاب ها از اهل کتاب گرفته شده اند به همين خاطر عبدالله نگاه کردن در آنها 

 را ناپسند دانست.

که دارمي روايت کرده است تأکيد مي کند: که نوشته ها  مره الهمداني به روايت از ابن مسعود چنان      

برگرفته از سنت نيست بلکه از کتاب هاي اهل کتاب است به قولش: اگر اينها درباره قرآن و سنت بود از 

 بين نمي رفتند اما اينها از نوشته هاي نويسندگان مي باشد.

                                                           
 .1/108العميم: يعني الماء الحار القاموس المحيط  -356 
 .1/16اديم يعني چرم، پوست و باغي شده ببين لسان العرب  -357 
ابو يعلي در مسندش آورده و آن را نسبت داده به حافظ الهثيمي و گفت: در سند آن عبدالرحمن اسحاق الواسطي است که احمد  --358 

آيا عمر در اين کار اقتدا به پيامبر را  128-1/116او را ضعيف دانسته چنانکه الحافظ الهثيمي در کتابش گفته مجمع الزارئد 
ا ستايش مي کند؟ و آيا در اين داستان دليلي بر کراهيت عمر نسبت به حديث و تدوين آن وجود دارد چه اينکه سرزنش مي کند يا آن ر

باشد يا نباشد و چه اينکه اخباري که از امت هاي گذشته آمده درست باشد يا نادرست چنانکه  -صلى الله عليه وسلم  -از سنت پيامبر 
 .101-106ورد منع تدوين حديث ص علي الشهرستاني در کتابش پنداشته در م

 .812قواعد التحديث از قاسمي ص  -359 
در آنچه گذشت ردي است بر آنچه تندروان شيعه پنداشته اند به اينکه منع از نوشتن سنت منع يک موقعيت سياسي است آيا در  -360 

مر منجر به نهي پيامبر شد به خاطر ترس از داستان عمر با ناسخ کتاب دانيال و گفته اش با پيامبر يک سنت نيست؟ نهي ابتدائي ع
 اشتغال به کتاب خداوند و سنت او و اين اصل همان علتي است که ابن مسعود و ساير صحابه فهميده اند.
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ن شيعه بين پنداشته اند که از بين بردن و در آنچه گذشت ردي است بر آنچه که بعضي از تندروا       

سنت در زمان خلفاء بوده است و به خاطر احاديثي از فضايل اهل بيت وصفشان آمده است روايت ابن 

 .361مسعود نزد خطيب

اگر روايت خطيب درست فرض شود پس نوشته اي که ابن مسعود از بين برد در آن احاديثي از         

نشانگر آن است که درباره فضايل اهل بيت احاديث دروغيني وجود داشته است، فضايل اهل بيت بود و اين 

الهمداني گفت: اگر آن از  ةچرا که اگر درست بود پس آن جزء سنت بود و از بين نمي رفت چنان که مر

 قرآن يا سنت بود از بين نمي رفت. اما آن احاديث برگرفته از کتاب هاي نويسندگان بود

درباره نوشته نويسندگان مي گويد: اي ابا اسماعيل به درستي من اين نوشته ها را مي بينم ابن عون         

 که مردم را گمراه خواهند کرد.

و اين کتاب ها يا آنچه از آنها گرفته مي شود آن چيزي است که سلف صالح نوشتن آنها را به خاطر       

)رحمه الله(  362ت ناپسند مي دانستند. و خطيبترس از مشغول شدن مردم به آنها و غفلت از قرآن و سن

در اين باره مي گويد: ثابت شده است که کراهت کتابت از ابتداي کار رايج بوده است به خاطر ترس از 

اشتباه کردن آن با کتاب خداوند و نيز مردم مشغول به چيزي شبيه آن بشوند و نهي از نوشتن کتاب ها در 

ن از آنها توسط مردم بوده به اين دليل که مردم حق و باطل آن را نمي گذشته به خاطر استفاده و گرفت

 .363شناسند و قرآن برايشان کفايت مي کند

در همان وقتي که نوشتن در زمان پيامبر و صحابه و تابعين منع شده است به بحث و تبليغ دربارة        

ي حفظ آن است و اين دليل عمده و سنت امر شده است. اين تبليغ براي سنت در کنار قرآن بوده و برا

 اساسي در رسيدن قرآن و سنت به ما به صورتي درست و خالي از تحريف و تغيير مي باشد.

                                                           
  16-8/11معالم المدرستين مرتضي العسکري المجلد  -361 
 الروايه و تقييد العلم و الفقيه و المتفقه و شرف خطيب: احمد بن علي بن ثابت بن مهدي، ابوبکر، از تأليفاتش الکفايه في علم -362 

 آمده است  1016شماره  6/1166وفات يافت. شرح حالش در: تذکرة الحفاظ  ه 158اصحاب الحديث در سال 
 .1/52در جامع بيان العلم  61تقييد العلم ص  -363 



137 
 

حفظ کردن از افتخارات عرب است، اعتماد بر نوشتن اهميت آن را کم مي کند و توجه پيامبر به         

گفت: خداوند شاداب گرداند کسي را که حديثي منع نوشتن به خاطر تقويت آن استعداد بوده است. چنان که 

 از ما بشنود و آن را حفظ کند و نيز فرمود: آن را حفظ کنيد و به آن کس که نزدتان است، خبر دهيد.

صحابه و تابعان نيز بر همين راه رفته اند و به دليل ترس از توجه به آن و ترک قرآن، از نوشتن منع       

واضحي است که در اخبار و آثار وارده بر منع از نوشتن به آن تصريح شده  کرده اند و اين دومين علت

 است.

در اين باره ابراهيم نخعي : ترس توجه به نوشته ها وترک حفظ شده دلیل سوم منع  کتابت استج:     

 مي گويد: هيچ کس کتابي نمي نويسد مگر اينکه بر آن تکيه کند و نعيان مي گويد: نگهبانان علم چه بد

نگهباناني هستند و کسي که چيزي مي نويسد آن را به خاطر اين مي نويسد که حفظ کند پس هنگامي که آن 

را حفظ کرد آن را از بين ببرد. به گفته مسروق: همانا مي خواهم آن را حفظ کنم سپس آن را بسوزانم، 

  364ب و مالک و عاصم بن ضمرهعلقمه به اين گفته اقرار کرد و گفت: اشکالي ندارد و مانند آن از ابن شها

روايت شده است گفته ابو سعيد الخدري که گذشت: از ما حفظ کنيد چنان که ما حفظ کرده ايم و گفته سفيان 

 365الثوري: و آنچه که از او نوشتيم حفظ مي کنيم.

ها ترس از افتادن احاديث به دست نااهلَن است چرا که آن  د: ترس ازافتادن حدیث به دست نا اهلان :

حکم احاديث را نمي شناسند و تمامي آنها را با توجه به ظاهرشان تفسير مي کنند و ممکن است در آن کم 

و زياد کنند و آن را به نويسنده اش نسبت دهند و تمامي اينها نزد گذشتگان به خاطر پاسداري از قرآن  گفته 

ز اينکه کسي با قرآن به سرزمين دشمن شده است، شايد اين گفته به اين خاطر درست باشد که منع کردند ا

 366سفر کند. به خاطر ترس از اينکه قرآن به دست دشمن بيافتد.

                                                           
 .1/51و جامع بيان العلم  50، 62يد العلم ص و تقي 602شماره  1/161الدارمي در المقدمه باب من رخص في کتابة العلم  -364 
با ذم توکل بر کتاب و امر به حفظ کردن. و با اين وجود با احتياط و اطمينان مي نوشتند به آنچه نزد ابن عبدالبر روايت شده  -365 

عنوان ديني درست است، سفيان گفت: من دوست دارم به سه صورت حديث بنويسم؛ حديثي که آن را مي نويسم و مي خواهم که به 
قرار داده شود و حديث مردي که آن را مي نويسم نه آن را دور مي اندازم و نه آن را به عنوان دين قرار مي دهم و حديث مردي که 

 .1/15ضعيف است دوست دارم که آن را بشناسم ولي به آن اهميت نمي دهم. : جامع بيان العلم و فضله 
 1/11هيت السفر بالمصاحف الي ارض العدو از ترس اينکه در ميان آنها بي ارزش و خوار شود . کتاب الجهاد والسير باب کرا-366 

 . 1251شماره 
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توسط ابوبکر صديق، به فرض به درستي نقل شده   367بنابراين امر سوزاندن احاديثي که جمع کرده بودند

ه د: مي ترسم از اينکاست. همچنين عبيده سلماني بعد از نابود کردن نوشته هايش در زمان مرگش، مي گوي

 اين نوشته ها بعد از من به دست کسي بيافتد که آنها را در موضعي غير از موضع شان به کار گيرد.

ابو قلَبه در وصيتش به يکي از دانش آموزان ايوب السختياني مي گويد: کتاب هايم را به ايوب بدهيد        

 .368اگر زنده بود، و گرنه آنها را بسوزانيد

أوزاعي مي گويد: اين علم شريف بود تا زماني که از دهان مرداني ذکر شود که آن را مي دانند، اما        

  369همين که به صورت مکتوب شد، نور آن از بين رفت و به دست نااهلَن افتاد.

هاد شاينها دلَيل منع از نوشتن سنت مي باشد که در اخبار و احاديثي که طرفداران اين شبهه به آن است      

 . 370مي کنند به وضوح آمده است

بعضي از آنها از دليل کناره گيري از علت کراهت نوشتن سنت و سرزنش نوشتنش در عصر تدوين       

آن و بعد از آن تا به امروز سؤال مي کنند. جواب اين سؤال همان است که خطيب با اين سخنش داده است: 

تدوين آنها در کتاب ها بي انصافي به خرج مي دهند. و  مردم در کتاب هاي علمي جولَن مي زنند و در

آنها را مختلط مي کنند، زيرا روايت ها پخش شده اند و اسناد طولَني شده اند و نام هاي مردان و کنيه هاي 

آنها و انسابشان زياد شده است و عبارات و الفاظ مختلف مي شود پس قلب ها از حفظ آنچه که ما ذکر کرده 

مي شود با وجود اجازه پيامبر کساني که حفظ آن را در کتاب ضعيف دانستند و بعضي از صحابه  ايم ناتوان

 . 371و تابعين و مخالفين بعد از آنها به آن عمل کرده اند

 -چنان که ابن صلَح گفته است: تدوين آن در کتاب براي يادگيري و ياد دادن در زمانهاي ديگر بود       

و بعد اين معلوم است که منع از نوشتن سنت در ذات آن  -د او را رحمت کندو او راست گفت پس خداون

نيست بلکه به دلَيلي است که احاديث آن را ذکر کرده اند و آن ترس از مشغول شدن مردم به آن و غفلت 

از قرآن مي باشد. و آن دليلي که دشمنان سنت چشم هايشان را از آن بسته اند با وجود صراحت آنها در 

                                                           
 .161حجيت سنت از دکتر عبدالغني ص  -367 
 .58تقييد العلم ص  -368 
 .1/25و ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  151شماره  1/168الدارمي در المقدمه باب من لم ير کتابة الحديث  -369 
 .612-611اسماعيل منصور در تبصير الَمة ص  -370 
 .56-51تقييد العلم ص  -371 
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بار و آثاري که از آن براي شبهاتشان احتجاج مي کنند اگر به درستي آن احاديث مطمئن شوند پس بايد اخ

 372به دلَيل وارده بر آن نيز تسليم شوند.

 ونَ }أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفرُُ و از جمله کساني نباشيد که خداوند بزرگ در موردشان گفته است:        

آيا به بخشي از ) دستورات ( كتاب ) آسماني ( ايمان مي آوريد و به بخش ديگر  »ترجمه :  373{بِبَعْضٍ 

 «. ) دستورات آن ( كفر مي ورزيد ؟

اگر به درستي آنچه که از اخبار و آثار به آن استشهاد کرده اند تسليم نشوند پس براي شبهه هايشان در      

و تابعين اساسي باقي نمي ماند که بر عدم حجيت سنت دلَلت منع از نوشتن سنت در زمان پيامبر و صحابه 

کند. زيرا در همان وقتي که منع نوشتن در زمان پيامبر و صحابه و تابعين صادر گرديد در همان وقت 

 دستور به نوشتن داده شد.

ه جمع ک و اينجا معلوم است که يکي از آنها ديگري را نسخ نمي کند زيرا نسخ فقط زماني ممکن است      

در جمع ميان احاديث  –رحمت خدا بر او باد  –آنها دشوار باشد. و اين همان چيزي است که دکتر عبدالغني 

  374نهي و احاديث اذن، يعني اجازه داده شده، بکار گرفته است. که گفته است: جمهور علما به نسخ معتقدند

 .375،و بعضي از متأخرين نيز رأي آنها را برگزيده اند

 از دلَيلي که اشاره شد –رست اين است که نسخ اصلًَ وجود ندارد و منع نوشتن فقط به دليل ترس د      

و اجازه دادن به دليل وجود امنيت علمي بوده است. پس واجب نيست که کلمه نسخ را جز هنگام عدم  –

ت و اذن به وقامکان جمع با چيز ديگر، بکار ببريم. بنابراين جمع آنها با اختصاص نهي به وقت ترس 

امنيت ممکن مي شود حتي در حديث گفتن و تبليغ در هر دو حالت و اين جمعي است که از نظر معني 

 عقلَني است. پس چه چيزي ما را به قائل بودن به نسخ مجبور مي کند؟

                                                           
 .8/56، تدريب الراوي 8/116فتح المغيث از سخاوي  -372 
 26سوره بقره آيه  -373 
 61يعني نسخ احاديث نهي با احاديث اذن. بر طبق آنچه ابن تيميه در جوابش در کتاب صحة اصول مذهب اهل المدينه ص  -374 

ت کرده است. در مقابل جمهور علما، افرادي هم بر عکس فکر مي کنند و معتقدند که اذن با نهي منسوخ مي شود مثل استاد رواي
 .821-826محمد رشيد رضا و پيروانش که رد آن گذشت، ص 

 11 ص  ، بدون تاريخمفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث، استاد محمد عبدالعزيز الخولي، دار الکتب العلميه، بيروتمانند  -375 



141 
 

پس هيچ ادعائي در اختصاصات به قرآن يا اشخاص و زمان هايي که در بعضي گفته ها نقل مي شود،       

يست، بلکه مدار و محور در منع حديث به دليل جلوگيري از اشتباه نوشته ها با قرآن يا استقلَل آنها از ن

 376وحي مي باشد. و محور اجازه در امنيت و اطمينان از عدم اشتباه در اين اوضاع و احوال مي باشد.

وشن بزرگ باشد که به و اين چنين اراده خداوند مي خواهد که منع از نوشتن سنت جزئي از اين راه ر

 وسيله آن رسالت اسلَم قائم به کتاب و سنت حفظ شده است.

در اين باره دکتر همام عبدالرحيم مي گويد: اگر آن چنان نبود شرح و تفسير بر قرآن کريم بسيار زياد      

ساير  زمي شد پس کار براي نويسندگان مشکل مي شد و با هم قاطي مي شد. بنابراين تشخيص متن قرآن ا

متن ها )سنت يا رأي ساير فقها( شکل مي شد. اين اتفاق براي رسالت پيامبران قبلي پيش آمده است، حقيقت 

با باطل و درست با نادرست و وحي با خيال و تصور، با هم آميخته است. تا جايي که اصل از بين رفته و 

خيص و تمييزي باقي نمي ماند. زير پاي اضافه ها و توضيحات اضافي مخفي شده است و براي وحي تش

و وحي در دين يهود و مسيحي تبديل به حرکت تاريخ شد به اين معنا که: هر اتفاقي که در تاريخ مي افتد 

 به وحي اضافه مي شود به اعتبار اينکه آن اراده خداوند است و اين اضافات در حديث نيز وجود دارد.

چيزي جز توضيح اضافي تفسيري نيست که در  –نکه گذشت چنا -اين قرائت هاي نادر از ديدگاه ما     

حاشيه آيات قرآن نوشته شده اند.  سپس نويسنده گمان کرده که آنها جزو قرآن مي باشند و بسياري از 

صحابه متن قرآن را به تنهايي و بدون قرار دادن چيزي در کنار آن مي نوشتند و علَوه بر اين افراد 

واترات در روايت قرآن را حفظ کرده اند و اضافه بر آن را به حکم شاذ و نادر ديگري بودند که تمامي مت

 377بودن قبول نمي کردند.

  

                                                           
 .111-115حجيت سنت از دکتر عبدالغني  --376 
 . 11و  10الفکر المنهجي عند المحدثين از دکتر همام عبدالرحيم ص  -377 
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مطلب چهارم : شبهه بر روایات نمودن حدیث بالمعنی ورد آن       

دررابطه به جواب اين شبهه فوق الذکر که ازطرف  دشمنان سنت از جمله شعيان گمراه  و مستشرقان      

بي ديني ادعا مي کنند مانند اين ضرب المثل است که می گويند از اسب افتيده حالَ خود را آويزان  و داعيان

نموده رها نمی کند وگرنه در رابطه به همه ای آنچه مستشرقين درمورد حديث می گويند برای جواب گفتن 

 نند که : تأخير در تدوينبه آنها آنچه در مطلب قبل بيان شد کفايت می کند بازهم حالَکه چنين ادعامی ک

و ادعا کردند که محتواي روايت حديث شيوة  ه سنت ضرر بزرگي به سنت و محتواي روايتهاي آن رساند

ثابت و اصلي نزد علماي سنت مي باشد در اين هنگام اهتمام آنها در معنا بيشتر از اهتمامشان در لفظ مي 

لفظي و معنوي آن از بين رفت و بنابراين دستورنويسان باشد تا اينکه احاديث را به ما برسانند پس علَيم 

به احاديث روايت شده استدلَل نمي کردند و در اثبات لغت يا قواعد نحو به آن استشهاد نمي کردند زيرا 

. اين خلَصه ترديد برانگيز دشمنان اسلَم دربارة محتواي 378الفاظ آن مرهون تأثر شخصي راويان مي شد

 لَل سنت نبوي و مکان قانونگذاري آن شک کردند.روايت بود که به استد

: اولًَ و قبل از روشن شدن فساد ادعاي داعيان فتنه و دروغ پردازان علم به اينکه روايت حديث جواب      

از لحاظ معنا و محتوا قاعده اصلي و ثابت نزد علماي حديث مي باشد و اهتمام آنها در معنا بيشتر از لفظ 

يان بطلَن اين ادعا اولًَ در مورد حکم روايت حديث به معنا از جانب علماي امت از مي باشد، قبل از ب

محدثان و فقها و اصوليون، سخن مي گوييم، تا آشکار کنيم که چگونه دشمنان اين سنت، اصل را به فرع 

 برگرداندند و فرع را به اصل؟

 . 379ه مي باشندآشکار است که علما در مورد روايت حديث از لحاظ معنايي چند دست

ل صة دو دسته یا مسلک را مي آوریم: ما خلا روايت کردن حديث از لحاظ معنا براي   مسلک یا مذهب او 

کسي که مدلول الفاظ و مقاصد آن و آنچه معنايش را تغيير مي دهد و مترادف آن را در زبان عربي نمي 

زيرا کسي که به آن متصف شد به خللي داند، جايز نيست و اين امر بدون اختلَف بين علما، واجب است. 

در تغيير آن ايمان ندارد و لَزم است کسي که اين ويژگي را دارد حديث را با الفاظي که آن را شنيده و 

بدون تأخير و افزودن و يا کم کردن حرفي و تبديل يک حرف يا بيشتر و مشدد کردن به ثقيل يا عکس آن، 

                                                           
 . 616و  611، ص 10دراسات محمديه / گلدزيهر، شرح استاد صديق بشير به نقل از مجله کلية الدعوه از ليبي شماره  -378 
  611-812، توجيه النظر ص 861-1/861ج نگا: إرشاد الفحول  --379 
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نجام داد جهالتش را محکم کرده و در اصول دين بر مباني غير حقيقي روايت کند. هنگاميکه همه اينها را ا

سخني  -صلى الله عليه وسلم  -تصرف کرده و به واسطة آنچه که علمي به آن ندارد به خدا و رسولش 

 . 380نسبت مي دهد

د مي ده اما کسي که به الفاظ و مدلولَت آن و مقاصد آن آگاه است پس به آنچه که معناي آن را تغيير      

دانش دارد و تفاوت بين آن دو را مي بيند. پس پيشينيان و محدثين و فقيهان و اصوليون در آن اختلَف 

داشتند. بنابراين اکثر آنها روايت به معنا را مجاز شمردند هنگاميکه مطمئن باشند که معني لفظي را که به 

 381فوع.او رسيده، ادا کرده باشد خواه در حديث مرفوع باشد يا غيرمر

م      : منع مطلق از روايت از لحاظ معنا است و بايد لفظ به شکل خودش نقل شود چه  مذهب یا مسلک دو 

از کسي که معناي آن را مي داند يا کسي که معناي آن را نمي داند. و آن مسلک بسياري از پيشينيان بود 

  382بود. و همچنين اهل نظر و مسلک امام مالک و غالب محدثين و مذهب ظاهريه

در اينجا به صورت شفافي براي ما معلوم شد که اصل در روايت حديث، روايت آن از لحاظ لفظي       

و فرع جايز بودن روايت به معنا فقط براي عالم است. و اين  ه براي عالم به الفاظ و مدلولَت آن بود

ل بود و اين نظر همه گذشتگان و اصحاب حديث و فق ه و اصول بود و از جمله خلَصه اي از مسلک اوه

 مي گويد: قرآن و اجماع و سنت و عقل بر آن دلَلت مي کند.   383آنها آمدي

، اصحابش را به تبليغ سنت مطهر در هنگام  -صلى الله عليه وسلم  -همچنين در احاديث فراوان، نبي     

کسي که اينجا نيست  حيات خود و بعد از وفاتش امر کرده است: هر کسي که اينجا هست اين خبر را به

برساند چه بسا کسانيکه اين خبر به آنها مي رسد آگاه تر باشند از کسانيکه آنرا شنيده اند. اين در زماني 

از من بنويسد محو  بود که منع کتابت حديث رواج داشته است: از من ننويسيد و هر کس غير از قرآن را

نيد، اين حديث اگر لَزم بود براي آنها که آن الفاظ را و هيچ مشکلي نيست حديث از من نقل ک کند و نابود 

برسانند که بوسيله افراد نخبه به گوش آنها بدون زيادي يا نقصان و تقديم و تأخير رسيد تا اصحاب رسول 

                                                           
 .111الإلماع / قاضي عياض، ص  -380 
برخلَف امام مالک که آنرا در غير از حديث پيامبر مجاز دانست ولي در حديث پيامبر مجاز ندانست و مي گويد: آنچه در  -381 

او بود به معني هم برخورد کرد باکي نيست. ، بود لفظ به حساب نيامد و آنچه در غير از  -صلى الله عليه وسلم  -حديث رسول خدا 
 ،101، 11/  8، تدريب الراوي ج 1/21جامع البيان العلم ج 

 .55، 56و السنة النبوية / دکتر احمد کريمه، ص  861، 1/865و ارشاد و الفحول / شوکاني ج  -382 
 . 8/16الإحکام / آمدي ج   -383 
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آنرا بنويسند، آيا از يکي از آنها به ما رسيده است که او به خاطر روايت  -صلى الله عليه وسلم  -خدا 

 و تأخير آنرا انجام داده باشد؟! اظ لفظ بدون تقديماحاديث از لح

دکتر ابوزهو بعد از رساندن معني سخن قبل مي گويد: دلَلت مي کند که مقصود آن )سنت( معني       

بدون لفظ است و بنابراين با تلَوت آن خود را وقف بندگي نمي کند و در به نظم در آوردن آن مبارزه طلبي 

  384با معنا جايز مي داند.نمي کند و روايتش را 

همچنين دلَلت مي کند که مقصود از سنت، معنا بدون لفظ مي باشد در آنچه که آمدي مي گويد اين      

معنا را به دفعات مکرر با الفاظ مختلف ذکر مي کرد مقصود همانا  -صلى الله عليه وسلم  -است که: نبي 

ظ باقي نمي ماند و اين يکي از وجوه دليل عقل مي باشد معنا مي باشد و با حصول معنا اثري از اختلَف لف

 .385که آمدي به آن شهادت داد

اين هدفي بود که صحابه به خوبي آنرا دريافتند و بر تعليم آن براي بعد از خودشان پافشاري مي        

رضي  -کردند و نشان مي دهد آنچه که از ابي نضره روايت شده است که مي گفت: به ابي سعيد خدري 

براي ما احاديث عجيبي مي گوئي و ما مي ترسيم  -صلى الله عليه وسلم  -گفتم، تو از رسول خدا  -الله عنه 

که بر آن بيافزائيم يا آن را کاهش دهيم، گفت: مي خواهيد آن را مانند قرآن بگيريد نه، نه. ولي از ما بگيريد 

 . 386همچنانکه ما از رسول خداگرفته ايم

ي نضره تأمل کنيد: )ما مي ترسيم که بر آن بيافزائيم يا آن را کاهش دهيم(. سپس سخن در سخن اب      

اين بر آن دلَلت مي کند که  387ابوسعيد )مي خواهيد آنرا مانند قرآن بگيريد نه، نه ولي از ما بگيريد. ...(.

بي آن مبارزه طل اصل در کتاب خدا لفظ است زيرا او با تلَوت آن بندگي مي کند و به کوتاه ترين سوره

شده است و سنت مطهر اين چنين نمي باشد. اين تنها مراد و مقصود ابوسعيد خدري نمي باشد بلکه مقصود 

صحابه مي باشد و روايات آنها بر يک داستان واحد با الفاظ مختلف و بدون انکار يکي از ه و مفهوم هم

 .388ج بودآنها بر آن دلَلت مي کند، پس اجماعي مي شد که قابل احتجا

                                                           
 .800الحديث و المحدثون، ص  -384 
 . 8/11آمدي ج  الإحکام / -385 
 .856همان، ص  -386 
 -رضي الله عنه  -از واثلة بن الْسقع  100/ 8مراجعه به همان، التدريب / به نقل از سيوطي ج  -387 

به نقل ازکتاب بررسی سنت  8/11، الإحکام / آمدي ج 121و علوم حديث / ابن صلَح، ص  8/816فتح المغيث / سخاوي ج  -388
 با اندک تغيير 611 -600ص  1و رد آن  ج در نوشته های دشمنان اسلَم 
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 مطلب پنجم : شبهه براینکه خداوند محافظ قرآن است نه سنت وردآن

 شبهه اين شبهه عدم محافظت سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( ازطرف الله )جل جلَله (  ازجمله       

هاي است که ازطرف متشرقين ،منکرين سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم( وپيروان گمراه  تشكيك و ها

ت که ايجاد شده مثل درجواب شبهه قبل بيان شد اين نوع ازسنگ اندازی های است که ميخواهند با شان اس

 اين سنگ اندازی های خود خدشه برپيکر سنت مبارک وارد کرده باشند چنين اداعا می کنند که : اگر

 كرد مي محفوظ قرآن مانند آن را هم  خداوند بود مهم می زندگي براي و ضروري نبوي سنت چنانچه

ا لهَُ لحََافظُِونَ  فرمايد: در مورد قرآن مي كه همانطور كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ما خود قرآن  ترجمه " 389( )إنَِّ

را فرستاده ايم و خود ما پاسدار آن مي باشيم ) و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه 

 را آن كه داد مي دستور و امر به پيامبر قرآن همانند و " يير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي داريمتغ

معه  مثله و القرآن أوتيت إنی و ألَ) :فرمايد مبرص مي پيا كه حديثي مورد در آنها نظر يا و .بنويسد

 حديث اين چنانچه گرا« است شده عطا من به نيز آن و مثل است شده داده قرآن من به باشيد آگاه»

 آن نوشتن به بلكه فرمود، نمي نهي احاديث نوشتن و از كتابت صلی الله عليه وسلم  پيامبر بود، صحيح

 در شده وحي مردم براي كه چه آن نصف كه نبود شايسته و شد، نوشته كه قرآن همانطور داد مي دستور

 با اين پس كردند؟ ترك را آن و شتندننو را وحي نصف اصحاب چرا .شود رها نوشتن مردم بدون ميان

 . شوند مي گناهكار آنها تمام انگاري سهل

درقدم اول برای همه اين گروها وافراد که دراين زمينه دست به فعاليت می زنند و : جواب این شبهه      

نت سبرعليه  سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( دست بکارشده اند می خواهند ازاين طريق با برداشتن 

نبوی ازصحنه وجود دين اسلَم بردارند وبه ترتيب به فعاليت های بعدی خود به پردازند که همانا قسمی 

که قبلَ درمورد اهداف شان گفته شد که فعاليت شان به نابودی دين اسلَم وتمام احکام آن بينجامد بايد گفت 

ی و پشيمانی در تاريخ بشريت که با اين سنگ اندازی ها بجای نمی رسند برای شان جزخستگی بدنام

وجهان چيزی ديگری بجانخواهد گذاشت  زيراکه چيزی را پروردگار جهانيان حفاظت آنرا به عهده گرفته 

 براي خداوند كه که ودست تعرض دراز کردن جزنابودی عاقبتی ديگرنخواهد داشت چرا که همانطور

 ا ر خود بندگان كه است خواسته ورتهمان ص به است كرده اراده را آن حفظ و بقاء دين و شريعت

 شوند، مشقت و زحمت دچار كه است نكرده اراده بيندازد و تكليف زحمت به خود توان و طاقت از بيشتر

خيلي  آنها ميان در كتابت و نوشتن و بودند سواد بي ملتي و امت ها عرب كه است و معلوم واضح خيلي
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 مي نوشته پوست حيوانات و استخوان و خرما درخت تپوس روي بر قرآن كه طوري به بود، نادر و كم

 به شدن مبعوث از بعد كه پيامبرص حالي در گرفت، مي صورت مشقت و سختي نهايت در كه شد

 كاري احاديث نوشتن به آنها تكليف خاطر همين كرد به مي زندگي آنها ميان در سال سه و بيست پيامبري

 می شد. ايشان تأييدات و احوال و افعال و گفتار تمام لشام چون احاديث .بود دشوار و سخت بسيار

 كرام اصحاب هم طرفي از و داشت آنها از زيادي تعداد شدن فارغ به كارنياز اينكه اين خاطر به      

 نبودند، خوب بلد را نوشتن هم آنها همه  و كنند تلَش و سعي زندگي لوازم و مصالح براي نياز داشتند

 نمي و بود ضروري قرآن براي نوشتن هم آنها شدند جمع بودند شمار انگشت آنها بين در نويسندگان بلكه

 آن از حرفي و دهند انجام را مطمئن و بسيار درست كاري تا شوند مشغول ديگري چيز به خواستند

 گرفت مي صورت تدريجي به كه قرآن نوشتن براي را توان خود تمام خاطر همين به نشود، ناقص

 .ودندب كرده منحصر

 قاطي و ترسي اختلَط نشود نوشته نبوي سنت شد سبب كه هايي علت و ها سبب از ديگر يكي و      

 هم طرفي از .بود نشده قطع و هنوز بود شدن نازل حال در وحي كه مخصوصا بود حديث و قرآن شدن

كريم  قرآن حفاظ شدن شهيد نداد، نبوي رخ سنت حافظين براي داد روي كريم قرآن حافظين براي كه آنچه

 تابعين اينكه از قبل و بودند بسيار كردند مي روايت ازپيامبرص را احاديث كه كساني ولي گرفت، شدت

 .بود نگرفته شدت آنها شدن بگيرند شهيد آنها از را احاديث

 جمع كه بود آن حوادث و وقايع بودن متنوع نبوي سنت جمع موانع از ديگر يكي      

 .ساخت نمي ممكن ييقين به را آن كردن

علَوه براين دلَيلی که ذکر گرديد با دلَيل قوی ومستند ازقرآن عظيم الشأن واضح وآشکار ميتوان      

وَأنَزَلنَا إلَِيكَ  ثابت ساخت که خداوند جل جلَله حافظ قرآن وسنت است .چنان دراين آيه مبارکه می فرمايد: ﴿

لَ  اسِ مَا نُزِّ كرَ لِتُبَيِّنَ للِنَّ   390﴾إلِيَهِم ٱلذِّ

و قرآن را بر تو نازل كرده ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده  »

 «.شده است ) كه احكام و تعليمات اسلَمي است (

بِع قرُءَانَهُۥ ۱۷معَهُۥ وَقرُءَانَهُۥ فرمايد: ﴿إنَِّ عَلَينَا جَ و خداوند می -1 عَليَنَا بَيَانَهُۥ  ثُمَّ إنَِّ  ۱۸ فَإذَِا قَرَأنَهُ فَٱتَّ

۱۹﴾391  
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چرا كه گردآوردن قرآن ) در سينه تو ( و ) توانائي بخشيدن به زبان تو ، براي ( خواندن آن ، كار ما 

است . ) پس از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود ، و روان خواندن و درست تلَوت كردن آن 

ط جبرئيل بر تو ( خوانديم ، تو خواندن پس هرگاه ما قرآ 11با زبان خويش ، نگران مباش ( ن را ) توسه

آن را ) آرام و آهسته ( پيگيري و پيروي كن . ) وظيفه تو پيروي از تلَوت پيك وحي ، و ابلَغ رسالت 

گذشته از اينها ، ) در صورتي كه بعد از نزول آيات قرآن مشكلي پيدا كردي (  12آسماني است و بس ( 

 11ست بيان و توضيح آن بر ما ا

در حقيقت گردآوردن و خواندن آن بر عهده ماست پس چون آن را برخوانديم همان گونه خواندن آن »

 «.را دنبال کن سپس توضيح آن نيز بر عهده ماست

کند به اينکه خداوند حفظ سنت را به خاطر اصالت و استقلَلش نه به همانا آن متن صريحی است دلَلت می

 هُۥثُمَّ إنَِّ عَليَنَا بَيَانَ کرده است زيرا در کلَمش بيان قرآن را ضمانت کرده است: ﴿خاطر لزوم و پيروی، ضمانت 

امت  باشد برایرآن و بيان همانطور که برای پيامبر میيعنی بيان ق« سپس بيان آن نيز بر عهدة ماست»﴾ ۱۹

تلقين شده است تا به مردم ابلَغ کند و اين همان منظور آية قبلی  باشد و بيان قرآن به پيامبربعد از او نيز می

 است:

لَ إلَِيهِم كرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ يزي رده ايم تا اين كه چو قرآن را بر تو نازل ك »ترجمه :   ﴾﴿وَأنَزَلنَا إلَِيكَ ٱلذِّ

 «.را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است ) كه احكام و تعليمات اسلَمي است (

 392﴾ٱختَلَفُواْ فِيهِ  و گفته خداوند: ﴿وَمَا أنَزَلنَا عَلَيكَ ٱلكِتَبَ إلََِّ لتُِبَيِّنَ لهَُمُ ٱلَّذِي

نكرده ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردمان بيان و روشن  ما كتاب ) قرآن ( را بر تو نازل »

 «. نمائي كه ) جزو امور ديني است و ( در آن اختلَف دارند

ها دو دليلی هستند برای اينکه خداوند سنت را همانند قرآن حفظ گويد: اينجناب دکتر محمد سيد ندا می

سنت و حمايت از قانونش دلَيلی دارد و در وجود کند و به تحقيق خداوند برای اين وعده به حفظ می

مسلمانان عواملی را برای محافظت از سنت و دفاع از آن بر انگيخته است و اين دلَيل موضوع اهتمام و 
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محل تقدير و جديتشان از زمانی که خورشيد طلوع کرده تا به امروز بوده است و اين که خداوند زمين و 

  393برد.ث میآنچه که در آن است را به ار

 کند در گفتة خداوند:امام ابن حزم دليل سومی از کتاب خداوند برای حفظ سنت را ذکر می

سُولَ  َ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أطَِيعُواْ ٱللهَّ ِ  وْليِ ٱلْمَرِ وَأُ  ﴿يَأيَُّ وهُ إلَِى ٱللهَّ مِنكُم فَإنِ تَنَزَعتُم فِي شَي فَرُدُّ

سُولِ  ِ وَٱليَومِ ٱلخِرِ ذَلكَِ خَير وَأحَسَنُ تَأوِيلًَ  وَٱلرَّ   394﴾٩۹إنِ كُنتُم تُؤمِنُونَ بِٱللهَّ

د مصطفي با  »   اي كساني كه ايمان آورده ايد ! از خدا ) با پيروي از قرآن ( و از پيغمبر ) خدا محمه

ك به سنهت او ( اطاعت كنيد ، و از كارداران و فرماند هان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد ) مادام كه تمسه

دادگر و حقهگرا بوده و مجري احكام شريعت اسلَم باشند ( و اگر در چيزي اختلَف داشتيد ) و در امري 

از امور كشمكش پيدا كرديد ( آن را به خدا ) با عرضه به قرآن ( و پيغمبر او ) با رجوع به سنهت نبوي ( 

و قرآن و سنهت ، حكم آن را بدانيد . چرا كه خدا قرآن را نازل ، و پيغمبر آن را بيان برگردانيد ) تا در پرت

و روشن داشته است . بايد چنين عمل كنيد ( اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد . اين كار ) يعني 

 «.رجوع به قرآن و سنهت ( براي شما بهتر و خوش فرجام تر است

باشد و سه اصل د: اين آيه کلی است و برای تمامی قوانين از اول تا آخر میگويامام ابن حزم می     

ايد از خدا اطاعت کنيد. اين يک اصل است و آن قرآن است. را بيان کرده است: که کسانی که ايمان آورده

 :و همچنين از پيامبر اطاعت کنيد اين دومين اصل است و آن خبر از پيامبر خداست و گفتة خداوند بزرگ

گردد به نص صريح قرآن در تان اين سومين اصل است که حکم آن از نظر اجماع به پيامبر بر می اوليای

 هنگام نزاع اخبار بايد به يکی از دو اصلی که اشاره شد رجوع داده شود. 

 وفرمايد: اگر در چيزی نزاع پيدا کرديد آن را به سوی خدا و پيامبرش ببريد اگر به خدا خداوند می    

خداست اين همانا بردن به سوی قرآن و اخبار رسول ريد و دليل اينکه منظور از اين روز آخرت ايمان دا

شوند و روحشان در جسدشان تا روز است که خطاب در اين آيه متوجه ماست و کل کسانی که خلق می

اند و تمام کسانی که دهشود. مانند توجه به کسانی که در زمان پيامبر بوقيامت چه جن و چه انس سوار می

 آيند. بعد از او می
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د که انگيزان به قصد فتنه بگويندانيم که راهی برای ديدار پيامبر خدا نيست. اگر فتنهبه درستی می   

 دهدها اين جسارت را میخطاب متوجه کسی است که ديدار پيامبر خدا برايش ممکن باشد همين خود به آن

ا هم بگويند. اگر چه راهی برای گفتگو با خداوند بزرگ وجود ندارد. اين ظن که اين سخن را در مورد خد

گردد و آن قرآن و باطل است و مراد از رد که در آيه سابق آن را ذکر کرديم به گفته خداوند بزرگ بر می

ات قنيز به کلَم پيامبرش که در مرور زمان نسلی به نسل ديگر نقل شده است. در آيه مذکور يادی از ملَ

حتی به صورت شفاهی وجود ندارد و دليلی نيز برای آن نيست. همانا در آن فقط امر به رد است و کاملًَ 

معلوم است که اين رد تحکيم اوامر خداوند بزرگ و پيامبرش است برون دشواری در تأويل و مخالفتی در 

 ظاهر آن. 

ها در باب لزوم باشند و حکم آنرگ میها نزد خداوند بزقرآن و اخبار صحيح يکی هستند و هر دوی آن

 ها در آيه مذکور يکی است. گفته خداوند:پيروی آن

َ وَرَسُولهَُۥ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أطَِيعُواْ ٱللهَّ  وَلََ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالوُاْ سَمِعَا ۲۱وَلََ تَوَلَّواْ عَنهُ وَأنَتُم تَسمَعُونَ  ﴿يَأيَُّ

  395﴾۲۱وَهُم لََ يَسمَعُونَ 

يغمبرش فرمانبرداري كنيد ، و از پيغمبر روگردان نشويد ، در حالي كه شما اي مؤمنان ! از خدا و پ »

و مانند كساني  80) آيات قرآن را ( مي شنويد ) و مي بينيد كه آشكارا امر به وجوب اطاعت از او مي كنند 

ا در گوش نگرفتيم ( ، و حال آن كه آنان نمي شنوند ) چون به بال آن دن نباشيد كه مي گفتند : شنيديم ) امه

 «. نمي روند 

  396﴾٤ إنِ هُوَ إلََِّ وَحي يُوحَى  ۳﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلهَوَى و کلَم پيامبر کلًَ وحی است: 

و از روي هوا و هوس سخن نمي گويد  آن ) چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده  »

و وحی به اجماع تمامی «.   است ( جز وحي و پيامي نيست كه ) از سوي خدا بدو ( وحي و پيام مي گردد

 ست، و قرآن محفوظ به متن است:امت قرآن ا
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ا لَهُۥ لحََفِظُونَ  كرَ وَإنَِّ لنَا ٱلذِّ ا نَحنُ نَزَّ ما خود قرآن را فرستاده ايم و خود ما پاسدار آن  ترجمه : "  ﴾۹ ﴿إنَِّ

صون ممي باشيم ) و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و 

   مي داريم" 

اين درست است که کلَم پيامبر خدا در دين وحی از جانب خدا است و شکی در آن نيست و اختلَفی 

ميان زبانشناسان و قانونگذاران در اينکه تمام وحی از طرف خداوند بزرگ، نازل شده است پس قرآن نازل 

آنچه خداوند حفظش را تضمين کرده شده است. به يقين خداوند تمامی وحی را حفظ کرده است و تمامی 

شود، اگر غير اين جايز باشد پس گفته شود و تحريف نمیاست ضمانتی است که چيزی از آن ضايع نمی

کند. پس دينی که محمد برای خداوند دروغ و تضمينش نادرست است. و اين به عقل هيچ عاقلی خطور نمی

ها برای تمامی کسانی که دين خداوند تا آخر دنيا به آنباشد و ما آورده محفوظ به تولی خداوند بزرگ می

دهم! پس اگر رسد را هشدار میها میگردد شما را و کسانی که ابلَغ اسلَم به آنگردد محفوظ میابلَغ می

خدا، و آن باشد پس چنان است، به تحقيق ما مطمئن هستيم به اينکه راهی برای از بين بردن سنت رسول

 اند آن را تشخيص دهد وجود ندارد.ط آن با باطل به نحوی که هيچ کس به درستی نتوراهی برای اختلَ
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 خاتمه تحقیق: مبحث سوم

 397مطلب اول : سخن اخیر منکرین سنت که وظیفه پیامبر را تنها تبلیغ می دانند .

آن کريم ابلَغ قر کنند و مأموريت نبی صلی الله عليه وسلم  را بهکسانی که اين بيان نبوی را انکار می

محدود کردند و با سخن خود فخرفروشی کردند و گفتند: محمد غير از تبليغ قرآن از هر کار ديگری ممنوع 

و  398بود و گفتند: محمد فقط به تبليغ قرآن بدون هيچ تغييری امر کرد که مبادا چيز ديگر در آن جعل شود

ار و آن تبليغ قرآن بدون تغيير يا اضافه يا اختصگفتند که مأموريت رسول صلی الله عليه وسلم  يکی است 

  399باشد.يا شرح می

فهميم؟ خواهيم ولی به ما خبر دادند که چگونه قرآن را میگويم به خدا ما از قرآن بدل را میبه شما می

 فهميم؟و يا به عبارت عامتر آن، چگونه مقصود گوينده را از کلَمش می

گردد، يعنی راه فهميدن کلَم و استنباط ول فقه، حول اين مسأله میبديهی است که غالب مباحث علم اص

شود، برای عربها معانی متعددی دارد يا اينکه دارای معنی آن؛ مثلًَ هنگاميکه کلمه ای در قرآن نقل می

باشد، پس چگونه بدانيم که مقصود از آن کلمه چيست؟ يا هنگاميکه لفظ عامی نقل حقيقی و مجازی می

باشد يا هنگاميکه حکم مطلق نقل ها میچگونه بدانيم که مقصود آن همه  افراد يا بعضی از آنشود، می

 شود چگونه بدانيم که آيا آن بر اطلَقش باقيست يا چيزی از آن استثنا شده است؟ و مسائل ديگر.می

بخشی را  و امر ديگری وجود دارد و آن اين است که معناهای مفهومی از کلَم انواع مختلفی دارد:

فهميم و بعضی را از طريق سياق کلَم فهميم و بعضی را از راه کنايه و اشاره میصراحتا از الفاظش می

 گيرد. شود که اين کلَم آن را در بر نمیفهميم و گفته نمیمی

                                                           
 .8قرآن و الحديث و الإسلَم / رشاد خليفه، ص ال -397
 .6همان، ص  -398
 ،  16همان، ص  -399
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باشد ولی از  پس مثل آن امر در قرآن نيز وجود دارد يعنی هنگاميکه آن چيز به صراحت ذکر نشده

شود که آن مطلقاً در قرآن نيست. و هنگاميکه نبی صلی الله عليه شود، گفته نمیاشارات آن فهميده  سياق و

وسلم  مأمور به تبيين قرآن بود و بين مردم به دين خدا حکم کرد همچنانکه سابقاً در آيات نحل ونساء آمد 

شی را درباره روزه ذکر نکرد، و مثلًَ آيه روزه نازل شد و در آن حکم خوردن و آشاميدن از روی فرامو

خدا صلی الله عليه وسلم  من در هنگام روزه  مردی پيش رسول صلی الله عليه وسلم  آمد و گفت: ای رسول

زيرا اشتباه و  400باشد.خوردم. پيامبر فتوا داد و فرمود، روزه او صحيح میاز سر فراموشی چيزی را 

 شود:ستنباط میفراموشی قابل بخشش هستند و از فرموده خدا ا

دَت قلُوُبُكُم ﴿وَلَيسَ عَليَكُم جُنَاح فِيمَا أخَطَأتُم بِهِۦ وَلكَِن ا تَعَمَّ  401﴾مَّ

هر گاه در اين مورد اشتباه كرديد ) و مثلًَ بر اثر عادت گذشته ، يا سبق لسان ، به لغزش افتاديد و  »

ا رفتيد ( گناهي بر شما نيست . ولي آنچه را كه دلتان مي خواهد ) يعني از روي عمد و اختيار مي به خط

 «. گوئيد ، گناه است و كيفر دارد 

ند؟ کباشد زيرا خوردن از روی فراموشی روزه را باطل نمیشود که اين حديث مخالف قرآن میآيا گفته می

شد استنباط بالم  اين حکم را از آية ديگری که متعلق به روزه نمیشود که نبی صلی الله عليه وسيا گفته می

 کرد؟ 

خواهيم از اين منکران سنت نبوی بپرسيم: وقتی که برای شما جايز است که هر آنچه را در اينجا می

 نفهميد، تفسير کنيد در حالی که شما از زمان و مکانی که قرآخواهيد از قرآن استنباط کنيد و چنانکه میمی

در آن نازل شد، دور هستيد و شما عجمی هستيد که زبان شما غير از اين زبان است، آيا اين حق کسی که 

باشد، و فصيحترين و بليغ ترين مردم می 402است و بروجوب تبيين آن امرگرديده قرآن بر او نازل شده 

  نيست؟ بلکه او در بيان و استنباط آن از ديگران شايسته تر است.

                                                           
در صحيح به صورت مرفوع آمده است: اگر کسی فراموش کند و از روی فراموشی در حال روزه چيزی بخورد يا بنوشد،  -400

 ، 1166ش 121، 1/126اش صحيح است بخاری ، به شرح فتح الباری، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً روزه
 6سوره الَحزاب آيه  - 401
 526. به نقل ازبررسی سنت درنوشته های دشمنان اسلَم ص 126/ ص 6البحر المحيط / زرکشی ج  -402
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 : اضرار و پیامد های ناگوار انکارسنتمطلب دوم 

گشايد که بنيان حرمتی به سنت نبوی يا انکار آن و ايجاد شک در حجيت آن، ابواب شری را میبی

 آوريم:هائی از اين عوارض را میکند و در زير نمونهاعتبار میاسلَم را بی

آن و سنت نبوی استوار است، ها بر قريل آن، و تفاص«عقايد»ی و علمی و اصولی بنيان احکام شرع -1

کند و به آنچه که متعلق به الهيات و نبوت پس انکار سنت نبوی عقايد را با گُسست و ابهام نابود می

رساند، پس آيا دين ها به مسائل اعتقادی هم آسيب میرساند و غير از اينو سمعيات است، آسيب می

 شود؟بر عقايد منقطع و مبهم استوار می

کند، زيرا اين علم متصدی دلَيلی شرعی و عملی )اصول فقه اسلَمی( را باطل می اصول احکام -8

م  است که احکام بر آن بنا شده است و علمای اصول بر اين اجماع دارند که سنت نبوی منبع دوه

دهد و قانونگذاری اسلَم است، بنابراين انکار سنت نبوی، فقه اسلَمی را در مسير تندباد قرار می

 ماند، چرا که بر دليل و اساس استوار نيست.گاه میهبدون تکي

شکند، زيرا غالب مسائل فقهی و وقائع بر سنت نبوی متکی هستند خواه فروع فقه را در هم می -6

برای تبيين و توضيح باشد؛ مانند: اوقات و اعداد و کيفيت نمازهای واجب. و خواه مستقل باشد؛ 

شود. و اساس خورد و يا مرتد میی که مسکرات را میمانند: کفارة روزة رمضان و مجازات کس

 جهاد و آداب و سلوک و فضايل اعمال و غيره. .. که ذکرش گذشت.

برد چرا که بسياری از قضايا استنادشان به سنت است، و علم تفسير علوم قرآن کريم را از بين می -1

ا انکار سنت نبوی، امت، بدون کند و همچنين: بباشد، تهديد میگاه آن، سنت نبوی میرا که تکيه

 گيرد.ماند و اصول و فروع آن در معرض توهين و افتر قرار میشريعت واضح و محکم می

خدا صلی گشايد و آياتی را که بر تبعيت از رسولانکار سنت نبوی راه شک کردن به خود قرآن را می

ترجيح اطاعت او بر اطاعت ديگران، الله عليه وسلم  و الگو قرار دادن او و راضی بودن به حکم او و 

 403کند.کند را تعطيل میتشويق می

شود و باعث از بين رفتن افترا در سنت نبی باعث نابودی عقايد و عبادات و نظام و اخلَق اسلَمی می

 شود.شود و همچنين باعث عقب ماندگی مسلمانان از چرخه تمدن میوحدت می

                                                           
 .82، 81السنة النبويه / دکتر احمد محمود کريمة، ص  -403
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 باشد. پسسيزده قرن هنوز هم کليدی برای فهم نهضت اسلَمی می گويد: سنت بعد ازاستاد محمد اسد می

خدا صلی دهيم؟ عمل به سنت رسولچرا آن را به عنوان کليدی برای فهم انحلَل معاصر خود قرار نمی

باشد و رها کردن سنت منجر به الله وعليه وسلم ، عمل کردن به حفظ کيان اسلَمی و پيشرفت آن می

جويان آن است چه کسانی که ، و اين همان طرح و نقشه دشمنان اسلَم و کينه404دگردانحلَل اسلَم می

 کنند و چه کسانی که عباء بهتان و تزوير را بر تن کردند.تظاهر به اين امر می

 نتایج و عواقب انکار حدیث

 انکار حفاظت معنوی قرآن و انکار راهکارهای ويژه اسلَم برای حفظ آثار اسلَمی؛ -۱

بودن از گفتار تشريعی گهربار رسول خدا صلی الله عليه وسلم و بی اعتنايی به احوال اسرار محروم  -۲

 آميز زندگی پيامبر صلی الله عليه وسلم؛

 انکار اطاعت از پيامبر صلی الله عليه وسلم پس از وفات ايشان؛ -۳

 دخل و تصرف در ترسيم سيمای اسوه رسول؛ -۴

 . 405ذاری دينیدخالت افکار عمومی در قانون گ-  ۵

  

                                                           
 .21الإسلَم علی مفترق الطرق / استاد محمد اسد، ص  -404
 ۳۲۴ترجمان السنه، ص: - 405
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 مطلب سوم : حکم منکرین سنت

مطالعه کنند عزيز ماوشما درصحنه اخير مطلب منکرين سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم( قرار داريم که  

تاحال آنچه از شبهات  ودلَيل که درحد توان قابل بيان بود بيان گرديد حالَ می خواهم در مورد اين سخن بگويم 

رمورد د قيقت اين نتيجه آنچه است که تا اکنون ست بالَی آن چه حکم کرده شود درحکه شخصی که منکرسنت ا

ح آنهم دراين جا بطورواض ت قبلی به درستی فهميده می شود باآن سخن گفته شده است  اگرچه از لَبلَی بيانا

 الله )صلی اللهحکم کرده می شود دراين مورد قبل ازاينکه من ازنزد خود حکمی بکنم به بيان حديث از رسول 

وَعَن أبي رَافع وَغَيره رَفعه قَالَ: قَالَ عليه وسلم( می پردازم که قبلَ هم مضمون آن بيان گرديد می فرمايد: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى اللهَّ كِئًا عَلىَ لََ ألُْفِيَنَّ أحََدَكُمْ »رَسُولُ اللهَّ ا أمََرْتُ بِهِ أوَْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُو مُتَّ لُ أرَِيكَتِهِ يَأتِْيهِ أمَر مِمَّ

بَعْنَاهُلََ أدَْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ  ِ اتَّ ترجمه " هرآينه می يابد يکی ازشما شخصی را که تکيه کننده   406«اللهَّ

است براريکه يعنی چوک خود به نزد آن می آيد امر می کند ازآنچه که من امر کردم ويا نهی می کند ازآن پس 

يه وسلم( الله )صلی الله عل می گويد ما پيروی نمی کنيم مگر آنچه را که درکتاب الله يافته ايم " اين بيان رسول

 درحقيقت يک نهی وهشدار ازدوری اين چنين اشخاص ومنع ازاين چنين بودن است.

اما ازاين هم گذشته در اين مرحله ما به بيان احکام علمای اسلَم دراين مورد اين گروها می پردازيم که 

تمام فرائض خداوند بلند مرتبه که گويد: می «الشريعة»در کتابش  407ازآن جمله  امام محمد بن حسين آجری

الله )صلی الله عليه وسلم(  حکم آن شناخته  آن را در کتابش فرض کرده است، فقط به واسطة سنت رسول

رد شود و واباشد و کسی که غير از اين را بگويد از دين اسلَم خارج میشود و اين سخن علمای مسلمين میمی

 .شوددسته کافران و ملحدان می

گويد: اگر مردی گفت: من بجز آنچه که در قرآن کريم هست از چيز ديگری تبعيت م بن حزم میاما

باشد و تنها دو وعده نماز بر او واجب است که بين غروب خورشيد تا کنم، او به اجماع امت کافر مینمی

ه چيزی است ک تاريکی شب يک وعده نماز بخواند و وعده ديگر را هنگام صبح، بخواند، زيرا آن کمترين

                                                           
ص  1هـ( مشكاة المصابيح ج 111محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي )المتوفى:  :التبريزي  -406 

  بيروت –المكتب الإسلَمي  الناشر:محمد ناصر الدين الْلباني   المحقق:  61
« الشريعة فی السنة»عبدالله بغدادی است صاحب کتاب آجری: امام، حافظ، محدث و الگو بود. اسم او ابوبکر محمد بن حسين بن  -407

هـ  جری وفات يافت. شرح حال او: طبقات الحفاظ/سيوطی،  650باشد او عالم و عامل به سنت بود و در سال می« الَربعين»و 
 ،.222ص 6/165، تذکرة الحفاظ ج 265ش 611ص 
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ها کافر و مشرک است و خون و مال او حلَل است شود. و گوينده اين يا امثال ايننام نماز بر آن واقع می

 408ها اجتماع دارند.و تنها بعضی از غلوکنندگان رافضه بر اين راه رفتند که امت بر کفر آن

ی الله عليه وسلم  را با سخن يا خدا صلرسول گويد: بدانيد، کسی که وجود حديثحافظ سيوطی می     

عمل، انکار کند، به شرط اينکه در اصول مشهور باشد که حجت است کافر شده و از دايره اسلَم خارج 

 409شود.های کافران باشند، محشور میخواهند از فرقهشده است و با يهوديان و نصارا يا با کسانی که می

فيصله وفتاوای اتفاقی واجماع علماء امت :  م کوه ونحکم منکرین سنت ازدیگاه فتاوای منبع العلو

درکراچی پاکستان درموضوع غلَم  1621در مورد منکران حديث نبوی )صلی الله عليه وسلم( درسنه 

احمد پرويز وامثال آن از منکران حديث که خودرا به اهل قرآن معرفی کرده بودند بعد ازبررسی افکار 

ملت اتفاقا واجماعا ازهر اقشار مثل ديوبنديان وبريلويان واهل حديث  ونظريات شان علماء امت و زعمای

وعلمای اهل تشيع بلکه عموم مردم عليه اين گروه فتوای دادند که اين گروه کافراند واين فتاوای را 

درمجله ها واشتهارات درهمه جاپخش کردند دراينجا اسامی چندازآن علماء را نام می بريم که عبارت اند 

 از

 مولَنا مفتی محمد شفيع صاحب صدردارالعلوم کراچی .  - 1

 مولَناقاری محمد طيب صاحب سرپرست دارالعوم ديوبند. – 8

 مولَنا ظفراحمد عثمانی صاحب شيخ الحديث سابق دارالعلوم تند والله يار.  – 6

اد وارش موالَنا مفتی رشيداحمدصاحب شيخ الحديث سابق دارالعلوم کراچی وسپرست دارالَفتاء – 1

 ناظم آباد 

 مولَنا محمد ادريس کاندهلوی صاحب شيخ الحديث جامعه اشرفيه لَهور . – 6

 شيخ الحديث وسرپرست مدرسه نيوتاون کراچی . –مولَنا محمد يوسف بنوری صاحب  – 5

 410مفتی مدرسه نيوتاون کراچی  –مولَنا مفتی ولی حسن صاحب  – 1

                                                           
 با اندکی تصرف. 811/ ص 8الإحکام فی اصول الْحکام ج  -408
 161-111لسنه و مکانتها فی التشريع / دکتر سباعی، ص ا -409

 866ص  8فتوای منبع العلوم کوه ون ج  -410 
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 پیام منصفانه به منکرین سنت

اين مرحله ازبحث پايان نامه تحقيقی خود در رابطه به منکرين سنت درعصر جديد ميخواهم پيام در       

 واقع بی نانه ای برای منکرين سنت داشته باشم . 

ازبحث ها و گفت گوهای بيان شده از اول بحث تابه حال که گذشت می شود به اينها چنين پيام داد که      

رپاماندن زي تزيرپانمودن سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم ( درحقيق رفتن به طرف گروهای ديگر وجرئت

 وانکار نمودن همه دين است.

اسلَم بدون سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم( کامل شده نمی تواند چنانچه که قبلَ بيان شد عمل نمودن     

 به احکام دين بدون پيروی از سنت به هيچ وجه امکان پذيرنمی باشد.

ل است که ازجانب الله )ج یکه عقيده باور ويقين کامل داشته باشد که قرآن عظيم الشأن کتاب هرشخص    

جلَله( توسط جبرئيل امين به رسول الله )صلی الله عليه وسلم( فرستاده شده پس باتلَوت   های  )اطيعوا 

.   وانکارنمودن  .... کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس وی...( وآيه وماينطق عن الح الله واطيعوالرسول

 ازسنت نبوی )صلی الله عليه وسلم چگونه جواب خواهند گفت. 

وان منکرشدن  ازسنت نبوی وحجيت آن به معنی انکار ازکل دين است به اشخاص که دراين راه  ر    

هستند بايد گفت باوجود داشتن چنين عقيده و خود را مسلمان و درتحت کلمه اسلَم و پيرو آن دانستن به 

 معنای زيان کارشدن دردنيا وآخرت است. 

زيراکه باچنين اسلَم نامی شخص ازبعضی منفعت ها ولذت  های دنيوی که برای کفار است ازآنهم     

خته است چنين اشخاصی نه ازدنيا اخروی هم خود را محروم سا محروم مانده وازمنفعت ها ولذت های

ذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ  ) ای برده اند و نه از آخرت زيراکه اينها مطابق فرموده الله )جل جلَله(ه ربه ى لََ إلَِ مُّ

ُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًَ  وَلََ إلِىَ هَؤُلَء    411(هَؤُلَء وَمَن يُضْللِِ اللهه

دند . ) گاهي به سوي دين مي روند و گاهي به سوي كفر مي دوند .  ترجمه: " در اين ميان سرگشته و مترده

ا در حقيقت ( نه با اينان زماني خويشتن را در صف مؤمنان ، و زماني در صف كافر ان جاي مي دهند ! امه

                                                           
  116سوره نساء آيه  -411 
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و نه با آنان هستند ) و گمراه و حيرانند ( و هر كه را خداوند ) بر اثر اعمال زشت و ناپسندش ( سرگشته 

 412و گمراه كند ، راهي براي او ) به سوي سعادت و هدايت ( نخواهي يافت "

ين گمراهی خود برگشته وبه اسلَم بطور کامل داخل پيام واضح ومنصفانه برای شان اين است که از ا    

بعُِواْ )شوند طبق فرموده الله )جل جلَله(  لْمِ كَآفَّةً وَلََ تَتَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلوُاْ فِي السِّ يْطَ  يَا أيَُّ هُ خُطُوَاتِ الشَّ انِ إنَِّ

بِينٌ( لكَُمْ عَدُوٌّ  مُّ
413 

( به صلح و آشتي  ترجمه : اي كساني كه ايمان آورده ايد ! همگي ) اسلَم را به تمام و كمال بپذيريد و

درآئيد ، و از گامهاي اهريمن ) و وسوسه هاي وي ( پيروي نكنيد ) و به دنبال او راه نرويد ( . بي گمان 

 او دشمن آشكار شما است . 

داخل شدن دراسلَم بطور کامل جز با پيروی وعمل کردن به قرآن و سنت نبوی )صلی الله عليه وسلم      

 . ( به چيزی ديگر ممکن نيست
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 نتیجه گیری

سپاس خداوند تبارک و تعالی را که بنده را در جهت ترتيب و نوشتن اين پايان نامه توفيق بخشيد که اگر 

توفيق او يار نمی شد مرا توان پيشبرد اين کارِ مهم نبود. و درود بی کران به پيامبر بزرگ اسلَم و ياران 

و درود پيامبر، لَزم است که به عنوان نتيجه گيری از اين و خانوانه ی شريف ايشان. بعد از سپاس خدا 

 پايان نامه به ذکر نکات ذيل بپردازم:

در فصل اول اين پايان نامه موضوع سنت به تفصيل مورد بحث و بررسی قرار داده شده به اين  -

نتيجه رسيديم طوری که در متن آمده معنای لغوی سنت، راه، روش، سرشت، طبيعت، عادت، 

و غيره است. اما اصطلَحاً هر يک از انديشمندان مسلمان که عبارت از محدثين، فقها، سيرت 

اصوليين و غيره می باشند سنت را مطابق مسلک و منهج فکری خود تعريف نموده اند. جامع ترين 

و دقيق ترين معنای اصطلَحی سنت عبارت است از آنچه که به نبی کريم ص نسبت داده شده از 

افعال، تقريرات، صفات، حرکات و سکنات آن حضرت صلی الله عليه وسلم در خواب  قبيل اقوال،

و بيداری. بايد گفت که اين تعريف سنت، حديث را هم در بر می گيرد. با اين تفاوت که سنت عام 

 است و حديث خاص.

ود شدر مبحث اخير فصل اول از رابطه ی قرآن و سنت سخن به ميان آمده وچنين نتيجه گرفته می  -

که  اين  که قرآن همواره به نقش اساسی و مهم سنت در ساختار اسلَم تأکيد می کند و نيز از ديدگاه 

اهل سنت و جماعت، حديث در حکم تفسير قرآن است و سنت رسول الله مکمل کتاب الله به حساب 

 می آيد.

عصر قديم و جديد  فصل دوم اين پايان نامه، اولًَ تاريچه ی منکرين سنت و يا قرآنی ها را در -

مورد ارزيابی قرار داده و ثانياً به رد شبهات و تشکيکات منکرين سنت پرداخته شده به اين نتيجه 

ميرسيم که  فتنه ی انکار سنت برای اولين بار در سده ی دوم هجری آغاز شد که طراحان آن 

ه ه بود و احاديثی کخوارج و معتزله بودند. اساس تفکر معتزله بر اساس عقل گرايی محض بنا شد

در باره ی حشر و نشر، ديدار خداوند در جهان آخرت و پل صراط و مانند آن ها وارد شده بود از 

ديدگاه آنان قابل قبول نبوده و جز احاديث متواتر ديگر احاديث را کاملًَ انکار کردند. و نيز بسياری 

 معرض تأويلَت خود قرار دادند. از آيات قرآن را که با ذوق و سليقه ی آنان برابر نبوده در

اماآنچه که دربحث  منکرين سنت در عصر جديد بيان شد به چنين نتيجه می رسيم که منکرين 

سنت درعصر جديد از آغاز قرن بيستم ميلَدی توسط عده ای از افرادی که تحت تأثير انديشه ها 
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ماندگی تلقی می کردند آغاز و نظريات غربی قرار گرفته بودند و پيروی از اسلَم را نوعی عقب 

شد. اولين داعی اين تفکر در هندوستان شخصی به نام سِر سيد احمد خان بود. از منکرين حديث 

می توان محمد توفيق صديقی، احمد زکی، ميرزا غلَم احمد قاديانی، و حاميان اين تفکر ضد دينی 

رد شبهات ذيل پرداخته شده که  در بقيه ی اين مبحث به تفصيل به .اسلم جی راجپوری را نام برد

عبارت از قرآن يگانه مرجع پيامبر و رد آن، قرآن تبيان همه ی نيازها و رد آن، قرآن کتاب کامل 

و بی نياز از سنت و تفسير و رد آن، شبهه ی قرآن قانون خدا، سنت وفقه، شريعت بشر و رد آن 

 است.

پرداخته شده. به اين نتيجه دست ميابيم که  در مبحث دوم به معرفی قرآنی ها و تاريخچه ی آن ها 

قرآنی ها کسانی اند که قرآن را در همه ی موارد کافی دانسته و خود را از حديث در همه ی زمينه 

ها بی نياز می دانند با اين که گاهی از احاديثی به نفع خودشان استفاده می کنند. اکنون چهار شاخه 

 ، که مؤسس«اهل الذکر و القرآن»فعال است که عبارت اند از ی اصلی قرآنيون با نام های متفاوت 

مبنی »، که مرکز اصلی اين فرقه به نام «الَمت الَسلَميه»آن عبدالله جکر الوی در هند است، 

در شهر لَهور پاکستان قرار دارد که مؤسس آن خواجه احمدالدين امرتسری می باشد، « دارالقرآن

 ، جديدترين فرقه ی«تعمير انسانيت»غلَم احمد پرويز است،  که مؤسس اين فرقه« طلوع اسلَم»

ميلَدی بوده که به سرکرده گی قاضی کفايت الله اعلَم  1116قرآنيون و منکرين سنت در سال 

 وجود کرده است.

به اين ترتيب فعاليت های اين گروه ها تنها در هند و پاکستان محدود نمانده بلکه به کشورهای 

د، که برای نخستين بار انديشه ی قرآن بسنده گی را در بين عرب ها يک عربی هم سرايت کر

پزشک به نام داکتر محمد توفيق صدقی در مقاله ای در مجله ی المنار منتشر کرد. اما مهم ترين 

کسی که اين انديشه را در کشورهای عربی معرفی و ترويج کرد دکتر احمد صبحی منصور 

های ديگری در همين ارتباط به وجود آمدند که مهم ترين آن ها  مصری بود که علَوه بر آن گروه

 می باشند.« عشاق الله»، «اهل الذکر»، «القرآنيين»عبارت از 

به تعقيب مبحث گذشته به مطالب ديگری ازقبيل لَئيسم ويالَئيستيه، بهائيها ويابهائيت قاديانيها 

ويزخان در انکارسنت پرداخته شده وموضعگيری آنان دربرابرسنت در مورد حرکت غلَم احمد پر

که با مطالعه نمودن ديدگاه وافکار هريک از اين گروه ها انسان به نتايج خاص دست می يابد که 

از آن جمله لَئيسم يالَئيک يعنی تفکيک دين از سياست  لَئيک ازموارد  ومصاديق سکولَر است، 

بداع وازآن پس وارد دانشنامه ها وگفتمان انديشه لَئيسم دراواسط نيمه دوم قرن نزدهم  درفرانسه ا
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سياسی شد  از آنجا که خاستگاه لَئيسم فرانسه بود در برخی زبانها لَئيسيته معادل سکولَريسم 

محسوب گرديد،اما بين لَئيسم و سکولَريسم تفاوت فاحشی وجود دارد. لَئيسم يک نظريه سياسی 

نظريه مانع از افزايش آزادی های مذهبی است که بر اساس آن دين از حکومت جداست، ولی اين 

نخواهد شد و هدفش با سکولَريسم که در صدد زدودن آموزه های دينی از زندگی جاری مردم 

 است فرق دارد. 

ابيه ببعد ازآن به معرفی گروهی ديگر به نام بهائيت پرداخته شده که به اين نتيجه رسديم که       

م تحت نظر استعمار روس وانگليس  1211هجری  /  1850ويابهائيه حرکتی است که درسال 

ويهوديت عالمی بخاطر فاسد ساختن عقايد مسلمين، ازبين بردن وحدت آنان ومصروف ساختن شان 

ازقضايای اساسی نشأت نمود ه است وبنابرقول ديگر ر ريشه فرقه هاي بابيت و بهائيت به فرقه 

شخصي به نام شيخ احمد احَسائي كه اهل عربستان  اي به نام فرقه شيخيه بر مي گردد اين فرقه را

ق مي زيسته درست كرد. اهم اعتقادات اين فرقه اين بوده كه اصول دين را ه  11بوده و در قرن 

 چهار تا مي دانستند كه عبارتند از توحيد ، نبوت ، امامت و رُكن رابع. می باشد.

وشبهات وارده شده درمورد تدوين حديث  و درفصل چهارم اين پايان نامه به سيردر تدوين حديث 

و رد آن پرداخته شده که منکرين سنت نبوی صلی الله عليه وسلم چنين شبهه ايجاد می کنند که سنت 

در اواخر قرن اول و اويل قرن دوم تدوين شده و دربين روايت حديث از رسول الله صلی الله عليه 

ت سنه همه مورد تحريف قرار گرفته وديگر احاديث وسلم و تدوين آن بسيار فاصله بوده ودر اين مد

زياد برای منع تدوين حديث موجود است همه اينها دليل برعدم حجيت حديث می باشد چنين شبهه 

ايجاد نمودند که مابه تفصيل به جواب آن پرداخته ايم نتيجه آن چنين می شود کسانيکه دراين مورد 

نی دقيق وفرق کتابت ، تصنيف و تدوين را نفهميده اند اگر شبهه ايجاد می کنند درحقيقت تاالحال مع

 می دانستند که  دربين اين واژ ه چی تفاوتی است هرگز دست به چنين کارهای نمی زدند.

درمبحث آخراين پايان نامه تحت عنوان خاتمه تحقيق به رد يک شبهه منکرين سنت که  آنها وظيفه 

 نه بيان شرح آن  پرداخته شده است .پيامبر را  تنها تبليغ قرآن می دانند 

درمرحله بعدی اضرار وپيامدهای انکار سنت  نتايج وعواقب آن بيان شده  وبه اين نتيجه رسيديم     

 که 

 انکار حفاظت معنوی قرآن و انکار راهکارهای ويژه اسلَم برای حفظ آثار اسلَمی؛ 

 ليه وسلم و بی اعتنايی به احوال محروم بودن از گفتار تشريعی گهربار رسول خدا صلی الله ع

 اسرار آميز زندگی پيامبر صلی الله عليه وسلم؛
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 انکار اطاعت از پيامبر صلی الله عليه وسلم پس از وفات ايشان؛ 

 دخل و تصرف در ترسيم سيمای اسوه رسول؛ 

  دخالت افکار عمومی در قانون گذاری دينی 

ول الله صلی الله عليه وسلم واقوال علمابيان شده که درمرحله آخرحکم منکرين سنت با استناد از حديث رس

به اين نتيجه می رسيم که منکرسنت واحاديث نبوی صلی لله عليه وسلم بطور مطلق کافر واز دايره دين 

 خارج می باشد . 

و دراخير پايان نامه خود را با يک پيام منصفانه به منکرين سنت که را ه چاره برای شان باشد به اختتام 

 ساندم .ر
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 پیشنهادات

شک انسان ها به همان  اندازه که بخاطر زنده بود وزندماندن به آب نان وسايل ديگرضرورت بدون     

دارد به همان اندازه به دين وعقيده نياز مند است زيراکه فطرت بشری را الله جل جلَله چنان آفريده و 

يده وايمان بطرف  دروجود آن غريزه تدين و دين داری نهاده است از آن خلَصی ندارد واين غريزه تديهن عق

را درست سوق داده نشود انسان را به نهايت درجه پستی می رساند موضوع انکار سنت ويا پيروی کردن 

ازآن هم مانند غريزه تديهن است که اگربه آن توجه وشناخت درست از سنت و پيامبر برای شخص حاصل 

 نشود شخص گمراه خواهد شد.

 دايت شدن انسانها نکات ذيل پيشنهاد می گردد.بخاطر بدست آوردن اهداف فوق الذکر وه

برای رسيدن انسانها وجامعه به يک عقيده سالم و پيروی وقبوليت سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم  – 1

بشکل واقعی آن پيشنهاد می گردد که سيمينارها و کنفرانسهای علمی تحقيقی برای شناخت پيامبر واهميت 

 ر گردد. سنت در زندگی انسان برگزا

انسان مسلمان تا زمانيکه در عالم ظاهر وباطن برای اطاعت از سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم  – 2

خود را آماده نکند مؤمن کامل شده نمی تواند بناء  ايجاد و دايرنمودن چنين کنفرانس های برای شناخت 

 اشته می شود سنت وپيروی ازسنت وبرحذر داشتن از انکارسنت درجامعه ضروری پند

خطر انکار  -صلی الله عليه وسلم –برای هرمسلمان دانستن اهميت پيروی ازسنت رسول الله  – 3

 ضروری می باشد. -صلی الله عليه وسلم –ونافرازسنت رسول الله 

 بناء به پدر ومادر و اوليای خانوده پيشنهاد می گردد که بايد اولَد ماتحت خود را از چيزها آگاز بسازد

 معلمان ومديران مکاتب پيشنهاد می گردد که شاگردان خود را ازاين چيزها آگاه بسازند.به 

 به امان و استادان پيشنهاد می گردد که محصلَن خود را از اين اهميت و خطر آگاه سازند 

وچی خوب می شود که وزارت تحصيلَت عالی اين موضوع را  به حيث يک مضمون در تحت انکار 

 ود تا همه شاگردان ازاين آگاه شوند.سنت گنجانيده ش
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 فهرست آیات قرآن کریم 

 

ى فَاكْتُبُوهُ  ََ     .1  96 ........................................................................... إذَِا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمهً

سُولَ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ      .8 َ وَالرَّ  3 ...................................................................................أطَِيعُواْ اللهه

 125 ................................................................................. بِ وَتَكْفُرُونَ أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَا     .6

تَشَابِهًا     .1 لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّ ُ نَزَّ  26 ................................................................................ اللهَّ

 56 ..................................................................... الْيَوْمَ أکَْمَلْتُ لکَُمْ دِينَکُمْ وَ أتَْمَمْتُ عَليَْکُمْ نِعْمَتِی     .6

بِع فَإذَِا قَرَأنَهُ  ۱۷ وَقُرءَانَهُۥ جَمعَهُۥ عَليَنَا إنَِّ      .5  133 ............................................................ قُرءَانَهُۥ فَٱتَّ

ا أنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ      .1  36 .................................................................................. إنَِّ

لنَا نَحنُ  إنَِّا     .2 كرَ  نَزَّ ا ٱلذِّ  135 .............................................................................. لحََفِظُونَ  لَهُۥ وَإنَِّ

ا لهَُ لَحَافِظُونَ     .1 كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ  131 ............................................................................... إنَِّ

 43 .......................................................................................... حرمت عليكم الميتة والدم      .10

 17 ....................................................................................... قَبْلُ  مِن خَلتَْ  قَدْ  الَّتِي اللهَِّ  سُنَّةَ       .11

 26 ...........................................................................................فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ        .18

مُوكَ  فَلََ وَرَبِّكَ لََ يُؤْمِنُونَ حَتَّى      .16  58 ................................................................................ يُحَكِّ

مُوكَ  حَتَّى فَلََ وَرَبِّكَ لََ يُؤمِنُونَ       .11  1 ................................................................ بَينَهُم شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِّ

 17 ............................................................................................. تَبْدِيلًَ  اللهَِّ  لسُِنَّتِ  تَجِدَ  فَلنَ     .16

ليِنَ      .15  17 ,15 ...................................................................... فَلَن تَجِدَ   فَهَلْ يَنظُرُونَ إلََِّ سُنَّتَ الْْوََّ

ِ أحََدٌ وَ      .11  49 ................................................................................ لنَْ  قلُْ إنِِّی لنَْ يُجِيرَنِی مِنَ اللهَّ

ِ أحََدٌ وَ لَنْ أجَِدَ      .12  50 ........................................................................... قلُْ إنِِّی لنَْ يُجِيرَنِی مِنَ اللهَّ

مًا عَلىَ قلُ لََّ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ      .11  43 ............................................................................ إلَِيَّ مُحَرَّ

ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ      .80 مَ زِينَةَ اللهَّ  44 ............................................................................. قلُْ مَنْ حَرَّ

 39 ..................................................................  الْقُرَى أخََذَ  إذَِا رَبِّكَ  أخَْذُ  كَذَلكَِ      .81

 42 ................................................................................. كُلوُا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ      .88

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِ       .86  34 ............................................................................. ينَ إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ لقََدْ مَنَّ اللهَّ

طْنا فِی الْکتِابِ مِنْ شَیْ       .81  52 ...................................................................................... ءٍ ما فَرَّ

طْنا فِی الْکتِابِ مِنْ شَیْ       .86 هِمْ ما فَرَّ  53 ........................................................................ ءٍ ثُمَّ إلِی رَبِّ

 49 ................................................................... ما لهَُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لَ يُشْرِکُ فِی حُکمِْهِ       .85

 143 .......................................................................... لَى هَؤُلَء وَلََ إلَِىلََ إِ  مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلكَِ       .81
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82.       َ سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ ن يُطِعِ الرَّ  38 ...................................................................................... مَّ

 26 ............................................................................................. الْغَاشِيَةِ  هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ       .81

 26 .............................................................................................. هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ مُوسَى      .60

 87 ............................................................................. وَمَعِينٍ  قَرَارٍ  ذَاتِ  رَبْوَةٍ  إآِوَيْنَاهُمَالَى وَ        .61

لَ  إلِيَْکَ مِنْ کِتابِ وَ اتْلُ ما أوُحِیَ         .68  49 .................................................................. رَبِّکَ لَ مُبَدِّ

تْ کَلمَِةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ         .66 لَ  وَ تَمَّ  56 ........................................................................ عَدْلًَ لَ مُبَدِّ

 55 ............................................................................ وَ رُسُلًَ قَدْ قَصَصْناهُمْ عَليَْکَ مِنْ قَبْلُ         .61

ةٍ فِی الْْرَْضِ وَ لَ طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ        .66  52 .............................................................. وَ ما مِنْ دَابَّ

ةٍ        .65  54 ................................................................. شَهِيداً عَليَْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ  وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أمَُّ

كَاةَ  وَآتُوا       .61  41 ......................................................................................................... الزَّ

بِيُّ إلَِى بَعْضِ        .62  26 ........................................................................................... وَإذِْ أسََرَّ النَّ

 42 .............................................................................................. فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ  وَإذَِا        .61

سُولَ لعََلَّكُمْ          .10 َ وَالرَّ  3 ............................................................................. تُرْحَمُونَ وَأطَِيعُواْ اللهه

لََةَ  وَأقَِيمُوا         .11  40 ................................................................................................... الصَّ

لََةَ          .18 سُولَ  وَأقَِيمُوا الصَّ كَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّ  3 .................................................................... وَآتُوا الزَّ

ا لَهُ كَاتِبُونَ         .16  96 ..................................................................................................... وَإنَِّ

كرَ  إلِيَكَ  وَأنَزَلنَا        .11 لَ  مَا لِلنَّاسِ  لتُِبَيِّنَ  ٱلذِّ  133 ,132 ........................................................... إلِيَهِم نُزِّ

نَ لِلنَّاسِ وَأَ         .16 كْرَ لتُِبَيِّ  36 .................................................................................... نزَلْنَا إلِيَْكَ الذِّ

كُمُ ادْعُونِي        .15  42 ................................................................................... لكَُمْ  أسَْتَجِبْ  وَقَالَ رَبُّ

 39 ................................................................................... وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقُرَى        .11

ا نَبِيٍّ  لكُِلِّ  جَعَلْنَا وَكَذَلكَِ          .12  78 ..................................................................... الْإنِسِ  شَيَاطِينَ  عَدُوهً

ا نَبِيٍّ  لكُِلِّ  جَعَلْنَا ذَلكَِ وَكَ          .11 نَ  عَدُوهً  79 ...................................................................... الْمُجْرِمِينَ  مِّ

نَ  وَكُلوُا وَاشْرَبُوا حَتَّى        .60  41 ................................................................... الْْبَْيَضُ  الْخَيْطُ  لكَُمُ  يَتَبَيَّ

َ وَاجْتَنِبُواْ          .61 سُولًَ أنَِ اعْبُدُواْ اللهه ةٍ رَّ  2 ............................................................. وَلقََدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ

اغُوتَ  وَلقََدْ         .68 َ وَاجْتَنِبُواْ الطَّ سُولًَ أنَِ اعْبُدُواْ اللهه ةٍ رَّ  2 ................................................... بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ

66.         ِ  41 ........................................................................... الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  حِجُّ  عَلَى النَّاسِ  وَلِلهَّ

نَا لوَْلََ         .61 ن قَبْلِهِ لقََالوُا رَبَّ ا أهَْلكَْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّ  2 ................................................................... وَلوَْ أنََّ

نَا لوَْلََ أرَْسَلْتَ إلِيَْنَاوَ         .66 ن قَبْلِهِ لقََالوُا رَبَّ ا أهَْلكَْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّ  2 ...................................................... لوَْ أنََّ

 138 ...................................................................... وَلكَِن بِهِۦ أخَطَأتُم فِيمَا جُنَاح عَليَكُم وَليَسَ         .65
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 96 ........................................................................................ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ         .61

 2 .................................................................................... حْمَةً لِّلْعَالمَِينَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّ رَ         .62

 2 .......................................................................... وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً        .61

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًَ         .50 ا مُعَذِّ  2 ................................................................................. وَمَا كُنَّ

 135 .............................................................. يُوحَى وَحي إلََِّ  هُوَ  إنِ  ۳ ٱلهَوَى عَنِ  يَنطِقُ  وَمَا        .51

 37 ................................................................................ وه ومانهاکموماآتاکم الرسول فخذ        .58

ِ حَدِيثًا        .56  26 ......................................................................................... وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ

نْ  سَفَرٍ  وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ        .51 ةٌ مِّ  41 ......................................................................... فَعِدَّ

 35 .......................................................................................... وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ         .56

لْمِ كَآفَّةً وَلََ        .55 هَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلوُاْ فِي السِّ بِعُواْ  يَا أيَُّ  144 ............................................................. تَتَّ

يَامُ         .51 هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ  40 ............................................................................ يَا أيَُّ

 42 ................................................................................... يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ        .52

هَا        .51 َ  أطَِيعُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّذِينَ  يَأيَُّ سُولَ  وَأطَِيعُواْ  ٱللهَّ  134 ................................................. ٱلْمَرِ  وَأوُْلِي ٱلرَّ

هَايَ         .10 َ  أطَِيعُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّذِينَ  أيَُّ  135 ......................................................................... وَرَسُولَهُۥ ٱللهَّ
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 فهرست احادیث نبوی )صلی الله علیه وسلم ( 

 

 

 

 49 ......................................................................................... الجراد والحوت : أحلت لنا ميتتان ودمان .1

 106 ................................................................................................................. إذَِا اسْتَأذَْنَ أحََدُكُمْ  .8

بَابُ فيِ .6  76 ......................................................................................... شَرَابِ أحََدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ  إذَِا وَقَعَ الذُّ

 103 .................................................................................................................... اسْتَعِنْ بيَِمِينِكَ  .1

 104 .................................................................................................................. اكْتُبُوا لْبَىِ شَاهٍ  .6

َ وَرَسُولهَُ يَنْهَيَانكُِمْ عَنْ لحُُومِ الحُمُرِ الْهَْليَِّةِ  .5  50 ................................................................................. إنَِّ اللهَّ

، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  .1  121 ................................ لََ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ  " :قَالَ  عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  .2 ِ صَلَّى اللهَّ هَبُ حَرَامٌ عَلىَ »عَنْ أبَيِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ  50 .......................................... الْحَرِيرُ وَالذَّ

 38 ............................................................................................... قد يئس الشيطان بأن يعبد بارضکم .1

دُوا الْعِلْمَ باِلْكِتَابِ  .10  103 ............................................................................................................... قَيِّ

 15 .................................................................................................. أحََدُكُمْ، حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ لََ يُؤْمِنُ  .11

ةً حَسَنَةً فَلهَُ أجَْرُهَا .18  20 ......................................................................................... مَنْ سَنَّ فىِ الإسِْلَمَِ سُنَّ

ضَا.. .16  103..............................................................نَعَمْ، فَإنِِّي لََ أقَوُلُ فيِ الْغَضَبِ وَالرِّ

ُ امْرَأً سَمِعَ مِ  .11 رَ اللهَّ ا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ نَضَّ  102 ............................................................................. نَّ

16.  ُ رَ اللهَّ  102 .......................................................................................................عَبْدًا سَمِعَ مَقَالتَىِ نَضَّ

بَاعِ  .15  50 ................................................................ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّ

ُ  قَالَ رَسُولُ  :وَعَن أبي رَافع وَغَيره رَفعه قَالَ  .11 ِ صَلَّى اللهَّ  147 ..................................... لََ ألُْفيَِنَّ أحََدَكُمْ » : عَليَْهِ وَسَلَّمَ اللهَّ

ثُ بِحَدِيثٍ  .12 كِئًا عَلىَ أرَِيكَتِهِ، يُحَدَّ جُلُ مُتَّ  65 .................................................................................. يُوشِكُ الرَّ

 7 ................................................................................... يوشک الرجل متکئا علی اريکته يحدث بحديث .11
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 منابع و مآخذ

 القرآنکريم  .1

 ن الله علیه وسلم، ، ، انتشارات صدیقی، تابستا( آشنایی با سنت پیامبر صلی  1612آزاد ، محمد سلیم آزاد ) .8

 ( فرهنگ علوم انسانی : مرکز نشر تهران  1626)   آشوری آشوری ، داریوش .6

شهاب الدین محمود الألوسی )ب ت (  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ، دار  آلوسی ، .1

  احیاء التراث العربی، بیروت،

 الإحکام فی أصول الأحکام، چاپخانه الحلبی قاهره، ه ( 1621) علی بن محمد الآمدی،أبی الحسن ، آمدی .5

 كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ب ت (  فتح القديرابن الهمام،  .5

 دار الفكر الناشر:

يح ابن حبان ، ( صح1116 – 1111محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )ابن حبان،  .1

 بيروت الطبعة الثانية –ناشر : مؤسسة الرسالة 

نزهة النظر  م.(  1121 -ه 1101أبي الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجر )  ابن حجر، .2

شرع نخبه الفکر في مصطلح أهل الْثر، تحقيق إسحاق عزوز، كتابخانه مناره العلماء، الإسماعيليه، 

 قاهره 

فتح الباري بشرح  م.( 1125 -ه 1101مد بن علي المعروف بابن حجر)أبي الفضل أحابن حجر،  .1

صحيح البخاري ، تحقيق محب الدين الخطيب، و محمد فؤاد عبدالباقي، و قصي محب الدين الخطيب، 

 دار الريان للتراث قاهره، چاپ اول 

قرطبة  مؤسسة شر :النا أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني  مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل،   .10

 القاهرة -

ابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير ابن رجب،  .11

 بيروت -دار المعرفة (  جامع العلوم و الحکم   ه1102بابن رجب )

حاشيه  ت (ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي)ب  ابن عابدين، .18

 بيروت -الناشر: دار الفكرابن عابدين   

 وزيع دار طيبة للنشر والتابن کثير، ابوالفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر تفسير القرآن العظيم  .16



168 
 

ـ ه 1600لسان العرب، أبي الفضل محمدبن مکرم بن منظور، دار صادر، بيروت ابن منظور، .11

 م.  1228

 سير مقاتل  ابوالحسن، مقاتل بن سليمان ،تف .16

محمود أبوريه، )ب ت (  أضواء علي السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث، دارالمعارف ابوريه ،  .15

 مصر، چاپ سوم، بدون تاريخ.

م.( الحديث و المحدثون أو عنايه الْمة  1162ـ ه 1612دكتر محمد محمد أبو زهو)ابوزهو،  .11

 الإسلَمية بالسنة المحمديه، ، چاپخانه مصر، چاپ اول

م.( دفاع عن السنة ورد شبهه السمتشرقين  1121ـ ه 1101دكتر محمد محمد أبوشهبه ) ابوشبه، .12

 و الکتاب المعاصرين، ، كتابخانه السنة قاهره، چاپ اول 

 تاريخ ضبط حديث  نشر احسان   حاج ملَعبدالله احمدياناحمديان ، .11

ازامير شکيب ارسلَن،  (  81/  6/ 8011لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ ) ارسلَن، .80

 . ناشر مکتبه الحياة18ص 

م.( الإسلَم علي مفترق الطرق، ترجمه دکتر عمر فروخ،  1121)ليبولد فايس(،) اسد، محمد  .81

 دارالعلم، بيروت، 

 الَصفهانی، الحسين بن محمد بن الفضل )ب ت ( المفردات فی غريب القرآن  .88

م.( دراسات في الحديث النبوي و  1118ـ ه 1116دكتر محمد مصطفي الْعظمي  ) اعظمی ، .86

 تاريخ تدوينه، ، المکتب الإسلَمي، 

ـ ( دلَئل التوثيق المبکر للسنة و الحديث ، نقله إلي العربيه دکتر ه 1110امتياز أحمد ، )  .81

 عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار الوفاء منصوره، چاپ اول 

حکام في أصول الْحکام، چاپخانه الحلبي ه ( الإ1621أبي الحسن علي بن محمد الآمدي، )آمدی،  .25

 قاهره، 

البحر  م( 8008الَنجری، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الْنجري )  .85

 بيروت، الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية المديد في تفسير القرآن المجيد 

 بابائی ، علی اکبر بابائی )ب ت (  مکاتب تفسيری  .81

( الجامع المسند الصحيح المختصر من امور 1188، محمد بن اسماعيل ابوعبدالله الجعفی )البخاری .82

 رسول الله )صلی الله عليه وسلم( وسننه وايامه  صحيح البخاری 
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أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلَد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار البزاز،   .81

 -مكتبة العلوم والحكم  ناشر:ار المنشور باسم البحر الزخار(  مسند البز م، (1122طبع اول :) 

  المدينة المنورة

 البستانی، فواد افرام )ب ت ( فرهنگ منجدالطلَب  انتشارات ريگی  .60

ر . مترجم محمد ريگی بندرناش البستانی، فواد افرام البستانی )ب ت ( فرهنگ منجد الطلَب: .61

 انتشارات اسلَمی 

م ( ابن حبان البستي، تحقيق مجدي منصور  1116ـ ه 1115اء الْمصار،) مشاهير علمالبستی،  .68

 الشوري، دارالکتب العلميه، بيروت، چاپ دوم 

م.( تقييد العلم ، تحقيق  1111 ، أبي بکر أحمد بن علي، مشهور بالخطيب البغدادي) البغدادی  .66

 يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، دمشق، چاپ دوم، 

الکفاية  م.(  1110 -ه 1110) ،  بي بکر أحمد بن علي، مشهور به خطيب بغداديأ البغدادی، .61

في علم الرواية، ، تحقيق محمد الحافظ التيجاني، و عبدالحليم محمد، و عبدالرحمن حسن، دار ابن 

 تيميه، قاهره، 

 خانهم.( دراسة الکتب المقدسه في ضوء المعارف الحديثة، ، كتاب 1115موريس بوکاي )بوکای ،  .66

 مدبولي الکبير، چاپ اول 

بيهقی ، احمد بن الحسين بن علی بن موسی الخسرالجردی الخراسانی ابوبکر بيهقی )ب ت ( سنن  .65

 الکبری چاپ دارالکتب والعلميه 

: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي مشكاة المصابيح   التبريزی، .61

 بيروت –لدين الْلباني  الناشر: المكتب الإسلَمي المحقق: محمد ناصر ا

 1112محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى الترمذي)   الترمذی، .62

 بيروت -م سنن الترمذی دار الغرب الإسلَمي 

 ( حکم ريش در اسلَم  ناشر احمد تربت جام   1626تهانوی، اشرفعلی تهانوی ) .61

ظفر الَمانی  چاپ  215د الشريف علی بن محمد بن علی الحسينی متوفی سال الجرجانی، السي .10

 مکتب المطبوعات

م(  أيسر 8006هـ/1181جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري )  الجزائری، .11

 التفاسير لکلَم العلی الکبير مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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الجهنی،  دکتر مانع بن حماد الجهنی الموسوعة الميسرة فی الْديان والمذاهب والْحزاب المعاصرة،  .18

 به نقل ازسايت 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله  ابن قيوم جوزيه  إغاثة اللهفان  من مصائد  -الجوزی،  .16

 بيروت   -الشيطان  دار المعرفة 

( اعلَم الموقعين عن  ه 1611أبي بکر، الشهير بابن قيم الجوزيه ) أبي عبدالله محمد بنالجوزی،  .11

 رب العالمين، ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، چاپخانه السعاده. مصر، چاپ اول

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم   حاکم ، .16

اهرة الق -مكتبة السنة  ناشر:محمد عبد المنعم  المحقق:لحاكم  ( المستخرج على المستدرك ل1110)

 چاپ اول 

دكتر طه الدسوقي حبيشي )ب ت (  مسيلمه في مسجد توسان، الظهور الجديد، وراء  حبيشی طه ، .15

 المحيطات، ، كتابخانه رشوان، قاهره.

لجزء دوم من ـ(  السنة في مواجهة أعدائها، اه 1115دكتر طه الدسوقي حبيشي)  حبيشی طه  .11

 سلسله )الإسلَم و استمرار المؤامره(، ، كتابخانه رشوان قاهره، چاپ اول 

 خرم دل ، دکتر مصطفی خرم دل  تفسير نور نشر احسان  .12

هـ( روح البيان  1181إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي )الخلوتی،  .11

 بيروت -ناشردارالفكر 

م.(  رکبت السفينه، ، الغدير للدراسات و الطباعه و  1111ـ ه 1112مروان خليفات )خليفات ،  .60

 النشر، بيروت، چاپ اول

 خليفه، محمد رشاد خليفه  القرآن والحديث والَسلَم  چاپ خطی  .61

مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث، استاد محمد عبدالعزيز الخولي، دار الکتب العلميه، الخولی،  .68

 بيروت، بدون تاريخ.

( سنن الدارمي ناشر: دار الكتاب 1101عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي )  الدارمی، .66

 بيروت الطبعة الْولى –العربي 

م(  تأملَت في الحديث عند السنة و الشيعة، ،  1116ـ ه 1115داود، زکريا عباس داود )  .61

 دارالنخيل للطباعه و النشر، بيروت، چاپ اول.

مكتبة وهبة،  الناشر:، و المفسرون التفسير  هـ(1612بي )المتوفى: محمد السيد حسين الذهالذهبی  .66

  القاهرة
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تذکرة الحفاظ،   ـ(ه1616شمس الدين أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبی)الذهبی، .65

 ، تصحيح عبدالرحمن المعلمي اليماني، حيدرآباد الکن، هند، چاپ اول 

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي رازی، أبو عبد الله محمد بن  .61

 –(  مفاتيح الغيب مشهور به تفسير کبير الناشر: دار إحياء التراث العربي  1180خطيب الراي )

 بيروت نوبت چاپ سوم سال 

م.(المحصول في أصول الفقه، ، دار الکتب  1122الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الرازي )  .62

 لعلميه، بيروت، چاپ اولا

 رحيمی نيا، مصطفی رحيمی نيا )ت ب ( فرهنگ صبا ) ب چ (  .61

 : دار الهدايةالزبيدی ، محمد بن عبدالرزاق الحسينی الزبيدی )ب ت ( تاج العروس ناشر .50

هـ ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  1112وهبة بن مصطفى الزحيلي )الزحيلی،  .51

 المعاصر الطبعة : الثانيةناشر دار الفكر 

الزمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمرالخوارزمی جارالله زمخشری )ب ت ( الکشاف عن حقائق  .58

 التنزيل  

  11/ 1621/1زين العابدين، مجله معرفت مترجم علی راد تاريخ نشر  .56

 سايت بهرام محسينی نسب  .51

و السمتشرقون ما لهم و ما  الَستشراق   .( م 1112 ـه 1112) سباعي مصطفي دكتر السباعی، .56

  عليهم، ، دار السلَم قاهره، چاپ اول

(  السنه و مکانتها فی التشريع الَسلَمی، ، ، مکتبه  ۲۱۱۹السباعی، دکتر مصطفی السباعی ) .55

 دارالَسلَم، الطبعه الثالثه 

 دار الفكرالسجستانی، ابوداود سليمان بن الَشعث السجستانی )ب ت ( سنن ابی داود  .51

ه(  فتح المغيث شرح الفيه الحديث،  1111السخاوي )ی، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاو .52

 تحقيق صلَح محمد عويضه، دارالکتب العلميه، چاپ اول، 

 ( تبيين الفرقان  نشر احمد جام 1622سربازی مولَنا محمد عمر ملَزهی سربازی  ) .51

 ای منبع العلوم کوه ون سربازی، مولَنا محمد عمر ملَزهی سربازی، ) ت ب (  فتاو .10

 م ( الَتقان فی علوم القرآن چاپ بيروت 1111سيوطی ، جلَل الدين عبدالرحمن بن ابی بکر ) .11

م.(  أصول الفقه المحمدي، ، ترجمه استاد صديق بشيربن نصر،  1111جوزف شاخت )شاخت،  .18

 م.(    1111سال  11نشر مجله دانشكده الدعوة، ليبي، شماره 
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(الَعتصام، ، تحقيق محمود طعمه  ه 1112اق إبراهيم بن موسي الشاطبي)  أبي إسحالشاطبی،  .16

 حلبي، دار المعرفه، بيروت، چاپ اول 

الرسالة، ، تحقيق أحمد محمد شاکر، دار الفکر،  ه( 1601شافعي، إمام محمد بن إدريس شافعي)  .11

 بيروت، 

، علوم حديث البشير النذير دكتر مروان محمد شاهين )ب ت (  تيسير اللطيف الخبير فيشاهين ،  .16

 ، مکتب فوزي الشيمي للطباعي، طنطا، بدون تاريخ.

م.( السنة الإسلَمية بين إثبات الفاهمين و رفض  1112ـ ه 1612دكتر رئوف شلبي )شبلی ،  .15

 الجاهلين، ، چاپخانه السعاده قاهره، چاپ اول 

بوي در نوشته هاي دشمنان بررسي سنت نشربينی، عماد السيد محمد اسماعيل شربينی )ب ت (   .11

 اسلَم و مناظرات آن ها و پاسخ به آن ها )ب چ ( 

( اسلَم و مدرنيته، ، مترجم: مهدی مهريزی، ، وزارات  1625شرفی، عبدالمجيد شرفی  ) .12

 فرهنگ و ارشاد اسلَمی، چاپ دوم 

 شهرستانی ، علی شهرستانی ) ب ت ( دلَيل ونتايج منع تدوين حديث   .11

علي محمد بن علي الشوکاني  )ب ت ( إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الشوکانی ، أبي  .20

 الْصول، ، تحقيق دکتر شعباني محمد إسماعيل، دارالکتب قاهره، بدون تاريخ.

الجامع بين فني الروايه و الدرايه من علم التفسير، محمد بن علي الشوکاني فتح القدير  الشوکانی ، .21

 م  1151 -ه 1626لبي مصر، چاپ سوم ، چاپخانه مصطفي البأبي الح

سيد حسن صدر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلَم، ، چاپ شرکه الطباعه و النشرالعراقيه بغداد صدر،  .28

 م 1161

 امين الَسلَم أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي ) ب ت (  تفسير مجمع البيان طبرسی ، .26

هـ (جامع 1180أبو جعفر الطبري ) طبری، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، .21

 البيان في تأويل القرآن المحقق: أحمد محمد شاكر ناشر: مؤسسة الرسالة نوبت چاپ ، 

م ( معجم اللغة العربية المعاصرة   8002عبد الحميد عمر، أحمد مختار عبد الحميد عمر)   .26

 ناشر: عالم الكتب

 سنة، دكتر، دار الوفاء منصوره، چاپ دوم م.( حجية ال 1116عبدالخالق ، عبدالغني عبدالخالق ) .25

المدخل إلي السنة النبوية بحوث في  م(. 1112ـ ه 1111دكتر عبدالمهدي عبدالقادر،)  عبدالقادر، .21

 القضايا الْساسية عن السنة النبوية، دار الَعتصام 
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عثمانی ،محمد تقی عثمانی )ب ت (  درس ترمذی مترجم محمد رضا رخشانی انتشارات صديق  .22

 اپ اول چ

م.(معالم المدرستين، ، الدار العالمية، بيروت،  1116ـ ه 1111مرتضي العسکري)   عسکری ، .21

 چاپ پنجم 

منهجية جمع السنة و جمع الْناجيل دراسة   م.( 1115ـ ه 1111دكتر عزيه علي طه ) علی طه،  .10

  مقارنة، ، مؤسسه الرساله قاهره، چاپ دوم

 هنگ عميد انتشارات فرهنگ نما (  فر  1622عميد ، حسن عميد ،)   .11

م( فرق معاصرة تنتسب إلي إلَسلَم و  1116 -ه 1111دكتر غالب علي عواجي )عواجی ،  .18

   موقف الإسلَم منها، ، كتابخانه لينه منهور، چاپ اول.

( القاموس المحيط، ، چاپخانه  ه 1601مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروزآبادي)  فيروزآبادی،  .16

 اپ سوم الْميريه، چ

 م (  اعادة تقييم الحديث چاپ کتاب خانه مدبولی الصغير   1111قاسم احمد )   .11

( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث تحقيق 1112القاسمی، محمد جمال الدين القاسمی ) .16

 محمد بهجه البيطار چاپ اول 

( حجية  1125)القاهری، عبدالغنی بن محمد عبدالخالق بن حسن بن مصطفی المصری القاهری   .15

 السنة  نشر دارالعلميه چاپ اول 

م.( الجامع لْحکام القرآن، ،  1168 -ه 1618أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ) القرطبی ، .11

 تصحيح أحمد عبدالعليم البردوني، چاپ دوم 

 القرطبی، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن عاصم النمری القرطبی ) ب ت( جامع .12

 بيان العلم وفضله  

 القزوينی، ابن ماجه ابوعبدالله محمد بن يزيد )ب ت ( سنن ابن ماجه ناشر دار احياء الکتب العربيه  .11

 القشيری، مسلم ابن الحجاج ابوالحسن القشيری )ب ت ( صحيح المسلم  .100

( مسند  1125 - 1101القضاعی، ابوعبد الله محمد بن سلَمة بن جعفر بن حکمون القضاعی ) .101

 بيروت -مؤسسة الرسالة هاب ش

م.( مذاهب التفسير الإسلَمي، ترجمه دکتر عبدالحلي النجار، كتابخانه  1166 -ه 1611گلدزيهر، ) .108

 الخانجي مصر، و كتابخانه المثني بغداد، 
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العقيدة و الشريعة في الإسلَم، تاريخ التطور العقدي و التشريعي في الدين  گلدزيهر، .106

ن عربی   علی  حسن عبدالقاهر، و محمد يوسف موسي، و عبدالعزيز الإسلَمي،مترجمين به زبا

 عبدالحق، الناشر: دار الکتب الحديثه مصر ، چاپ دوم، بدون تاريخ.

دراسات محمدية، ترجمه استاد الصديق بشير نصر، نشر مجله دانشكده الدعوه الإسلَميه، گلدزيهر،  .101

 .م 1116سال  10م، و شماره  1111سال  2ليبي، شماره 
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 بالنور 
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 منصور، شيخ احمد صبحی منصور، سلسلة مقالَة شيخ صبحی  ناشر سايت اهل القرآن .111
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under various names such as the Quranic, the modernists, and the like, are 

working. This process is very dangerous. 

     Finally, it can be said that those who pursue such works, and generally deny the 

tradition of the Prophet Muhammad (PBUH), who have been hostile to it, will not 

be excluded from the religion of Islam, including Muslims. 



Discussion 

     The summary of the thesis is that the deniers of the Sunnah are their doubts, 

first of all, in defining the tradition that is said to be the way of the way, and 

defines the various definitions of each religion, such as those of theologians and 

jurisprudents, according to their own terms. The more comprehensive definition is 

the word act of narration is an affair that is narrated from the Messenger of Allah 

(peace be upon him) before and after the coming of the Prophet Muhammad 

(PBUH). 

       Also, the definition of the lexical and deterministic narration of Hadith Sharif 

also states that the difference between the tradition and the Hadith is, in short, that 

the tradition is more general than the Hadith. 

     The divine revelation tradition is the relationship between the Quran and the 

Holy Spirit. It is a very inescapable relationship between the two religions and the 

plan of life of the individual. Because in most Quranic verses it is referred to the 

interpreter of the tradition that it is impossible to understand the Quran and how to 

act without tradition. Because how to know how many Rakats of prayer, Zakat, 

Hajj, and other ordinances can be known, is why Allah (Jaljalallaoh) believed in 

the greatness of the Muslims from the Messenger of Allah and the Sunna in 

obedience to Allah the Great and the Holy Quran. 

     Denial of the Prophetic tradition by creating doubts such as the Quran alone, the 

Quran describes all the needs, the Quran, the complete book, the needlessness of 

the scripture and the interpretation of the law of God and the tradition and the law 

of mankind that they create, they call these doubts called Quranic, which within 

themselves different groups They are remembered as those who love Islam and so 

on. 

          There are also other groups alongside the Quran from other religions such as 

the La'ism of the Baha'is of the Qadis, who are always in control of religion and 

the Prophet (peace be upon him) who want to defame the religion of Islam. 

     In short, the tradition, it is said that the devotees began to live in the life of the 

Prophet Muhammad (peace be upon him) in the manner of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him) and continue to do so, and in every part of the Muslims they 

answered the tooth break, but in modern times, Different doubts such as doubts in 

the formulation of hadiths, doubt in the pursuit of the writing of tradition, etc. 
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